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 سخن سردبیر

ای سرزمین ما بدون عشق و ارادهدر ویژه که این کارها به داننداند میهای فرهنگی بودهکه درگیر فعالیتآنان 

این راه البته تی داشته باشی. در و منّ زدکه انتظار مُآنبی ،ات را بگذاریزندگیپذیر نیست. باید پولادین، امکان

با وجود . دندلت را سرد کند ناندازی و پاشیدن بذر یأس بخواهکه با سنگ ندعنایت هم کم نیستبی انمخدوم

شان به ما جان دوباره مسیحاییایم و هستند کسانی که با نفس م که هنوز از عشق تهی نشدهخدا را شاکریاین، 

نامة شمارة پنجم فصلادامه دهیم. دل ببندیم و ایم هی که در پیش گرفتهبیش از پیش به رابا توانی  بخشند تامی

رد م ارد؛ق دتعلّ فیبه معلم فرهیختة کرمانشاهی، جناب آقای یدالله عاط ،، به پاس یک عمر تلاش فرهنگیقلم

شا به سعادت او که نامش . خوکندبه نیکی از او یاد می ،شنودنامش را می اندیشمند و با محبّتی که هر که

و به  این استاد عزیز. از تمام کسانی که در این شماره به احترام است و با انسان و انسانیت در پیوند بارکم

م. تشکر ی، کمال تشکر و قدردانی را دارو برای ما یادداشتی نوشتند دست به قلم بردندنامة قلم درخواست فصل

های را چون شماره مهرابی که زحمت بسیاری از کارهای این شماره آقای سید محسنجناب م از یویژه دار

از جناب آقای همچنین شد. ا نمیشان این شمارة پُر برگ و بار هم مهیّو اگر نبود دستگیریپیشین کشیدند 

. از فرزند برومند استاد سپاسگزاریم ،ندهای قدیمی این شماره را کشیدکسشکری که زحمت اسکن عهمایون 

های این شماره را بر عهده داشتند، بسیاری از هماهنگیزحمت که  ، جناب آقای بهرنگ عاطفی نیزعاطفی

 ی سالم و دلی شاد را آرزومندیم.تن برای همة این عزیزانم. ینهایت متشکربی

 ندیمحسن احمدو
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 شمار زندگی یدالله عاطفیسال

 

 هـ . ش: زاده شدن در محلة تیمچة ملاعباسعلی کرمانشاه )میدان جوانشیر کنونی( 2121 

 هـ . ش: ورود به دبستان فروغی 2222 

 هـ . ش: دریافت گواهینامة ششم ابتدایی 2221

 سیناهـ . ش: ورود به دبیرستان ابن 2221

 نویسیهـ . ش: آشنایی با شعر، موسیقی و خوش 2221

 هـ . ش: ورود به دبیرستان رازی و همکلاس شدن با استاد کیخسرو پورناظری 2231

هـ . ش: دعوت به انجمن ادبی سخن کرمانشاه و آشنایی و دوستی با استاد جلیل وفا و برادرش بدرالدین  2231

 زاده متخلّص به فاخرقریشی

 لین شعر در جزوة فروردین انجمن ادبی سخنچاپ اوّ هـ . ش: 2232

 زاده )وفا( واقع در میدان وزیرینخستین دیدار و آشنایی با استاد بهزاد در دفتر کار جلیل قریشی ـ . ش:ه 2232

آشنایی با استادان جلیلی بیدار، نوبتی پرتو، مهجور و هادی ارفع و دیگر شعرای کرمانشاه در هـ . ش:  2232

 ادبی کرمانشاه به سرپرستی حاج مرتضی مهدویانجمن 

گی، سبک، آثار و احوال استاد چاپ نخستین مقاله در روزنامة کرمانشاه با عنوان زندهـ . ش:  2232

 الشعرای بهارملک

 اخذ دیپلم طبیعی )تجربی( از دبیرستان رازی هـ . ش: 2232

 دانش و تربیت معلم(خدمت نظام )سپاهیهـ . ش:  2233

 ماه( 3معلم سپاهی در روستای دربندِ دیواندرة کردستان )هـ . ش:  2233

 چاپ شعر در نشریات تهران )اطلاعات هفتگی(هـ . ش:  2233

 دیدار و آشنایی با اصغر واقدی و جواد محبّتهـ . ش:  2231

 پایان خدمت نظام وظیفههـ . ش:  2231

 آباد نهاوند(ی مهیناستخدام رسمی در ادارة فرهنگ )روستاهـ . ش:  2231

 مدیر و آموزگار دبیرستان جامی برزول نهاوند )دو سال(هـ . ش:  2231

چاپ شعر در نشریات تهران: باغ صائب، بانوان، صبح امروز، تهران مصورّ، امید ایران، روشنفکر، هـ . ش:  2231

 جوانان و...

 (آبادآباد غرب )اسلامانتقال به ادارة فرهنگ شاههـ . ش:  2231

 انتقال به کرمانشاههـ . ش:  2211

 دیپلم علوم انسانی از دانشسرای راهنمایی کرمانشاهدریافت فوقهـ . ش:  2211

 ازدواج با سرکار خانم مرضیة آزمون، دبیر مدارس راهنمایی کرمانشاههـ . ش:  2211
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 ، اسدالله عاطفیدرگذشت برادرشانهـ . ش:  2211

 د )عاطفه(تولّد اولّین فرزنهـ . ش:  2213

شدن در کنکور دانشکدة ادبیات دانشگاه ابوریحان بیرونی تهران )علامه طباطبایی کنونی( پذیرفتههـ . ش:  2211

 ای به صورت مکاتبه

 تولّد دومین فرزند )بهرنگ(هـ . ش:  2211

 نشاهدریافت مدرک لیسانس و شانزده سال تدریس ادبیات در دبیرستان استاد مطهری کرماهـ . ش:  2211

 تولّد سومین فرزند )مهدی، معروف به فرهنگ(هـ . ش:  2211

 تولّد چهارمین فرزند )خاطره(هـ . ش:  2211

 چاپ دیوان اشعار استاد جلیلی بیدار )انتشارات زواّر تهران(هـ . ش:  2211

 دانشگاهی و دبیرستان وابسته به دانشگاه رازیتدریس در پیشهـ . ش:  2212

 چاپ گزیدة غزلیات شهریار )انتشارات نگاه و زریّن(؛ این کتاب به چاپ یازدهم رسیده است. هـ . ش:  2213

 سال تدریس 22بازنشستگی رسمی از ادارة فرهنگ پس از هـ . ش:  2211

 دانشگاهی رازی کرمانشاهادامة تدریس در پیشهـ . ش:  2211

 علی لیموییهای ترنمّ تألیف تصحیح و ویرایش کتاب ترانههـ . ش:  2211

 (انتشارات آگاهان ایده« )شعار ایرج رضایی متخلص به انور کرمانشاهچاپ اهـ . ش:  2211

 الله عاطفی، مرحوم حبیبشاندرگذشت پدرهـ . ش:  2211

 عمل جراحی قلب باز توسط پروفسور معصومیهـ . ش:  2211

محسین امیری )انتشارات شش غلانگارش مقدمه و ویرایش کتاب گزیدة اشعار لاهوتی به کوهـ . ش:  2212

 کرمانشاه(

 چالهمرگ مادر، بانو ابتهاج چالههـ . ش:  2211

 تقاضای بازنشستگی نهایی و خداحافظی با کلاس و تدریسهـ . ش:  2211

 (انتشارات گلچین ادبهای محمد شکری )سروده، نگارش مقدمه بر کتاب خانة برفی باورهـ . ش:  2213

خانم آزمون دارای مدارک تحصیلی زیر هستند: عاطفه )مهندس بهداشت(؛ بهرنگ  فرزندان آقای عاطفی و

 لیسانس مدیریت(.)مهندس عمران(؛ فرهنگ )دانشجوی دکتری فلسفه هنر(؛ خاطره )فوق
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 1نگاهی به شعر یدالله عاطفی

 سید محسن مهرابی

های شعری حضوری عرصة ادبی و انجمن قرن درنزدیک به نیم «آشفته»ص با تخلّ (2212)متولّد  یدالله عاطفی

مداوم دارد. او تحصیلات دانشگاهی خود را در رشتة ادبیات فارسی ادامه داده و در زمینة مطالعة آثار قدما 

، ایرج )بیدار( ای از اشعار شهریار، محمدحسین جلیلیمطالعات ارزشمندی داشته است. انتخاب و تصحیح گزیده

ل بر دیوان لاهوتی از کارهای تحقیقی اوست. ای مفصّفی و نیز نگارش مقدمهو اسدالله عاط )انور( رضایی

ها، توان در تذکرهد اشعار وی را میهای متعدّرغم این که هنوز دفتر اشعار او به چاپ نرسیده اما نمونهعلی

دید. در  ، روشنفکر و...اطلاعات هفتگیر، های شعری و در آرشیو مجلاتی چون: فردوسی، تهران مصوّ نگجُ

 )یوسفی، داندبرتر می ششود اما فرشید یوسفی غزل او را نسبت به انواع دیگر شعرع در نوع دیده میشعر او تنوّ

گذراند از عاطفی نیز اشعاری های میانی دهة چهل که شعر نیمایی روزهای اوج خود را میدر سال .(32:2211

شعر نو »گوید: های انجمن ادبی صائب( دربارة شعر نیمایی میدر قالب نیمایی منتشر شد. او در باغ صائب )جزوه

( و به این ترتیب راه شاعری خود را از شعر سپید 2231)سامانی،  «پسندم ولی نه نثر شعر نو نام را.خوب را می

 کند.جدا می

وستای برزول است که در قالب نیمایی و در دورة معلمی وی در ر« دایه دایه»کی از اشعار مشهور عاطفی شعر ی

اشرف درویشیان به چاپ رسید. در کتاب بیستون به کوشش علی دایه دایه( سروده شده. 31نهاوند )سال

را در دو  لحظة سرایش آن ،ل است. در قرائت نقادانة این شعراین شعر اثری قابل تأمّ ،رغم جوانی شاعرعلی

آزاد  زند وکلاس برای شاگردان خود حرف می دهد که درکنیم. صحنة اول معلمی را نشان میم میصحنه تجسّ

دهد که همدمی خواهد حرف بزند و صحنة دوم همان معلم را درگوشة اتاق نشان میاست هرچقدر که می

خواهد حرف بزند. با سراید و باز هم آزاد است که هرچقدر میندارد و این شعر را در گوشة اتاق برای خود می

 ی شاعر، در این حالت دلگیر است، مقتضای حال اطناب کلام است.عنایت به این که معلم، یعن

آموز صحبت محدود دانش یکند که در آن معلمی با تعداددر قرائت اول یک شعر فردی جلوه می «دایه دایه»

شود که در آن مخاطب فقط محصلان ل به سوی مضمونی اجتماعی سوق داده میکند اما با اندکی تأمّمی

داند. او در مقولة شعر د. رضا براهنی یکی از مسائل مبهم نقد شعر را بحث دربارة مخاطب شعر میدبستانی نیستن

دهند. شاعران های مردم را مخاطب قرار میشاعران بیش از حد اجتماعی معمولاً توده» :گویداجتماعی می

م هستند که اجتماع را نشان دهند. شاعرانی هرو، کسی چون خود را در اجتماع مخاطب قرار میاجتماعی میانه

های اجتماعی و یا فردی در اجتماع را مورد خطاب قرار دهند. دهند )نیما، اخوان و فروغ( بدون آن که تودهمی

                                                           

 .2211مهرابی. نشر گلچین ادب. نوشتة سید محسن «. ادبیات معاصر کرمانشاه». برگرفته از کتاب 2
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دهند. از خود دور و بعد دوباره به خود خود را در مرکز حس و احساس شاعرانه قرار می« منِ »بعضی از شاعران 

(. 31:2211)براهنی، «کننددور شدن و نزدیک شدن، اجتماع را تصویر می شوند و در همان فاصلةنزدیک می

رسد و کند، به اجتماع میخیر است. شعر را با گفتگوی دو جانبه شروع میااز گروه  «دایه دایه»عاطفی در 

 .گردددوباره به همان مخاطب اولیه برمی

خوانندة آشنا با ادب معاصر و شعر نیمایی با خواندن  در ادبیات معاصر ایران، شعر اجتماعی غالباً ناامیدانه است.

از نیما یوشیج  «ام ابری استخانه»یاد شعر  به« بارانآسمان ابری بی»همان چند سطر اول این شعر و عبارت 

گیرد؟ گونه ناامید است یا ابر او هم باریدنش می اندیشد که آیا شاعر تا پایان کلام همینافتد و با خود میمی

ت بگیرد که مستعد پیشرفت هستند ولی با کمبود ئآموزانی نشتواند از آیندة دانشمیدی شاعر در این شعر میناا

برند. اما در بندهای آخرِ شعر در مخاطب قرار دادن همین کودکان روستایی، صدای امکانات راه به دهی نمی

را بتوان « ستاابر باریدن گرفته»جملة نی شعر، اگیرد. شاید در لابلای سطرهای پایشاعر رنگ حماسی می

آورد. این نکته را نیز دم را به یاد میلطافت آغاز باران در سپیده« چه شیرین است!»سفیدخوانی کرد. عبارت 

در « استامروز دهکده خاموش است / و من دلم عجیب گرفته»شعر  بند اولِ بند سهنباید از یاد ببریم که ترجیع

 شود:آموزان در نقاشی، انشاء، ورزش و... با اندکی تغییر دیده مید از اشاره به استعداد دانشبند چهارم یعنی بع

 است. انگیزیسرشار از غنا، لطافت و دل ،و غزل« / و من دلم هوای غزل دارد امروز دهکده خاموش است»

رود و اشیاء و میکند و پیش خواننده در بررسی شکل ذهنی شعر، یعنی محیطی که شعر در آن حرکت می

خواهد بفهمد که شاعر چگونه کند. میل شاعر سروکار پیدا میبرد، با اندیشه و تخیّاحساس را با خود پیش می

تواند به شعر یکپارچگی بدهد و یا آن را از است که می رفتاری با اشیاء دارد. پس در واقع این شکل ذهنی

نون مطالب گفته شده در بند پیشین یعنی حرکت شاعر از (. اک23: نواختی و انسجام ساقط کند )همانیک

 .کنیمناامیدی به امید را با معیار شکل ذهنی بررسی می

روستای »برد: های مختلف به کار میاست که شاعر آن را به گونه «پیر»یکی از واژگان اصلی این شعر، واژة 

سال پیش از های کهنة سیپرونده»، «های تارکلبه های گلی وخانه»، «میزهای قراضه که دراز است عمرشان»، «پیر

و... همه نشان از پیری و فرسودگی  «های پیرکوه»، «تکرار و خستگی»، «های شکستة گردآلودگنجه»، «این

از استقامت نشانی دارند و این یعنی  ،های پیر لرستان استدارند. اما آخرین اشارة او به پیری که همانا کوه

کنند. حرکت شاعر از فرسودگی به استقامت. واژگانی مربوط به خاموشی و صدا نیز در شعر خودنمایی می

باشد اما شاعر در چند بند ابتدایی شعر تأکید دارد عنوان شعر عنوان یک ترانه است که با خاموشی در ستیز می

رسد ترانة چوپان هم نغمة درد است هرچند به گوش نمی ،ست. در ابتدای شعرکه بگوید امروز دهکده خاموش ا

/ و بازی و دویدن و  های تفریح / غوغای شادمانی و آزادی از کلاسدر زنگ»اما در بندهای بعدی داریم: 

با  کند و شاگردان بایدکه شاعر هوای غزل می وقت است همین«. / در من چه انعکاس عزیزی داردفریادهایتان
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را بخوانند و سکوت را بشکنند. در پایان همین دایه دایه است که شاعر  «دایه دایه»انگیزشان صدای ناب غم

در واقع حرکت شعر از سکوت به صدا و به آرامش است. آرامشی «. کندآرامشی عزیزتر از تسکین احساس می»

رغم جوانی شاعر )در ردار است و علیشود شعر از هارمونی برخومنجر از صدا و صوت. همچنان که دیده می

 لی دارد.های سرودن شعر( نکات قابل تأمّسال

*** 

های اصلی که یدالله عاطفی را به جامعة در معرفی شعر عاطفی نباید از غزل او غافل شویم. درواقع یکی از مؤلّفه

و در این راه با شیوة چهرة  سرایدغزل را به سبک هندی می ،آشفتههای اوست. کند غزلادبی ایران معرفی می

 سراید:باره میدراین داصلی این سبک در دورة معاصر یعنی کریم امیری فیروزکوهی آشنایی کامل دارد. او خو

شدم پیرو استاد امیری! آشفته  

 

آینه جز چهرةروشن نشناسم چون   

 

 اند:دایی مینویژگی اصلی شعر وی را همین آش ،باغ ابریشمکتاب جلیل وفا نیز در 

 بوده از شیوة استاد امیری آگاه

 

هقلمی هم زده درشعر کهن آشفت   

 

 ،های شاعر رمانتیکزلی و رمانتیک دانست. یکی از ویژگیتوان غزل عاطفی را نوعی شعر تغّاز نظر محتوایی می

)سیدحسینی،  ، دوری از شهر و پناه بردن به محیط روستا و طبیعت استتمدن اعتراض به مظاهر جدید

که نمونه اعلای آن در شعر  بینیممی عاطفیای پررنگ در شعر . طبیعت و روستاستایی را به گونه(13:2221

 .شودغزلی برای روستا و نیز شعر سراب یاوری و قطعة توصیف شهر کرند دیده می

 بهشتی ای کرند سبز و خرم

 

 خطا گفتم که خوشتر از بهشتی 

 

 جاریسرابت آب کوثر کرده 

 

 است ازو هرباغ و کشتیکه سیراب 

 

 «:طرحی از یک روز برفی»و یا این بخش از شعر نیمایی 

 جنگل، تهی ز شورِ سرود پرندگان                    

 در ماتم گذشتة سرسبز خویشتن                                                

 خاموش مانده است.                                                                              
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ستایی و حسرت برای گردد، طبیعتبرمی 31خورشید نیز که زمان سرایش آن به سال در شعر روزهای بی

 شود:روزگار گذشته به خوبی دیده می

 چه روزگار عجیبی              

 اندهصفای چشمه نم                                     

 و روشنایی از روزها سفرکرده است.                                                   

ای خوب از شعر تغزّلی و رمانتیک دانست. علاوه بر توصیف مظاهر طبیعت، بیان توان نمونهشعر عاطفی را می

همدردی با مردم کوبانی در های جنگِ عراق و آوارگی مردم و ویرانی شهرها، اظهار احساسات شخصی از سال

 های اخیرش( از دیگر موارد شعر تغزّلی در شعر وی است.کشور سوریه )در شعر سال

*** 

سبب شده که  ،اسدالله ،سراست. خاموشی طولانی او بعد از مرگ برادر بزرگشیدالله عاطفی شاعری کم   

 گوید:دیگران او را به این وصف بشناسند. جلیل وفا می

ساز سوخته خاموش عاطفیای نغمه    

 

 

 لب باز کن به زمزمه چون دوش عاطفی 

 

 

. عاطفی از ها(نویسدست )اسدالله عاطفی، خواند.محمدعلی سلطانی نیز او را شاعر همیشه در سکوت می

نامة کتابخانة شخصی بهزاد به رود و متولّی و ناظر اجرای وقفدوستان و نزدیکان یدالله بهزاد به شمار می

قرن اخیر است و نقش مثبتش در جریان دانشگاه رازی کرمانشاه است. وی چهرة ثابت ادبیات کرمانشاه در نیم

 ادبی معاصر قابل انکار نیست.

 منابع 

 چاپ سوم. تهران: زمان. .طلا در مس(. 2211براهنی، رضا. )ـ 

 تهران. های ادبی انجمن صائب(.باغ صائب )جزوه (. 2231ـ سامانی، خلیل. )

 . چاپ دوم. تهران: نیل.های ادبیمکتب(. 2221ـ سیدحسینی، رضا. )

کوشش یدالله ـ به های منظوم.گزیدة اشعار منتشر نشدة اسدالله عاطفی و گزیدة سوگنامهتا(. ـ عاطفی، اسدالله. )بی

 نویسِ چاپ نشده.عاطفی و خط احمدرضا احمدی. دست
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اشرف درویشیان. چاپ اول. . گردآوری علیبیستونشده در کتاب چاپ«. یهدایه دا(. »2211ـ عاطفی، یدالله. )

 تهران: شباهنگ.

 .اسفار ةخانچاپ اول. تهران: فرهنگ سخنوران کرمانشاهان(. ةباغ هزارگل )تذکر(. 2211یوسفی، فرشید. )ـ 
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 نگاهی به زندگی و شعر یدالله عاطفی

 محمدامین مروتی

 ـ شخصیّت استاد عاطفی

خواندم و ایشان شناسم. در مدرسة دکتر معین درس میپنج سال پیش میویعنی چهل 11عاطفی را از سال آقای 

ها از طریق در این مدرسه دبیر ادبیّات بودند. هر چند ایشان معلم کلاس ما نبودند، اما با شاگردان همة کلاس

دادند و آنها را ن درس عشق و زندگی میکتابخانة مدرسه ارتباط داشتند و در نقش یک معلم عاشق، به شاگردا

ساله را در یک کلمه خلاصه کنم، کردند. اگر بخواهم چکیدة این شناخت چهلمند میبه کتاب و مطالعه علاقه

دریغ بر شود، همان واژة عاطفه است که بینخستین تصویری که از یدالله عاطفی در ذهن و زبان من مجسّم می

شود. به جز این اسم با مُسماّ، ویژگی دیگر ایشان، گیرد، سرازیر میارش قرار میهر کس و هر چیز که در جو

نگرند. مصاحبت ظن در همه میجو ندارند. به حسنبین و زبان عیبنظر کردن به حسن است. ایشان دیدة عیب

دیگر ایشان ای دارند. ویژگی پذیر آقای عاطفی مورد تأیید همه کسانی است که با ایشان اندک مراودهدل

گوید شان دارند. زمانی که از آقای بهزاد سخن میای است که نسبت به اساتید و آموزگارانقدرشناسی صمیمانه

خوی او را بیش از پیش انسانی ونشینی با الگوهایی چون بهزاد، خلقزند و همعشق و احترام در کلامش موج می

شناسند، حق را به ین ایشان بوده و طبعاً او را بیشتر از همگان مینشکرده است. استاد بهزاد که بیش از دیگران هم

 نحو اتمّ در باب آقای عاطفی ادا کرده و گفته است:

 نه هـر آن کـو عطــــوفتی دارد

 بـه یـدالله عاطـــــفــی مـانــــد

 ست اگر فرشته چون اواو فرشته

 پــــروری دانـدشیـوة  دوســت

 گوید:اش میسالگی از گذشتهانة پنجاه، در آست11خودش در سال

 به پنجاه آمد مرا عمر، لیــــک

 به چشمم به جز پنج روزی نبود

 چون هماینگر همّت من که هم

 ز اوج درستــــــی نیامد فــرود

 نه جز مردمی، راه دیگر گـزید
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 نه بر درگه زور و زر، چهره سود

 رسد گــرچه از گردش روزگار

 نامرد، سودبه مردان زیان و به 

 من اما همه عمر، از جان و دل

 خوانم این باستانی سرود:همی

 پاســبه آئین مردی هـزاران سـ

 ـت هزاران درودــبه رسم محبّــ

ای از ویژگی های شخصیتی آقایدالله در غزلی چاپ نشده از او، آمده است. تعبیر زیبای باز شدن به کمترین پاره

 مصداق تام دارد:   نسیمِ وفا، الحق دربارة ایشان

 پیریم و شور و شوقِ جوانی به جان ماست

 شویمگویی به یُمن عشق، چو آغــــاز می

 واردر بـــــاغِ عشق، با دلِ تنگیـم غنـــچه

 شویماما به یـــــک نسیمِ وفا، بــــاز می

 ایم و خصم ریاییم و سرخوشیمآشفتــــه

 شویمزین روسپیــدی است که ممتاز می

 گوید:حال است، میباز در غزلی دیگر که الحق وصفو 

 تا مستِ جامِ عشقیم، از ما و من گـــذشـــتیم

 مستیّ و راستـــی بود کز ما ستـانـــد مـــا را

 از بندِ تن رهیـــدیم، با پایِ جـــان دویـــدیم

 بر آستانِ پاکــش، تا عشق خواند مـــــــا را

 جان به هر بزمتر از عسل شد، در کامِ شیرین

 نم، چشـــاند ما رادُردی که ساقیِ عشق، نم
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 ـ آثار استاد عاطفی

گزیدة دیوان محمد حسین جلیلی عاطفی علاوه بر سرودن شعر، در امر تحقیق و تصحیح نیز اهتمام دارد. انتشار 
اشعار انور گزیده حسین امیری، به اهتمام غلام گزیدة اشعار لاهوتی، مقدمة مفصلّ و ویرایش )بیدار(

دفتر ای در معرفی شاعر و چاپ اشعار اسدالله عاطفی تحت عنوان با مقدمه گزیده غزلیات شهریار، کرمانشاهی
 اند. از آن جمله عشق

الاسف مجموعه آثار ایشان هنوز به قالب کتاب در نیامده و آنچه مایة کار ما در این بررسی است، همین مع 

نام گذشته های کار آقای عاطفی پژوهش در زندگی و آثار هنرمندان گمرصهاشعار پراکنده است. از دیگر ع

 خان شاملو، هنرمند دوران صفوی. جمله معرفی غزالی مشهدیِ شاعر و حسناست، منِ

 های شعری استاد عاطفیـ گرایش

هی معیری، عاطفی اطلاعات وسیعی از شعر و شاعران معاصر دارد. شیفتة شعر امیری فیروز کوهی، شهریار، ر

سیمین بهبهانی و مشفق کاشانی است. عاطفی به شعر نو هم علاقه دارد و خودش نیز شعرهای خوبی در این زمینه 

سروده است؛ هر چند با شعر سپید و شاملویی کمتر میانه دارد و شیوة اخوان و شفیعی و سایه را که ریشه در شعر 

( برای او 31السهای آخر دبیرستان )است و در سال های رهیدهد. مفتون غزلکلاسیک دارند، ترجیح می

 چنین سروده است:

 بر لوح دلم شعر رهی حک شده چون من

 ام آثار رهی رابا دیـــــــــدة دل خوانده

 های وی، آشفته نه تنهاســتمفتون غزل

 خواهنـــــد همه اهل دل اشعار رهـی را

 طبـیعت زارگل دیدن از شود غافـــــــل

 را رهی زارگل جلوة نِگرَد ـــــوکـــ آن

ای از غزلیات او را هم به چاپ رسانده است و شهریار را ارادت خاص دارد و گزیدهآقای عاطفی به شهریار هم

 داند:بدیل حافظ می

 آن بدیلِ حافظ شیـــــــــــــــراز کز ساز غـزل

 ها انگیخت نغز و استوار از دســـــت رفـتنغمه

 گمان در شعـــــــرِ خویـشماند، بیزنده جاوید 
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 که گفتم شهریار از دست رفتبس خطا بود این

 عاطفی ارادتی ویژه به امیری فیروزکوهی دارد و در سوگ امیری فیروزکوهی هم سروده است:

 وینـــک رسیـــد نوبتِ میرِ سخنــوران

 کآمد اجل فراز و به ناچار درگذشـــت

 «هرگز مگوی، زنده به آثار درگذشــت»خود، که گفت: او زنده است لیک به آثار 

، ضمن پرورش «آستان عشق»نشین و در غزل دل 11دلی بیشتری دارد. در سال عاطفی با سبک هندی هم

 گوید:مضامین به سبک هندی، از این گرایش خود هم سخن می

 نخلِ وجــــــود ما را نه برگ مــاند و نه بـار

 بـس تـکــانـد مــــا را توفانِ نامـــرادی، از

 تا مســتِ جام عشقیم، از ما و من گذشتـیم

 مستیّ و راستی بود کز ما ستـانــد مــــا را

 از بنـد تن رهیـــدیم، بـا پای جان دویـدیم

 بر آستان پاکش، تا عشق خوانــد مــــــا را

 تر از عسل شد، در کامِ جان به هر بزمشیرین

 نم چشانــد مــا رادُردی که ساقی عشق، نم

 رفتــــم به راه صـائب« پرتو»و « قهرمان»با 

 کـان اوستاد مضمون، در پی کشاند مــا را

 گویند:در غزلی چاپ نشده می

 دانی و مضمونِ صائبیمحیرانِ نکته

 شویـماما مرید حافـــظ شیراز می

 ـ در سوگ برادر

اند. در غزلی که یدالله در ها دوستانی صمیمی و همدل هم بودهارتباط یدالله و اسدالله فراتر از برادری بوده. آن

 زمان حیات اسدالله برای او فرستاده، عمق این ارتباط نمایان است:
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 در این زمانه که شد دوستی چو افسانه

 بیا من و تو، ز جان دوستدار هم باشیم

 اگر که مرگ میان من و تو شد حایـل

 باشیمبیا که هر دو چو سنگ مزار هم 

 کند:ای که برای او سرود، چنین بیان مییدالله عاطفی، تفاوت نگرشش با برادر را در مرثیه

 «سکـون»گفتی از و می« تحرکّ»گفتم از می

 گــرایِ تــــوخبــر زِ فِکـر مصـیبتمن بـی

 رسیده بود« پوچی»که به « یأس فلسفی»آن 

 در راهِ مــرگ، یکسره شد رهنمای تـــــــو

 ها، در معبــــــــد حیــاتدی خـدایِ غمبو

 نفریـــــــن به من که گویم اینک ثنای تــو

 «اســد»آگاهی عمیـــق تـو از زنـــــدگی، 

 ای که کَند زِ ریشـــــــــه، بنـایِ توشد تیشه

موسیقی و ها به شعر و خاصه سبک هندی، تر بوده ولی شاید علائق مشترک آناسد، دو سال از یدالله بزرگ

های اسد و نشستن خاک بر باب شده باشد. یدالله در تعابیر زیبایی یتیم شدن کتابنویسی به وسیله اسد فتحخوش

 کند:ها را تصویر میسر آن

 ها همگی خــاک بر ســرنددیـگر کتـاب

 اند  سراپا، بـرایِ تـــــــــوماتــم گرفــته

 رویمروی به سفر، جمله میگفتی که می

 فــتی ولی تــو زود، بمیــرم بــرای تــور

 ـ اخوانیات

ارتباطات نزدیک و دوستانه و شفیقانة عاطفی با یاران و حسُن سلوک آقای عاطفی با دوستانش، حجم زیادی از 

 شعرهایشان را به اخوانیات تبدیل کرده است.
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 آقای بهزاد در باب عوارض پیری خود گفته:

 رگـرَدرسید از راه پـیـری، چـهره پُ

 رهاوردِ وی انبــــانی غـــم و درد

 عقــابی را زِ تیــغِ کـوهســـــاران

 فـرود آورد و مـرغ خانگـی کـرد

 دهد:آقای عاطفی در پاسخ و در مقام دلداری چنین پاسخ می

 عقـابِ اوج عـزت هستی ای مــرد

 چه غم گر پیری آمد؛ چهره پرُگرَد

 که پیـری با همه داغ و غــم و درد

 تـو را از اوجِ خــود پایین نـیـــاورد

 زمان او به شعر نو و کهن:راند و هم از علاقة همجلیل وفا از وجهة اجتماعی شعر عاطفی سخن می

 خم شعــر جـدیــــدوپایمــردِ ره پــرپیچ

 اوج پــویـای هنــر، صـاحـب فـن، آشفتـه

 آگــاه« امیــری»بــوده از شیـــوة استــاد 

 قلــمی هــم زده در شعــر کهــن، آشفتـه

 گیر استسوخته، دامـنخاک این شهرِ ستم

 کی ز بیــداد کنـــد، تـرک وطـن، آشفتـه

 و پاسخ عاطفی به وفا:

 شهر ما شهر غزل گشت و به گیتی مشهــور

 هـای تـو و پـرتـو و بهـزاد، وفـــا!از غـــزل

 حرف نو داری اگر قالب شعرت کهـن است

 شِکوِه بِکُن طرزِ نوِ ایجـــاد، وفـــاان غزلز



 

14 

   
شمارة 

5
، بهار 

1397
 

 ـ شعر اجتماعی

 هر چند شعر یدالله عاطفی در مجموع شعر غمگینی است؛ ولی امید به روزهای بهتر در آن وجه نمایانی دارد:

 دهم پروازپرستوهای شعر خویشتن را می

 دوستبه اوج آسمان آبیِ شهر صفاکیشانِ انسان

 دمش از مهر لبریز استبه آنجایی که قلب مر

 به آنجایی که دست مردمش از کار، پُر پینه است

 بخش استبه آنجایی که نور آفتابش زندگی

 به آنجایی که انسان بودن آزاد است

 ولی افسوس

 خوانمسرود خویش را با باد می

 گویم.و درد خویش را با سنگ می

 اجتماعی خالی نیست: هایحتی تصویر زیبایی که از ریزش برف دارد، از دغدغه

 پروانگان برف

 آرام از کرانة نمناک آسمان

 کنندهای سرد و تهی کوچ میبر دشت

 جنگل تهی زِ شورِ سرود پرندگان

 در ماتمِ گذشتة سرسبزِ خویشتن، خاموش مانده است

 بیند:مجال پرواز را اندک می

 دلم تنگ و زمین تنگ و زمان تنگ

 به چشمم وسعت مُلک جهـان تنگ

 دلـم خـواهــد ز سینه پَـــر بگیــرد

 ولـی پــرواز او را، آسمــان تنــگ
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 گوید:می« دایه دایه»سروده شده، با الهام از ترانة لری  31در شعری نیمایی که در سال 

 های غیورانه شمامن در حماسه

 این شعرهای رزم

 های درداین نغمه

 این شعرهای تیر و تفنگ و اسب

 هامیدان بینم از کرانةمی

 و کوه و دشت و صحرا

 جاری است خون پاک شهیدان راستین...

 خوانیاز سوز سینه غمزده می

 نه تیر در تفنگ ـ نه شَنگ در قطار

 عشق به وطن و دیار مألوف نزد عاطفی جایگاه معینی دارد:

 هر چند که افتاده چو خاک راهیــــم

 کاهیمدر صدق و صفا چو ماه، جان می

 ـز، میـهن مــاســـت ولـیایــران عـزی

 مـا خاک رهِ مردم کرمانشاهیـــــــم

 های عراق سروده است:و در هنگامة بمباران 11برای کرمانشاه، در سال 

 شهر ویــــران من، آن کوکبـة پـــارتَ کــــو؟

 سرفـــــرازی به جوانمردی احـــرارت کــــو؟

 بـــــودبـــهر دیدار تو، غـــوغـــایِ هواداران 

 خالی است چـــرا؟ خیلِ هوادارت کــــو؟ شهر

 چارســوق تو پُــر از همهمه و غـوغـا بــــــــود

 وکور است کنون، گرمی بازارت کــــو؟سوت
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 راکت و موشک و بمب است که بارد به سرت

 زارت کــــــو؟لطف بــاران بــهاری، به چمـن

 ــوییگـو حیـــران و پریــشان« آشفته»سخت 

 طبــع مـــن، شعر گهـروار و بهنجارت کــــو؟

 آوریِ تکراریِ زندگی را در چند دوبیتی پیوسته به زیبایی و گویایی تمام ترسیم کرده:خیزی و کسالتملالت

 روزها در پیِ هم چون تسبـیح        در کفِ پیرِ زمان،  در گردش

 خاکی،  چرخش ها نیــز کنند از پسِ هم       گردِ این کرةشـام

 

 هاوای از ایــن همه بیـرنگی و رنـگ     وای از ایـــن همه تکراری

 ها؟تا به کی روز و شب و صبح و غروب    تا به کی خفُتن و بیداری

 هاـ عاشقانه

اند، بخشی دیگر از کارنامة شعری عاطفی است. در عاشقانة هایی که غالباً در ایام جوانی سروده شدهعاشقانه

 سراید:فی میلطی

 که بـا هستی خود در سر بازار جـــهانآن

 نقد جان داده و عشق تو خریده است منم

 که جز شعر و کتاب و غم ناکامی عشقآن

 اسـت منـممــایه ندیـدهبهره از عمر گـران

 کرد:توان به شعر زیر اشاره های پیوسته میهای زیبای دورة جوانی در قالب دوبیتیاز دیگر عاشقانه

 نفــرین به نیاز من و نـاز تـو که ده سـال                       عمرم به تمنّای تـو بیهــوده هــدر رفــــت

 به در رفت« آشفته»خواستی از مـن                      ای دوست دگر از دلِ آن شور جنونی که تو می

 

 مــا رخت بـه تنهـایی جاویــد کشیـدیم               امـروز بــرو نــاز بـــرای دگـــران کــن           
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 2"دل نیست کبوتـر که چو برخاست نشیند                       از گــوشـة بامی کـه پـریدیم، پــریدیم"

                                                             

 آن شـورِ جوانی به دلم، زنده به گور است                   امــروز کـه زنجیـــریِ زنــدانِ زمــانم       

        گویم از این راز                         این خـواستنم از پسِ دیـوارِ غــرور استخواهمت و هیچ نمیمی

 ـ موسیقی

تر باشد؛ هم قوی از دیگر علایق عاطفی، موسیقی است و شاید پیوند آقای عاطفی با موسیقی از ارتباطش با شعر

 شنود:ها میاش نظیر شهرام ناظری و پورناظریچرا که سوز دلش را در سازوصدای دوستان اهل موسیقی

 یک رباعی برای کیخسرو پورناظری سروده است:

 آمیـخته نغــــمـة توام با جانــسـت

 چون سوزِ دگر به سازِ تو پنهانست

 نـــوازی، امـــاآرام و لطیــف می

 تو مظهرِ صـد توفــانــست آرامشِ 

 خورد:نشده ـ به هم گره میشان در بیت زیر ـ از غزلی چاپهای اجتماعی و موسیقیاییدغدغه

 «مخالفیم»، «همایون»اگر که کرد « بیداد»

 شویـــممی« شهناز»، فاتحِ «شور»در اوجِ 

رضا نوربخش، به یکی و سپس حمیدکه در قالب آهنگی از کیخسرو پورناظری و صدای بانو پروین « غزل نیاز»

 سروده شده است: 31 نشین تبدیل شده است، در سالهای ماندگار و دلاز ترانه

 دلگیــــرِ دلگیــــــرم مرا مگذار و مـگذر

 میـــــرم مرا مگذار و مـگذراز غصـــه می

 دوست ای بودنعاشق جُرمِ از غیر که بالله،

 مگذار و مگذرتقصیــــرم، مرا  و جُــرمبی

                                                           

 . تضمین بیتی از وحشی بافقی است.2
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 دامن مکش یک بار از مــن زان که بی تو

 مرگ است تدبیـــــرم، مرا مگذار و مگذر

 تـــر ز آشفــتگان روزگـــــــــارمآشفته

 2از غم به زنجیرم، مــــــرا مگذار و مـگذر

 م دارد:ها و اصطلاحات موسیقی سنتی هدر یک رباعی که برای تهمورس پورناظری سروده، تلمیحی به گوشه

 تهمــورسِ پُــرهنـر، بـیـا ســـاز بـزن

 تا زنده کنی دلــــم به اعجـــاز، بـزن

 بــده« داد»ام، «شکسته»دلی از خسته

 بزن« شهناز»، «شور»صفای « اوجِ »در 

 ـ تصویرپردازی و زبان

 ای از مناظر و رویدادهای طبیعی دارد.های شاعرانهعاطفی تصویرسازی

 تصویر طلوع ماه:

 های کــوهآن شب که ماه از پس دندانه

 کشـــــیدمستانه تـن به سینـة افلاک می

 زارِ خشکِ هزار آرزوی دوردر شـــوره

 دمیــــدهای با طـراوت مهتــاب میگل

کنند؛ چنان که به غوغای گنجشکان بر روی های اجتماعی حتیّ به هنگام دیدن این مناظر او را رها نمیدغدغه

 ها با هم نیستند:نگرد که چرا انسانحسرت می درختان با

 بینم بر روی درختمن صمیمیت گنجشکان را می

                                                           

 . این غزل استقبالی است از شعر محمود ثنایی )شهرآشوب( با این مطلع:2

 من بار سنگینم، مرا بگذار و بگذر            نیکم، بدم، اینم مرا بگذار و بگذر
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 رازدرد، همه با هم همهمه با هم هم

 پروازهم، هم همه با

 شان جاویدشورِ یکپارچگی

 و دل کوچکشان

 مرز محبّت ـ امیدحجم بی

 ها دارندشور یکپارچگی را این

 ستمن ندارم، تو نداری، ای دو

 ما همه در خود هستیم

 همه تنها هستیم

 همه بیگانه ز هم

های گوید موسیقیِ دستهدر اشعار کلاسیک، زبان شاعر زیاد نو نیست؛ ولی در اشعار نو، تعابیر نوترند. می

 شود که ایهام دارد:نواخته می« بیداد همایون»عزاداری در گوشة 

 خیل انبوه عزاداران

 در وسعت شهر

 خروشانی استسیل جوشان و 

 که ز هر گوشة آن، فریادی

 دارد...« بیداد همایون»ره به 

 تشبیه محبّت به چراغی از نور و گرما با گوشة چشمی به اوضاعِ زمانه:

 صفت به سینه داغـــی داریـــمتا لاله

 نه میــل به سبزه، نه به بــاغی داریـــم

 گر مهر و مهَی نیست درین شامِ سیـاه

 رِ تو چراغـــی داریـمغم نیست، زِ مه
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ست...او فرشته ا  

 کوتاه به زندگی و آثارِ ادیبِ هنرمند و محقِّقِ ارجمند یداللّه عاطفی نگاهی

 یسید جلیل حسین

 اندَــــم فیـــــــبه یداللّهِ عاط          س عطوفتی داردــــکنه هر آن    

 د!ــــپَروری دانتـــــشیوة دوس       او فرشته است، اگر فرشته چنو    

 د کرمانشاهییداللهّ بهزا                                                                                                      

هجری خورشیدی در کرمانشاه از  2212ل اللّه در ساپایه و نویسندة محقِّق، فرزندِ حبیبیداللهّ عاطفی، شاعرِ بلند

سینا و رازیِ شهرِ خود های ابنِ زاد. تحصیلاتِ ابتدایی را در دبستانِ فروغی و دورة دبیرستان را در دبیرستان مادر

اتِ فارسی به دریافتِ لیسانس تحصیل راهی تهران شد و در رشتة زبان و ادبیّ هاز آن پس، برای ادام .به پایان برُد

 توفیق یافت.

از دورانِ دبستان، به »گوید: باره میبستگیِ بسیاری داشت، خود دراینو دلعلاقه  ،او از دورانِ کودکی به شعر

ها، به ویژه با شعر عجین شده ام با آنباختة شعر، رُمان، خط و موسیقی بودم و زندگیویژه دبیرستان عاشقِ و دل

قدرِ شهرمان، وفا و پرتو گراناسداللّه عاطفی و بعد از آن از شاعرانِ ، بود. الفبای شعر را ابتدا از برادرِ شاعرم

های فیاض آموختم، سرانجام به محضرِ شاعران استاد و دانشمندی چون جلیلی و بهزاد راه یافتم و از آن سرچشمه

 «.و کمالاتِ انسانی در حدِ توانم برخوردار شدم و توشة هنر برگرفتم

های تحقیقیِ خود را پیرامونِ شعر و ادبِ ها قبل آغاز شد و مقالاتِ و نوشتههمکاریِ او با مطبوعات از سال

چرخ، فردوسی، تهران های کرمانشاه، شاهدِ غرب، باختر، اطلاعاتِ هفتگی، جوانان، گلفارسی در روزنامه

های، باغِ هزار گل، غزل ر، صبحِ امروز، امیدِ ایران، روشن فکر و... منتشر ساخت و آثارِ منظومش در کتابمصوّ

ر، باغِ ابریشم، غزلِ کرمانشاه، خلوتِ انُس، بارانِ رحمت، دریای رحمت و باغِ صائب به در قلمروِ شعرِ معاص

 چاپ رسیده است.

او نه تنها در شعرِ  قریحه است که با فنون شِعر و رموزِ سخن آشناییِ کامل دارد،عاطفی شاعری توانا و خوش

آزمایی کرده و است، بلکه در شعرِ نو نیز طبع هخوبی برآمدکلاسیک تواناییِ خود را نشان داده و از عهدة آن به

 باشد.نشان داده که از مهارتِ کافی برخوردار می

است که با تصحیحِ ( بیدار)آوری و تدوینِ دیوانِ شاعرِ فقید جلیلی کرمانشاهی از کارهای خوبِ عاطفی جمع

نامة تدوینِ اشعارِ منتشر نشده، همراهِ سوگاستاد بهزاد و مقدمة استاد کیوان سمیعی آماده و چاپ گردیده و نیز 

غزل از  231چنین منتخبِ مرگش اسداللهّ عاطفی را با خطی خوش و زیبا به چاپ رسانیده است و همبرادرِ جوان
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اللّه اسدی و حمیدرضا نویسانی چون، عباسِ اخوین، حجتاستاد شهریار باذوق وسلیقة خاص، با خطِ خوش

 است. جلیلی را تدوین و آمادة چاپ کرده و در ضمن، مقالاتِ تحقیقی ادبیِ  عاطفی آمادة چاپ نموده

گذشته از شعر و شاعری، انسانی وارسته و اجتماعی و نمونة کاملی از یک انسانِ عاطفی است و ، عاطفی

  ای اوست.اش مصداقِ کامل و بامسمّخانوادگینامِ

های بسیاری نام برده شده، زیرا ایشان نه تنها در میانِ تابها و کو از اشعارِ او در تذکره یداللّه عاطفی از

شهریانِ خویش محبوب و شناخته شده است، بلکه در سطحِ کشور نیز وی را معلِّمی فرهیخته و ادیبی هم

تر و بهتر آن دیدم که سرِّ دلبران، در حدیث و گفتة دیگران بیاید، خوش. دانندقلم و شاعری رمزآشنا میچابک

 مردی چون او آغاز کردم!ن سبب عرایضم را با گفتة دیگران، در وصفِ شعر و شخصیَّتِ بزرگبه ای

 .اشزندگیِ هنری (1؛ زندگیِ زیستی او( 2توان به دو بخش تقسیم کرد:زندگیِ پُربار یداللهّ عاطفی را می

درستیِ فکر و  به انسانیَّت، فروتنی، به زبان و بیانِ بسیار ساده، همگی او رای: زندگیِ زیستی جنابِ یداللهّ عاطفـ 2

شناسند، و چه شاهدی تی و بزرگواری میاندیشه، احسان و موَّدت، کردارِ نیک، مناعتِ طبع، حسنِ خلُق، بلندهمّ

 تواند باشد؟!اند و بر سرِ سخن آمد، میبهتر از قطعه شعری که جناب بهزاد در وصفِ ایشان سروده

عنوانِ یک مخاطب عام، به هب کهاره در جهتِ درست بوده و هست. من هنگامیزندگی زیستی یداللهّ عاطفی هم

اندیشم و تمامِ حکایات و تعاریف و خاطراتی که از دیگر کنم و میاش از آغاز تا کنون نگاه میسیرِ زندگی

مانشاهی شنیده بابا جیحونی کرخان ناممان، زندهسنگِ درگذشتهاستادانِ عرصة سخن، چون استادِ نجیب و گران

کرداری و ام، چیزی جز درستو چه بندة کمترین از مرام و شخصیَّتِ و منشِ بزرگوارانه و پدرانة ایشان دیده

نشینیِ این عزیز با اوستادِ اوستادانِ هنر و بازی و آزادگی نبوده، گواهِ این سخن نیز عمری همهنرمندی و پاک

ه کنید که به جنابِ عاطفی زاد است، به این رباعی از استاد بهزاد توجّ نام حضرتِ یداللهّ بهعشق و معرفت، زنده

 :اندتقدیم کرده

 ربانِ دلِ منــی در همه حال مها

 ست ز مِهرِ تو نشانِ دلِ منمُهری

 وـبر نام و دلِ خویشتنم فتنه که ت

 نــانِ دل ِمــزبامِ منی و همـنهم

بالندگی، رشد و پرورشِ فکر و اندیشه در تمام زوایا و در بلندای آن و فکرِ روشن، خاصیَّتِ هنر است. هنر یعنی 

آن به واسطة دانشِ هنرمند، اجتماعی بودنِ هنرمند نیز بلافصل است، چون هنر از دل مردم و برای مردم  ةتوسع

 است!
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بودن دو ویژگی فکر روشن»ودن چنین عنوان کرده بود: ب فکرروشن به یاد دارم بزرگی اندیشمند، در تعریفِ 

گوید، در این دی خاص شعر مییداللّه عاطفی با تعهّ م شهامت و شجاعت.ودارد، نخست علم و آگاهی و د

پس شجاعت و شهامت سزند و از او را بخوانید، ببینید چگونه آگاهی در او موج می« رستاخیز»خصوص شعر 

رسد، تمامِ ابعاد آستانة احساسات به اوج میاز بطنِ شعر او « سالگیوهفتخروشِ بیست»ابرازِ آن، یا شعر 

 ، شور، شوق و ذوق، راز، نیاز، جوش و خروش...بشری، عشق، امید احساساتِ

که با گذشت که سخن بیش از این به درازا نکشد. این سخن بسدر خصوصِ زندگیِ زیستیِ ایشان و برای این

رزشمند، گرچه اشعارش در دل و جان و او تحقیقاتِ یاب بالغ بر چندین دهه دبیری و سرودنِ شعرِ ناب و کم

ای رسمی از او مجموعه، کنند، امّا هنوز از فرطِ آزادگی و فروتنیهاست و بر لب زمزمه میدیاریاذهانِ همة هم

. نظیرِ دیارمان استمندانِ این هنرمندِ کمبه زیورِ طبع آراسته نشده و تنها اشعاری پراکنده در دسترسِ علاقه

باید چون اویی را بسیار و بسیار ارج و «.  او آینة شعر است و شعر آینة او»ود او کیمیاست و در یک کلام وج

 ارزش و قدر و مقدار و مرتبت نهاد، اما حیف و صد حیف که...

 جاهیکه به فَضل و عشق، صاحبای آن

 اهیــن گهگــــــف کُـما را نظری به لط

 و راــــتسی قدَرِ ـت کــــدردا که ندانس

 شاهی!ــــــرِ کرمانـتو چشم و چراغِ شه

 2211( ـمشتاقحسینی )سید جلیل 

نمای فکر و چندوچونِ شخصیتِ ترین مُعرِّفش اشعارِ اوست و آینة تمامبهترین و کامل: زندگیِ هنریِ ایشان (1

غش بودن شعرِ اوست! وغلبی اماّ اگر بخواهیم نطعِ مرصعِ هنرِ او را دریابیم نخستین وجه، پختگی، نجابت و. او

 اش.خواند و نامید، چون شخصیَّتِ وجودی« شعرِ راستی و پاکی و درستی»یعنی در واقع شعرِ او را بایست 

بینیم هم در نگریم، میقدرش میتر به آثارِ گرانتر و دقیقگاه که ریزبینانهست، آنشعرش در اوجِ زلالی و نابی

سرایی نیما، ای توانا و قلمی استوار و استادانه است و هم در شیوه و طرزِ موزونقریحه ذوق واسالیبِ قُدما صاحبِ

اسلوب و زیبا و پُرجذبه و پُراحساس، بر جریدة روزگار به آیین و درست و بهبه نیکویی توانسته است آثاری به

 یادگار بگذارد!

جا، معانی تازه و خاص، های بهبندیدارای قَّوتِ بیان، رقَّتِ حسّیات، قافیه –یداللهّ عاطفی  –تلهُّج و تلفُّظ بیانیِ او

ها و به کار بردنِ انواعِ جناس، استعاره، تشبیه، ایهام، انواعِ سجع، ترصیع و جزالتِ بیان، هماهنگیِ مفرداتِ بیت

درکِ هنری و احساسیِ او از  ها همه و همه نشان ازپردازی و عباراتِ امروزی و نو است، که اینغیره، مضمون

 دنیای پیرامون و اوضاع اجتماعی زمانِ خویش دارد.
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لذت سادة شعری که مختصِّ شعرِ یداللهّ عاطفی است، )البته مقصود، ساختار و چیدمانِ کلمات در قالبِ جانِ 

های بدیع و رگیریِ آرایهکار و بهشعرِ اوست که از تکلُّف و تصنُّع به دور است، وگرنه از لحاظِ فنِّ شعر و تبحّ

گاه جای خود را به تألیف( هیچل و ممتاز است، بی هیچ کمی و کاستی و بدونِ ضعفِ صناعاتِ ادبی، طرازِ اوّ

 دهد و همیشه مرزی مشخَّص و معیَّن بینِ این دو حکم فرماست!غلبة لذاّتِ بدیعی و شمِّ بلاغی و فنّی نمی

حال به ذکرِ  گونه، هنرمندانه ساده سرودنِ اوست.ساتِ شعری، خاستگاهِ اینقوَّتِ قریحه و شناختِ جایگاهِ احسا

برای اثباتِ این مدَّعا  سراییِ نیماهای قوالبِ کلاسیک و هم در شیوة موزونهم از سروده، شواهدی از شعرِ او

 پردازم:می

 «جدایی»

 هازِ خاطرهــــبی تو در برگری

 خواند،ن نمیـــــسهرة شعرِ م

 تن بودمــــسـسرشارِ زی با تو

 ماند؟!بی تو از زندگی چه می

 

 رـــمـبی تو در چشمِ من تمامیِ ع

 ست،رنگِ تکرار و رنگِ بیزاری

 ی، اماّـــــبا تو خوش بود زندگ

 بی تو اکنون چگونه باید زیست؟

 

 رفتی و باز زندگی جاریست

 میرمام، نمیبی تو هم زنده

 ام، امّاهــد دل به سینــتپمی

 گیرم!بی تو تا روزِ مرگ دل
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 سومن در این سوی پل، تو در آن

 ستبینِ ما رودِ زندگی جاری

 تو گذشتی و گشت ویران پل

 ام در میانِ راهی نیست!مانده

 2211فروردین ـ  کرمانشاه

*** 

 «بغض»

 سالگی[هفتو]خروشِ بیست

 ای خروشِ مانده در گلو،

 ای صدای اعتراض

 خت!سینه را، شرارة تو سو

 

 سال، روز و شبوهفتبیست

 امانتظارِ انفجارِ بغض را کشیده

 دیگرم توان نمانده است!

 

 ای خروشِ مانده در گلو

 از این قفسـ 

 !بال و پر بگیر و هر دو را خلاص کن

 2211 خرداد ـآباد غرب اسلام

ظرافت گفتار، مشکلاتِ بینی و د و آزاداندیش، با باریکو سخن آخر این که شاعرانگی یک شاعرِ متعهّ 

 بیند:رتلاطمِ خویش را چنین میروزگارِ پُ
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 «شعرِ اعتراض»

 بِ سیاه، امیدِ سحر کجاست؟ـــــــدر این ش

 جاست؟ــــــــر کـــگشتگان بادیه را راهبگُم

 امِ آرزوـــن، به سرِ بــــــعد از ایـــگفتیم ب

 ت؟ــاســـــکنیم، ولی بال و پر کجپرواز می

 د و اشتیاقـــــن همه امّیاچه بود زل ــحاص

 جز آهِ سرد و سوزِ دل و چشمِ تَر کجاست؟

 ن اگر دهدــــــریـــــنخلِ امید، میوة شی

 ارِ زندگیِ ما، ثمر کجاست؟ــــــبر شاخس

 نر، ولیــــرِ کارِ هســــــایم بر جان داده

 ر کجاست؟ــــــدر این زمانه یاورِ اهلِ هن

 تــــــــمه با داغ و درد رفایّامِ عمرِ ما، ه

 ای زندگی، نشاط و سرورِ تو در کجاست؟

 نـــرارِ مـــقند ز دلِ بیـــــتا عقده واک

 آن شعرِ اعتراض، که دارد اثر کجاست؟

 2211شهریورـ کرمانشاه 

*** 

 «بوتة توطئه»

 من به چشمانِ خودم

 بینم بازدیدم و می

 پشتِ این پنجره، در باغچة همسایه

 نبق و لادن، امسالعوضِ ز
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 رویدبوتة توطئه می

 و همین فرداست

 که تناور گردد

 بخشدو ثمر می

 قفسی پولادین

 بینِ هر شاخة انبوه نهان خواهد شد!

 

 خیلِ مرغانِ گرفتار، در این دامِ فریب

 یادشان خواهد رفت

 تاب، کجاست؟گوی خورشیدِ جهان

 روشنی یعنی چه؟

 یادشان خواهد رفت

 دارد پروازکه چه معنی 

 گیرِ فریبو از این رویشِ پی

 ترکد!آه... دارد دلِ من می

 

 :گفتباد با برگِ درختان می

 خواب را ترک کنید

 خواب در این برهوت

 بانِ مرگ است!سایه

 خواب یعنی مرُدن

 ست!زندگی، بیداری
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 2231ـ کرمانشاه 

 شعرِ او را کاوید! پرداخت و بیشتر نمود و بودِ عاطفی کرانِ یداللهّکاش مجالی بیشتر بود تا بیش از این به شعرِ بی

به محضرِ  ،که سالِ گذشته بدرودِ حیات گفتندرا مایه و بزرگوار جنابِ عاطفی در پایان درگذشتِ خواهر گران

 نمایم، امید است پیشگاهِ عالی قدرشان، ما را نیزرفته تسلیت عرض میایشان و خانوادة ارجمند این عزیزِ از دست

 در غمِ خود شریک بدانند!

نوازی که از سرِ لطف و بندهـ گشای ایشان چند رباعی از حقیر، تقدیم به حضرتِ استاد یداللهّ عاطفی و پاسخِ دل

 «.من که باشم که بر آن خاطرِ عاطر گذرم»بوده است، وگرنه 

 به مناسبت هفتاد سالگی جنابِ یداللهّ عاطفی

 «مِهرِ وجود»

 اد رسیدــــــــو به هفتتا مِهرِ وجودِ ت

 یدـزد بوسه به دستِ هنرت، صبحِ ام

 ریـد و آبروی شعــــامِ بلنـــــــتو ن

 چون موی سپید داری و روی سپید!

 2212 تابستان

*** 

 «رهسپارِ دل و جان»

 که تویی راهسپارِ دل و جانای آن

 انـدارِ دل و جهـــنابِ غزلت، آین

 خویشتنیبیرِ ـــامروز در این کوی

 لطفِ سخنِ توست بهار دل و جان

 2211اردیبهشت 

*** 

 :پاسخِ حضرتشان
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 «یارِ دل و جان»

 انـعزیز، ای تو یارِ دل و ج «مشتاقِ»

 و همواره قرارِ دل و جانــــالطافِ ت

 ودم، امّاـــدیده وجست خزانباغی

 از شعرِ تو بشکُفت، بهارِ دل و جان

 2211خرداد یدالله عاطفی ـ 

*** 

 «نامِ تو»

 نامِ تو شریف و پاسدارِ شعر است

 آرامشِ جان است و قرارِ شعر است

 تـسآلودههر چند که امروز خزان

 تـــباغِ گُلِ شعرِ تو، بهارِ شعر اس

 2211خرداد 

 پاسخِ دلاویز و فروتنانة ایشان :

 «باغِ هنر»

 د سقوطِ اعتبارِ شعر استــهر چن

 تــاسر ـانگیزِ بهارِ شعزِ غمـپایی

 باران کنای باغِ هنر، بمان و گلُ

 تا غنچة تو به شاخسارِ شعر است

 2211تیر  ـ یداللهّ عاطفی
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 زلف آشفته

 ی استاد یدالله عاطفیهای شعرنگاهی کوتاه به ویژگی

 مرتضی معراجی سید

لطف  مورد بودم ومحافل ادبی شهر و دیارم راه پیدا کرده  از اوایل دهة شصت بود که دیگر به طوررسمی در

وهوای هر دیاری لذتّ و کشیدن درحالگرفتم. نفسوسال خودم قرارمیسنبزرگان و محبّت دوستان هم

مناطق؛ اماّ  از دیگر ای صفا و خصوصیات متمایزیخطهّ های خودش را دارد و زندگی در فضای ادبی هرویژگی

هایی است که آشکارا و ها و گروهفل رسمی و انجمناوّلین قدم ورود به محا ،برای کسی که شیفتة ادبیّات است

حال فعالیت هستند و این بنده توفیق آن را داشتم که در جریان حرکت ادبی  با برنامه یا پنهان و ناخودآگاه در

ها و عزیزان دیار کرمانشاه از نزدیک آشنا شوم و چند دهة شهرم کرمانشاه تقریباً با )اگر نگویم همه( اکثر چهره

کم ناقدانه وکنجکاوانه بررسی و تحلیل کنم و به همین خاطر به این حقیقت ینم و تجربه کنم و یاد بگیرم و کمبب

های جدیّ در وادی ادبیات کرمانشاه را به دو شعبه توان جریان ادبی و فعاّلیتدست پیدا کنم که درنگاه اولّ می

های معناداری نبودند؛ ولی در مواردی از هم فاصله تقسیم کرد که لزوماً این دو شعبه مقابل و درگیر با هم

شایق به  گرا، فعّال، اهل نمایش واین دو، جریان برون گذاشتند. یکی ازهم تأثیر می مواردی بر گرفتند و درمی

هیاهو و محفل خصوص شعرـ بودند ودیگری جریان درونی و بیبرگزاری محافل رسمی و ظاهری ادب ـ به

شد و نوجوانی چون من های مطرح و اهل هنر و ادبِ جدیّ دیده مید. در هر دو جریان چهرهگریز و موّقر بو

توانست راه خود را بیشتر ببیند و پیدا می ،رفتترمیهرچه پیش چینی کند وها خوشهتوانست از محضر آنمی

 کند.

زبان بیاورم ولی به دو دلیل  توانم برذهنم هست که می هر چند از دو جریان مذکور نام عزیزان بسیاری در

کشی بین بندی به قصد خطکه نفس این تقسیمخواهم با نام و نشان در این موضوع وارد شوم، اولّ ایننمی

کشیدند که چه بسا بزرگانی بودند که به دو سوی قضیه سرمیعزیزان و بزرگان ادب کرمانشاه نیست و دوم این

ای که شدند، امّا دلیل اصلی این مقدمهیری هر دو جریان از یکدیگرمیو عزیز بودند و اتّفاقا موجب تأثیرپذ

داشتی کوتاه درشناخت و عرض ارادتی به طور سربسته به پایانش ببرم آغازی است برای یادخواهم همینمی

 خدمت استاد ارجمندم جناب یدالله عاطفی )آشفتة کرمانشاهی(.

هیاهوی شعرو ادبیّات دیار ما بودند و از صلی و مؤثر جریان بیحقیقت این است که آقای عاطفی همیشه عضو ا

آشنایی با چهرة شاعرانة  رسید ورفتند که یک سالک ادبیّات باید به کشف ایشان میجمله بزرگانی به شمار می

 شد.بایست طی سیری ویژه حاصل میایشان می

ای خاص بردند و حریم و پردهج عزلت به سرمیاین سخن به این معنا نیست که ایشان ناشناخته بودند یا در کن

های مؤثر دیگر در جریان دومی که داشتند که رسیدن به آن سخت و ناممکن بود. اتّفاقا ایشان همانند چهره
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عرض شد، در متن و بطن جامعه قرارداشتند و به شغل شریف معلّمی مشغول بودند و شاگردان بسیاری را تربیت 

شد که نام که در کمتر جایی از ادب و شعر صحبت میا ناشناخته نبودند. ضمن اینکردند، پس منزوی یمی

گاه آشکارا در محافل ادبی و حال جناب عاطفی از جمله بزرگانی بودند که هیچآمد با اینایشان به میان نمی

 جا نبودند وکردند و مدعی شاعری درهیچ کمجامع رسمی برای ارائة آثار خود شرکت نمی خصوص مراسم وبه

کرد. جالب است این خصوصیّتی بود که این جریان ادبی را از جریان دیگر ادبیّات و شعر کرمانشاه جدا می

کردند که کار و رفتار گروه دوم موجب گاه اظهار می چه که  برخی گمان داشتند وبر خلاف آنبدانیم که 

کرمانشاه از ورود به شهرت و شناخت محافل کشوری ناشناس ماندن و دور شدن جوانان و جریان شعر و ادب 

آوری دیگران بودند و در این شده است، این بزرگان  پنهان و آشکار در پی سربلندی و به شهرت رسیدن و نام

کنم که بخش اشاره میرسا  نامةکردند و تنها برای نمونه به تجربة خویش درهفتهراه از هیچ کوششی دریغ نمی

گفتگوهای آن نشریه یا به توصیه یا با معرفی و حتی تکلیف کردن مصاحبه شوندگان از سوی  ازقابل توجّهی 

نامه بنشینند شد؛ درحالی که خودشان حتّی با التماس حقیر نیز حاضر نبودند به گفتگو با هفتهاین عزیزان انجام می

 و شخصیّت خود رابه عنوان یک چهرة فرهنگی ـ ادبی به نمایش بگذارند.

های استاد عزیزمان ه هر تقدیر این توضیحات داده شد تا عرض کنم صحبت کردن در مورد اشعار و سرودهب

ای نیست و کنند، چندان کار ساده وجه منتشرهیچاند آثار خود را بهجناب یدالله عاطفی از آن جهت که نخواسته

خواهد مدخلی را در شناخت افی استاد میاگر این قلم در این فرصت و این بضاعت و نداشتن دسترسی به آثار ک

کند استاد یدالله عاطفی به گردن ادبیات و شعر اشعار ایشان بازکند، تنها به خاطر دِینی است که حس می

اشرف نوبتی قدرعلیکرمانشاه دارد، چرا که بنده هنوز به سخنی که در مقالة خود دربارة شعراستاد گران

ادبیّات  توان درباره شعر کرمانشاه به عنوان مکتبی شعری دربندم که میم پایا)پرتوکرمانشاهی( اشاره کرده

مایه یدالله عاطفی بدون شک سهم فارسی به بحث و بررسی پرداخت و در این میان شخصیّت و شعر استاد گران

روم که در یهایی مرو به سراغ همین مقدار از سرودهسزایی در شناخت و بررسی چنین موضوعی دارد. ازاینبه

توان به ساختار کلی مجموعة آثاری این غربت از استاد در اختیار دارم با این توضیح که حتی با نمونة کم هم می

 اند، پرداخت.که اصولی خلق شده

برای شروع شناخت خود از شعر آشفته، نخست باید توجّه کنیم که نشوونمای ادبی یدالله عاطفی در سایة حضور 

خاطر عاطفی و ادبی به مرگ، اسدالله عاطفی بوده است و تعلقّیاد جوانتر ایشا ن یعنی زندهرگمؤثر برادر بز

مست شراب »چون: هم در آغاز راه بدون شک در آثار ایشان تاثیرگذار بوده است؛ چنان که بیتی همبرادر، آن

سیاق شعر اسدالله  دة سبک وبه خوبی نشان دهن« بانگ تو خاموش عاطفی مباد کند / هرگزشعر تو پرواز می

ما را حضور »سراید: آن می چنان که در آخرعاطفی با صبغة هندی کمابیش پیچیده است. امّا در همین شعر هم

شود و به راه او بیشتر ؛ پس از برادر، آشفته با استاد یدالله بهزاد کرمانشاهی همراه می«حضرت بهزاد دست داد

 طلبد.می کند که مقالی جداگانهتوجّه می
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استاد آشفته، پس از جدایی ناخواسته و اجباری از برادر، ضمن نگاه به جانشین عاطفی و ادبی او، یعنی استاد 

لطف تو شد چون برادر،  / تا که دیدی ز آتش داغ برادر، سوخت جانم»ها بعد در سوگش سروده بهزاد که سال

معاصرش نیز توجهّ کامل دارد و نگاهی هم به بزرگانی به مشاهیر بزرگ شعر فارسی «. گسارممهر تو شد غم

، رفتم به راه پرتو و قهرمان با»: اندازد. وی اگرچه سرودهچون امیری فیروزکوهی، رهی معیری و شهریار می

؛ اما شعرهایش گویای این است که دراین بیت تنها به طی «/ کان اوستاد مضمون، در پی کشاند ما را صائب

 اش.دارد نه راه همیشگی طریق خود اشاره

دیگر شاعران است که سبک و  هنگام تتّبع از های شعرای آشنا به تطّور شعر، استادی آنان دریکی از ویژگی

نمایند تا استادی خود را در کار به خوبی بازسازی می ،کنندگویند یا تضمین میسیاق اشعاری را که جواب می

ها را نها به چنین اشعار سرایندگان توجهّ داشته باشیم که حکم اخوانیهنشان دهند. به همین خاطراست که اگر ت

که اش پیرو اشعار تضمینی یا جواب گفته است در صورتیرود که بگوییم شاعر در سبک کلیدارند، بیم می

ه های استاد عاطفی نیز باید این موضوع را در نظر داشت که اگر به قصد جواب بچنین نیست. در مورد سروده

؛ تنها جواب او را به همان سبک و سیاق «آشفته، شدم پیرو استاد امیری»گوید: شعر استاد امیری فیروزکوهی می

 داده و در همة اشعارش پیرو امیری نیست.

رسد که ایشان در در دنبالة بحث از سبک و سیاق شاعری استاد آشفته، باید گفت که چنین به نظرمی

وسال و معاصر خود به سنگویی ندارند، همانند شاعران همقصد تتّبع و جوابهای شخصی خود که اکثرسروده

آن با کلمات و احساسات و  سرایی کهن دراند که ضمن حفظ قالب و اصول غزلروی آورده« غزل نو»نوعی 

در های تنهایی است / که هر شکوفة اندیشه بهار شعر، دراین لحظه»زنند: تصاویر و زبان شخصی خود حرف می

 و ...« های صحرایی /  بهار سبز و شکوفان آرزوهاییتو عطروحشی آلاله»یا « شکوفایی است

کلمات در غزل جناب آشفته، ساده و طبیعی است که تصویری تجربی از لحظات ناب عشقی شخصی و زمینی 

یا اینجا که با محبوب « فتنواز شکهای دلدشت احساسم / بهار سِبز ِغزلبه یاد چشم تو، در پهن» کند: را القا می

 «تو، از برقِ دیدگان پیداست / ولی همیشه در ابراز آن شکیبایی نیاز گرمِ»گوید: می

سازی در خدمت القای احساسات عاشقانه است، یعنی تصاویر طبیعت ویژگی دیگر شعر جناب آشفته تصویر 

که بگوید من تشنة عشقم و تو مرا فریب نتوصیفی نیست بلکه استعاری به خدمت مضمون در آمده، مثلاً برای ای

یا « کامی من درکویر خشک حیات / سرابِ دورِ  فریبندة تمنّاییبه تشنه»سازد: دهی این تصویر زیبا را میمی

سارِ طلارنگِ آرزوهایم / زشاخ» سراید:ای در من به وجود آمده است، میخواهد بگوید نیاز عاشقانهوقتی می

 و ...« ة نیاز شکفتآلودهای تبجوانه

بهره نیست و در بیان آن استاد آشفته چه به اشاره و چه به وضوح شعرش از اتفّاقات اجتماعی ـ سیاسی جامعه بی

بار نفرینی / سکوتِ دهکده، دراین زمانة اندوه»سراید: آمیز دارد چنان که به لطافت مینیز زبانی اعتراض
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نبرد هم زده، بیآیم / به شهرِ شبگیر درد میمن از تهاجم پی»گوید: ییا به روشنی م« شعرآفرین و رؤیایی است

 و ...« آیممی

های استاد آشفته ساده از دیدگاه موسیقی بیرونی و ساختار ظاهری شعر نیز باید گفت قوافی و ردیف اکثر سروده

های ن قافیه و ردیف در غزلکاربردگاه تکلّفی برای بهکه هیچچنان ،و طبیعی و در عین حال استادانه است

کلام و حتی وزن اشعارش نامرئی و ملایم به وظایف  قافیه و ردیف و توان مشاهده کرد وشخصی ایشان نمی

ردیف اسمی در شعر ایشان دارای آماری کم است و  اند. به همین خاطر معمولاًشعری و ایفای نقش خود مشغول

اند. قافیه بخشی به موسیقیوم بیت و ساختار ادبی آن، در کنار تکاملمفه ها فعلی و کامل کنندة معنا واکثر آن

 کرمانشاه مراجعه کرد. های گردآوری شده شعرایشان در مجموعهة شدچاپ توان به اشعاربرای نمونه می

ها اشاره عین استقلال تصویری بیت توان به پیوستگی عمودی آن درهای غزل استاد آشفته میدیگر ویژگی از

که ابیات به تنهایی دارای کامل سبک هندی بلکه به سیاق مکتب شعری کرمانشاه ( چنان ةالبته نه به شیو)کرد 

برای دریافت کامل این  .پیوستگی دارندهم تصویری مستقل و معنایی کامل هستند اما در جریان روایی غزل 

 های ایشان داریم.ای از غزلهمطلب نیز نیاز به مطالعة مجموع

بندی همان مقطع غزل نوعی پایان هاست به صورتی که بیت پایانی یاگونة غزلبعدی پیوستگی روایت ةنکت

غروب از  گلِ»غزلی با مطلع:  در توان مثلاًنیز می آید. این مورد راروایت )به شیوة مکتب کرمانشاه( به شمار می

دوست، که  کجاست پنجة سحِرآفرینِ»و مقطع « راز شکفت در بسیط خیالم بهارِکرانه، باز شکفت / که آن بی

 و ... دید و خواند.« باز / در این غروب به دل آرزوی ساز شکفت

با مطلع: « غزل گریه»مانند  ،برای معاصران است« سراییاخوانیه»های شعری استاد آشفته یکی دیگر از ویژگی

های بسیاری از و... که نمونه« ماست کوة دلها پیداست / بخوان، بخوان که صدای تو شِزسوز نالة گرم تو شکوه»

 توان مشاهده کرد.این دست اخوانیات جناب آشفته را حتّی در قوالب دیگر شعریشان می

ای دارند که های به قاعدهآزماییقوالب شعری طبعو  که اشاره شد جناب استاد آشفته در انواع شعرچنان

توان این مقاله را به پایان برد و به این نکته اشاره نکرد که ایشان های دیگری باشد اما نمیتواند موضوع نوشتهمی

با زمان کنندگان از شعر نیمایی پیوستند و هماز جمله شعرایی هستند که با آگاهی و توان کامل به خیل استقبال

اند. آثاری قاعده ای را سرودهبه گذار شعر نو فارسی آثاری را بوجود آورده و اشعارشاگردان ردة نخست بنیان

روایی بودن : استاد آشفته است که گاه با خصوصیاتی چون های برگرفته از ذهن و زبان خودِ که  دارای ویژگی

های فضاسازی؛ ه یافتن از زبانی ساده و صمیمیبهر؛ مضامین اجتماعی و معترضانه ةررنگی صبغپُ؛ هاسروده

ی همراه نمادهای فرهنگ و مردم محلّ اسامی خاص و چنین استفاده از اصطلاحات وهم؛ روستایی و محل

 طلبد.شود و بررسی آن بضاعت و منابع و فرصتی مقتضی را میمی
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 ،گذشت فیشخصیّت و آثار استاد یدالله عاطشود بدون اشاره به آن از بحث درباره ای که نمیامّا آخرین نکته

شان هایشان به خوبی ملموس و هم در رفتار و سلوکتبلور روح انسانی و اخلاقی ایشان است که هم در سروده

ای ریا از اخلاق نیک و انسانیّت همراه با فروتنی ای حقیقی و بدون ذرهّجلوه. است با اطرافیان و شاگردان مشهود

ایم محضر ایشان را درک کند، و خوشا به ما که توانستهخود میة شان که همگان را شیفتانهذاتی و بزرگوار

لطفشان مستدام که بسیار گل و  ةها ببریم. عمر و نامشان بلند باد و سایشان بهرهکرده و هنوز از وجود نازنین

 اند.ریحان پرورانده

محدودیت دسترسی به اشعار استاد چنین نگاشته شده و ای  ه بهشود که این یادداشت با توجّدر پایان یادآور می

با این همه شکرگزار این  .آمدموارد بیشتر و حتّی متفاوتی به قلم می ،بسا اگر آثار بیشتری از ایشان در اختیار بود

بردارم و  قلموزین  ةنامآورندگان فصلهمراهی با کوشش ارجمند فراهم توفیق هستم که توانستم قدمی در

 ه قرار گیرد.میدوارم که مورد توجّ ا
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 هایاد شیرین گذشته

 کیخسرو پورناظری                                                           

 دانــــدسنجی هر که آگاهـــســــت میزدرد نکته

 که معنی در دل اول خون شود، وانگه سخن گردد

نیروی واژه و واژگان باید تا اندیشة نیک و ناب و زلال باهم پیوند یابند و سری سرمست و سرخوش ازآگاهی به 

از ابزار و فنون و قواعد و کالبدهای شعری سود جوید و با نازکی خیال و ترنّم احساس و ذوقی سرشار و چندین 

ها ناییعامل درونی و بیرونی دست به دست هم دهند تا یک مصرع و یک بیت خلق شود و از مجموع این توا

ها و مثنوی و دیگر کالبدهای شعری موجودیت پیدا کند، تا چشم و گوش وارهتک بیت و دوبیتی و غزل و غزل

مایة زیست و خواننده و شنونده را نوازش نموده و اثر کند و در جان و رگ و احساس شنونده رخنه کند و جان

اغ راه یک مسیر طولانی در روش و منش زندگانی کسی و کسانی و جمعیت و گروه و اجتماعی گشته و چر

 آگاهان در زندگی گردد.دل

 ها نهفته است:ترین این هنر در تغزّل و عاشقانهزیباترین، پرشورترین و جذاّب

 دهمملک سخن به مملکت جم نمی

 دهمیک بیـت عاشقانه به عالم نمـی

 ها پیچیده شده چون:استعارههای ناب و ها در تصویرگریاندیشیها و نازکپردازیو خیال

 زند، قدحِ جنون دل تنـگ مابه خیالِ چشمِ که می

 دود به رکاب گردشِ رنـگ ماکه هزار میکده می

 باید و گوش نیوشای پیغام سروشی باشد:های اسراری که محرمی مییا راهنمایی

 جمله ذرات عالـــــم در نهـان

 گویند روزان و شبـانبا تو می

 بصیریم و هشُیم ما سمیعیم و

 با شما نامحرمان ما خامُـشیم

 آید که:نواز گاهی در یک بیت شعر گفته میهای جانتمامی ظرافت

 نقش کردم رخ زیبــــای تو در خانة دل
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 خانه ویران شد و آن نقش به دیوار بماند

 اند:دهو بیشتر بزرگان و اندیشمندان ما افکار و بینش و دانش خود را به صورت شعر بیان نمو

 عدم آیینه، عالــم عــکس و انـــــسان

 چو چشم عکس در وی شخص، پنهان

 تو چشم عکسی و او نـــورِ دیــــــده

 به دیده، دیده را هرگز که دیــــــده؟

 جهان انسان شد و انــسان جهانـــــی

 تر نبـــود بـیـــانــــــیازاین پــاکـیزه

ای از جهان درونی و بیرون و نی مانند ادبیات ما چنین فراخنای گستردهکنم که ادبیات هیچ تمدّمن فکر نمی

افکار واندیشه و مکاتب انسانی، عرفانی، اجتماعی، غنایی، داستانسرایی، تاریخی، حماسی، طنز و مطایبه، پند و 

 گونه جامع و پُر و پیمان باشد.حکمت و اندرز این

 عارف به خدا میرسد از گوشة چشـمی

 آغوش حباب استفس بحر همندر نیم

ها باقی مانده ها و فصلایزدِ دادار را هزاران ستایش و نیایش که این پُرشکوه جاودانه ادبیات ما، برای تمامی نسل

دان و رهنمون ها و ابعاد و تفکّر و اندیشه و راهساز در همگی بخشکه نشانی از فرهنگ و تمدّنی انسانی و انسان

و سکو و پلکانی به سوی فرازستان معنوی و مینوی، به رسیدنِ انسان به جایگاه اصلی و خودشناسی و خودسازی 

گفتار را که هدف آن جهت شناخت جایگاه شاعر و شعر که هنر واقعی خویش باشد. این بخش از سخن یا پیش

 برم:اول یا هنر دوم است، با دو بیت از فردوسی بزرگ به پایان می

 اندآوردهتو را از دو گیتـــی بر

 اندبه چندین میانجی بپــرورده

 نخستینِ فطرت، پسَیـــــنِ شمار

 تویی خویشتن را به بـازی مدار

*** 
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 شهر کرمانشاه ما ز اهلِ سخن آباد است

 هر دیاری که سخن پا نهد آنجا زیباست

آن زمان هم جزء کلاس شدیم، او در پنجاه و چند سال پیش از این با هم در دبیرستان رازی کرمانشاه هم

ای بود که ما را به شاعران شهر بود و من هم در موسیقی و نوازندگی تار دستی داشتم و این شعر و موسیقی رشته

کرد و دیری نپایید که افزون بر سر کلاس و مدرسه، دیدارمان به بیرون از مدرسه داد و نزدیک میهم پیوند می

ای ادبی و شعرخوانی و گاهی هم در منزل، و چه گرم از ساز و ههم گسترش یافت. گاهی در محافل و انجمن

 پایانی داشتیم.سخن و شعر و شاعران و نوازندگان گفتگوهای بی

وقفه دولت شناختیم و پیوند ما سه تن و رابطة دوستی ما از آنجا آغاز گردید و بیتر میجواد محبّت را پیش

قرن در خاطر، پایان که هنوز بعد از گذشت نیمهای بیسرخوشیها و دیداری داشتیم و شعر و ساز و سراندازی

به همان پرُرنگی و زیبایی، جایی و جایگاهی دارد. در واقع یاری و دوستی ما سه تن یاران دبیرستانی بعد از 

یار و همه سال باقی و پابرجاست. سخن از یدالله عاطفی است، دیریندبیرستان و بعد از جوانی و گذشت این

 کردار.گفتار و مهرینرینشی

تخلّص داشت، شادروان یدالله لرنژاد. یدالله ما هم نام « شیدا»یک یدالله دیگر هم همکلاس ما بود و او نیز شاعر و 

یاد اسدالله عاطفی آشنا شدم و انتخاب کرده بود. به وسیلة یدالله با برادرش زنده« آشفته»شعری و تخلصّ خود را 

یاد منوچهرخان روز ارتباط پرشور و تلخ و شیرینی داشتم. جبارمهرجو را از طریق زندهبانهبا او نیز چند سال ش

تکراری، ناظری شناختم و آشنا شدم که بعداً به جمع جواد و یدالله و من پیوست و روزگارانِ پرُ و پیمان و بی

آرزوی اعتلای آن که این آرزو های اجتماعی و ... که همگی درد وطن داشتیم و ها و دلتنگیسرشار از خاطره

 هنوز به امید و قوت خود باقی است. 

جواد محبّت آموزگار شد و در قصر شیرین به کار معلّمی پرداخت. جواد شور و حال جالبی داشت. شور 

های ناب اوج و سراندازیشد و این شیداییِ بهانگیزی که ملُهم شور و حال ما هم میزندگی و سراندازیِ دل

 «جرعه نوشیدنخوارگی عزیز! گناهی نیست / وقتی خیال ناب ترا / جرعهمی»ید به رسمی

خوانان بود و هنوز هم پاتوق دوستان و یاران فروش شد و دکّانش پاتوقی برای دوستان و کتابجبار هم کتاب

دیدار هفتگی  شنبه پیش از ظهرها دوستان آنجا جمعند و دیدار و گفتاری دارند. در اینقدیمی است و هر سه

که امیدست « پرتو»پای ثابت بودند و دیگران آقای « جیحونی»استاد همگی ما و آقای « بهزاد»یادان آقای زنده

ها هستند و آقای اش سالیان سال بر سر ما و ادب و فرهنگ شهرمان پایدار بماند و یدالله عاطفی از قدیمیسایه

کنند و دیگر عزیزانی که آنجا نوازی میمع یاران را گوششنبه خود و جگویان تلفنی در هر سهحشمت کم

ترین یار و قدیمی« طاهر اصغرپور»و دوست عزیزم آقای « کامران تکوک»، آقای «محسن گواران»آیند آقای می
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و دیگرانی که اکنون در حافظة من نیستند، با حضور خویش انجمنی و « حمید اصغرپور»وفادارم جناب استاد 

ها مشتاقانه خود را به شنبهدهد، در این سهد و من هم گاهی که سعادت سفر به کرمانشاه دست میدیداری دارن

نمایم؛ گفتنی است که رسانم و با دیدار یاران قدیمی و ارجمندم دل و چشم خویش را روشن میآنجا می

شد که ایشان  عاطفی میآمدند، این شانس نصیب یداللهفروشی جبار میهای سالی که آقای بهزاد به کتابسال

خواهم اشاره کنم که ارتباطی به این نوشته هایی میشان برگرداند. به نکتهرا با ماشین به آنجا بیاورد و به منزل

رساند که به وسیلة یدالله عاطفی با تمامی این عزیزان آشنا و دوست شدم. آری به ندارد، ولی این نکته را می

یاد اسدالله عاطفی به خدمت آقای بهزاد رسیدم؛ گرچه قبلاً شاگرد ایشان در دبیرستان وسیلة یدالله عاطفی و زنده

یاد ها با ایشان ارتباط پیدا کردم، همچنین خدمت آقای پرتو رسیدم و با زندهپهلوی بودم اما به وسیلة عاطفی

م. ناگفته نماند که به وسیلة آشنا شدم و دوست گردید« پرویز گرجی بیانی»متخلصّ به وفا و « زادهجلیل قریشی»

آقا پسرخالة یدالله بود و در همان زمان دبیرستان و یاد علیآشنا شدم؛ زیرا زنده« آقا جاویدانعلی»یدالله عاطفی با 

داد. خلاصه آمد و به دقّت و با علاقه به ساز من گوش میآقا آنجا میرفتم، گاهی علیبعد که به منزل یدالله می

همه دوست و یار و آشنا برای من به ارمغان آورد و با تمامی این عزیزان آشنا شدم و بعدها به لله ایندوستی با یدا

بختانه در حیات رفاقت و ارتباط نزدیک و همیشگی تبدیل شد که هنوز هم دیدار این عزیزان ارجمند که خوش

ترین یاران من و رفیق روزگاران تلخ و کباشد و خود یدالله که از نزدیهستند، برایم بسیار ارزنده و گرامی می

دار، ها بوده و هست. یدالله عاطفی انسانی ملایم، نرم، یکدل و صمیمی، بسیار مردمشیرین و رفیق تمامی فصل

باز است. رفقای زیادی دارد و نسبت به خلُق و خو و سلوکی که با متواضع  و اهل معاشرت و به اصطلاح رفیق

گذارد، به آن محفل با کسانی که مشتاق دیدار و گفتار او هستند. در هر محفلی که پا می مردمان دارد، بسیارند

های شنیدنی های جالب و زیبا، و تعریفهای نغز با مضمونبیتها و ابیات مناسب و تکالمثلها و ضربگفته

باشد. ادب دیارمان میبخشد. یدالله عاطفی اکنون یکی از سرشناسان و بزرگان شور و حال و گرمی خاصی می

بسیاری از شعرهای ادب پارسی را در حافظه دارد، طبعی لطیف و ذهنی آشنا دارد و در سرایش شعر دنبال 

نشیند . البته نه اینجا مانند نیست. اشعارش از دل برآمده و به دل میگویی و شعرِ چیستانگویی، پیچیدهسخت

ی اوست و نه بنده صلاحیت این مهم را دارم؛ گرچه از اولّ جای پرداختن به مضمون و محتوی و شیوة شاعر

ام، هم به واسطة هنر موسیقی که از شعر جدا نیست و هم علاقه نوجوانیم با شعر سر و کار داشته و زندگی کرده

باشد و هرکس گویم که شاعری مسُری میحسّی و شخصی خودم. گاهی به شوخی به همین دوستان شاعر می

 گردد.مراوده داشته باشد، به این عارضه مبتلا می با شعرا زیاد

غیر از شاعری یکی از ارکان زندگی عاطفی، معلّمی و دبیری و تعلیم و تربیت اوست که بیش از چهل سال عمر 

مایه را صرف این کار پر انرژی معنوی کرده و فراوان شاگردان تربیت کرده و تحویل جامعه داده و با این گران

گزاران فرهنگ و هی جامعه به سمت ادب و فرهنگ بسیار اثرگذار بوده است و او را جزء خدمتکار در آگا

دهد. یدالله عاطفی گرچه تا کارشناسی ادبیّات مدرک رسمی دانشگاهی دارد اما تمامی ادب در دیارمان قرار می
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توان او را یکی زمینه اکنون میکند. در این وقتش را برای آگاهی بیشتر و دانش و دانستن بیشتر خرج کرده و می

از یگانگان ادیب و فاضل استان دانست. یدالله سالیان دراز یعنی از  بعد از دبیرستان تا هنگامی که استاد عزیز ما 

جناب آقای بهزاد در حیات بودند، از خرمن دانش و اندیشة این استاد فرهنگ و ادب و اخلاق فراوان 

ه و استوار زندگی کردن را از ایشان کسب کرده و می توان او را بهترین چینی کرده و حتی شیوة سادخوشه

 یادگار ادب و انسانیت آن بزرگوار دانست. 

عاطفی افزون بر شعر و ادبیات، علاقه بسیاری به موسیقی دارد و از همان زمان دبیرستان، موسیقی را خیلی عمیق 

نوازند اما به مهم آن تسلطّ فراوان دارد؛ اگرچه ساز نمی هایهای موسیقی و حتی گوشهدنبال کرده و به دستگاه

اندازة یک نوازندة ماهر به تمام ساز و سرودها و اوج و فرودهای این هنرِ پیچیده آگاهی دارد و سبک و شیوة 

شناسد. به خاطر همین عشق و علاقة فراوان او یکی از تمامی اساتید و نوازندگان سازهای مختلف را می

باشد و حس و برداشت این همنشینی در اشعار فراوانی ها میای با احساس ساز بنده در تمامی این سالهشنونده

ام که بیشتر شنوندگان حضوری جانب و ساز بنده سروده، مشهود است و من این شانس را داشتهکه برای این

ه خاطر معاشرت و دیدار همیشگی ما با اند اما باند و تمامی آنها برای سازم شعر سرودهسازم، شاعر و ادیب بوده

 هم، او ما را بیشتر از بقیة دوستان تشویق کرده و به قول معروف ما را بیشتر نواخته است.

ها در کارهای پژوهشی و نقد ادبی، مقالات فراوان نوشته است و به یدالله عاطفی افزون بر شعر و ادبیات سال

ح کامل آن را آقای کامران تکوک در بخش ادبیات روزنامة چاپ رسانده و یا در دست چاپ دارد که شر

گزیدة غزلیات منتشر کرده است، از جمله  2211ماه شنبه دوازدهم دیروزِ سه 1112باختر کرمانشاه به شماره 
گزیدة اشعار انور ، یاد اسدالله عاطفیگزیدة اشعار منتشرنشده زندهکه به چاپ چندم رسیده است،  استاد شهریار

و... . امیدواریم که به زودی مجموعة اشعار خود را نیز به چاپ گزیدة اشعار ابوالقاسم لاهوتی ، انشاهیکرم

 مندان را به فیض خواندن آن برساند.رسانده و علاقه

بیم آن دارم که پُرحرفی کرده باشم، اگرچه گفتنی دربارة این رفیق صمیمی و یار قدیمی بسیار است و حافظة پر 

که برای من حضور و دیدار و گفتار این یار بودن است؛کوتاه سخن اینروزگاران درازِ باهماز خاطرات 

دبیرستانی بسیار مغتنم و باارزش است؛ امید که سالیانی دیر زِیاد و دیر پاید و سلامت و سربلند، همچنان 

 نرپرور باشد. ایدون باد.مان ایرانِ سرافرازِ هگزار ادب و فرهنگ شهر و دیار عزیزمان و ادب سرزمینخدمت

 نگهدارت باد یدست خدا عل یا

 ادـفروغ کردارت ب، جهان دو فرّ

 یمعنا رفت یسو ،بنهاده صورت

 باد ارتی ،دم صاحبانِ دمِ نویم
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 سرگذشت یک غزل

 محمدرضا فتحی

 2231یدالله عاطفی )آشفته( ـ شهریور                                                                                      

را نشنیده باشد. این تصنیف عاشقانه که « مرا مگذار و مگذر»شود که ترانة معروف و ماندگار کمتر کسی پیدا می

ای گرم و گیرای استاد حمیدرضا نوربخش، بارها از رسانة ملیّ پخش شده است، برای خودش حکایتی با صد

 گوید: باره میشنیدنی دارد. استاد یدالله عاطفی ـ سرُاینده این غزل ـ دراین

سرای بزرگ معاصر، محمود ثنایی بار این غزل در ذهن من، در پاسخ به غزل مشهور شاعر و ترانهنخستین»

 [ شکل گرفت. او غزلش را با این وزن و ردیف، با مطلع زیر سروده بود:  هـ . ش. 2212 ـ 2212 [)شهرآشوب(  

 «م، اینم، مرا بگذار و بگذرمن بار سنگینم ، مرا بگذار و بگذر                    نیکم، بدََ»

ها را برعکس و و  با صدای خوانندگان مشهور آن روزگار پخش شده بود. بنده کوشیدم که مضامین بیت

 «انتخاب کردم...« مرا مگذار و مگذر»و ردیف غزل را « نیاز»مخالف غزل او بسازم، به همین سبب، نام غزل را 

شود، و در سال داشتند ـ سروده می 12ـ زمانی که استاد عاطفی فقط هـ . ش.  2231این غزل پرُ شور در شهریور 

« نیاز»رسد. غزل از نشریات هفتگی روزنامة اطلاعات به چاپ می« اطلاعات هفتگی»مهرماه همان سال در مجلّة 

 ویژه مصرع اول از بیت: به

 «را مگذار و مگذربا شهپر اندیشه، دنیا گردم، اماّ                     در بند تقدیرم، م»

 میرم، مــرا مگــذار و مگذراز غصه می دلگیــــرِ دلگیرم، مرا مگذار و مـــگــــذر 

 از خویشتن سیرم، مــرا مگذار و مگذر سرای زنــــدگــانـــیدر ظلمت من بی تو

 گیرم ، مــرا مــگذر و مگذردل برنمی سوگند بر چشمت، که از تو تا دم مـــرگ

 میرم، مــرا مگذار و مگذرای وای، می با پای از ره مانده در این دشــتِ تبــــدار

 مرگ است تدبیرم، مرا مگذار و مگذر توبـیباره از من، ز آنکه دامن مکش یک

 جُرم و تقصیرم، مـرا مگذار و مگذربی دوستبودن ایبالله که غیر از جُرم عاشق

 در بند تقدیرم، مــــــرا مگذار و مگذر ـــاـبا شهپر اندیـشه، دنیـــاگـــردم، امــــ

 ـرا مگذار و مگذرـزنجیرم، مـاز غم به  ــــــارمـتر ز آشـفتـگان روزگـــ«آشفته»
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گذارد که در همان ابتدای سرایش، مورد توجهّ طبع دشوارپسند مرحوم چنان تأثیر ژرفی بر اطرافیان شاعر می

آورد. یک ماه بعد ـ اسدالله عاطفی )برادر جوانمرگ استاد( قرار گرفته و به قول استاد، آن مرحوم را به وجد می

ها نگذاشته و رادیو، تنها و هنوز تلویزیون پا به خلوت خانه« نگی بوددر پشت نگاه مردم از عشق ر»آن زمان که 

از رادیو « مرا مگذار و مگذار»بصورت ترانة « نیاز»های فرهیختگان عرصه فرهنگ و هنر بود ـ غزل مونس شب

رعت شود. به سپخش می« واروژان»خوانندة معروف آن روزگار و با آهنگسازی استاد « پروین»ایران، با صدای 

که حالا همه آن را با نام « نیاز»کند. به تعاقب آن، غزل این غزل پُر احساس جای خود را در دل مخاطبان باز می

اثر خلیل  باغ صائبتألیف رحمت موسوی گیلانی،  باران رحمتشناسند، در کتاب می« مرا مگذار و مگذر»

 رسد. و چند نشریة دیگر به چاپ می امید ایران، زن روزسامانی )موج( و نشریات 

هـ . ش. ـ بار دیگر، این غزل شورانگیز در کانون  2211گذرد تا بعد از انقلاب اسلامی ـ در حوالی سال سالها می

گیرد؛ این بار به شکلی بهتر و زیباتر با صدای گرم و گیرای استاد حمیدرضا نوربخش ـ سرپرست توجّه قرار می

د و مدرسّ آواز و از شاگردان برجسته و طراز اول استاد محمدرضا شجریان ـ و با خانة موسیقی و استا

در تالار « شمس»آهنگسازی استاد کیخسرو پورناظری در دستگاه دشتی، ابتدا در قالب کنسرت، توسط گروه 

بازار آمده  به« پنهان چو دل»آید. سپس در رسانة ملی پخش و به صورت آلبوم با نام وحدت تهران به اجرا درمی

 گردد. می عو در سراسر کشور توزی

را « نیاز»ابیاتی از غزل  2211ای هستند که در سال آقای وصال علوی از دیار گل و بلبل، شیراز، سومین خواننده

نژاد، در فضای مجازی از طرف هواداران آورند. این آواز زیبا با سنتور نیما نیکدر مایة اصفهان به اجرا درمی

 شود.مورد پسند واقع می بسیاری

ای دیگر هم اجرا کرده است یا خیر؟ در یکی از جلسات خصوصی از استاد پرسیدم که آیا غزل شما را خواننده

از قضای روزگار، برای بار چهارم، گروهی از نوازندگان و آهنگسازان استان گیلان » در جواب فرمودند : 

از شماست؟ گفتم: بلی، از آثار دوران « مرا مگذار و مگذر»ین غزل )رشت(، به بنده تلفن زدند. اولّ پرسیدند ا

خواهیم که آن ایم و حالا از شما اجازه میجوانی بنده است. سپس گفتند ما بر روی آن آهنگ جدیدی گذاشته

 ـ آن را« نوربخش»و « پروین»اند و دو خوانندة معروف ـ را پخش کنیم. گفتم دو بار بر روی آن آهنگ گذاشته

ایم. آنها اصرار ایم. حالا ما به روشی دیگر و در دستگاهی دیگر آهنگسازی کردهاند. گفتند: آری، شنیدهخوانده

مزُد ترانة شما چقدر است تا چک بفرستیم؟ حقیر کمی خندیدم و تألیف یا دستفراوان کردند که مبلغ حق

است. این جمله « یا علی مدد»انی است، فقط یک جانب مجمزُد اینگفتم: عزیزان هنرمند، ما پولی نیستیم؛ دست

 « خبرم که عاقبت چه کار کردند.ام و بیرا بگویید و شروع کنید. متأسفانه آهنگ أخیر را تا حالا نشنیده

برای خودم هم سؤال شده است و شگفتی به بار »هر چند استاد عاطفی در ادامة سخنانشان اظهار داشتند که: 

ایست از دوران جوانی بنده و مضمون زیادی ندارد، چگونه مورد اقبال ل، شعر بسیار سادهآورده است که این غز



 
 

41 

   
رة 

ما
ش

5
ار 

 به
،

13
97

 

اما من )نگارنده( معتقدم فرمایشات استاد از سر تواضع و « ها قرار گرفته است!؟خلایق و مطبوعات و کتاب

ار است. این شعر در ویژه در بیت مطلع برخوردفروتنی است و این غزل از احساس قوی و شورانگیزیِ خاصی به

مناسب سروده شده و توانسته است، ذهن و زبان مخاطبان را تسخیر کند. چه بسیارند، اشعار « مکان»و « زمان»

توانند جای خود را در دل مخاطبان، باز کرده و احساس آنان را برانگیزند. البتّه در این میان زیبایی که نمی

تاد عاطفی در جامعة ادبی و فرهنگی کشور و تکریم بزرگان حوزة هنر، تحسین استوان، جایگاه ویژه و قابلنمی

اندیشه و موسیقی نسبت به ایشان و محبوبیت استاد در بین کرمانشاهیان را نادیده گرفت. از یک سو استاد 

 عاطفی، به عنوان یکی از نمایندگان جریان اصیل ادبی استان، همواره مورد تکریم عام و خاص بوده و هست؛ و

از سوی دیگر، ایشان از همان دوران جوانی با موسیقی و آواز مأنوس بوده و به اصطلاح، در حوزة موسیقی و 

شود که همگی آواز، از نزدیک دستی بر آتش داشته و دارد و این علاقة دیرینه در فرزندان استاد نیز دیده می

زل زیبا در چشم مخاطبان زیباتر جلوه کرده و اند. همة این موارد، موجب شد تا این غاهل هنر، شعر و موسیقی

هر »های ماندگار ایران، قرار دهد. به مصداق سخن معروف و یکی از غزل غزل قرن کرمانشاهآن را در فهرست 

، به ظنّ بنده این غزل زیبا، حرف دل و احساس واقعی شاعری است که «سخن کز دل برآید لاجرم بر دل نشیند

چندین بار، در کتب و تذکرة شعرای معاصر « نیاز»های اخیر، غزل شسته است. در سالداران وی نبر دل دوست

تألیف بابک دولتی و پیمان  غزل قرن کرمانشاهتألیف سید محسن مهرابی ،  دبیات معاصر کرمانشاهایران ازجمله: ا

یدالله عاطفی  سلیمانی و دیگر کتب درج گردیده است . در پایان، عمری طولانی و با برکت برای استاد

 آرزومندیم.
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 خوانش چند شعر نیمایی از استاد یدالله عاطفی

 کامران تکوک

مختصری دربارة زندگی و شعر استاد عاطفی، داد « دو یدالله»تر در نوشتاری تحت عنوان راقم این سطور پیش

شیوة نیمایی از ایشان  بسته داده است و قصد این نوشتار خوانش و بررسی چند شعر به اسلوب وسخن را شکسته

 است.

 «طرحی از یک روز برفی»ـ یکم: 

سروده است. شعر با « برزول نهاوند»در روستای  2231شعری درقالب نیمایی که استاد عاطفی آن را در سال 

های برف به پروانگان برف آغاز ها از آسمان به زمین و با تشبیه زیبا و دلنشین دانهتصویر کردن کوچ برف

 شود:می

های سرد و تهی، کوچ پروانگان برف / سپید و سبک ـ چو پَر/ آرام، از کرانة نمناک آسمان/ بردشت

 کنند.می

بارند و در و دشت شولای سفید رنگی را که پروانگان برف  بر های برف سپید و سبکبال از آسمان میدانه

ای است که شاعر برد. آغاز شعر به گونهاند، بر تن کرده است و در سکوتی سرد و آرام به سر میقامتش دوخته

ریزد و خواننده را از قاب پنجرة اتاقش یک روز برفی را به تماشا نشسته و طرح تصویر کردن آن را در ذهن می

 کند.با خود در این تجربة زیسته، همدل و همراه می

 نده است.تهی ز شور و سرود پرندگان / در ماتم گذشتة سرسبزِ خویشتن/ خاموش ما جنگل،

و امّا بارش برف پیامدها و تأثیراتی در محیط و طبیعت پیرامون محل زندگی شاعر داشته است. برف باعث شده 

اند و دیگر آواز است که جنگل احساس تنهایی کند؛ زیرا پرندگان برای یافتن سرپناهی به کُنجی خزیده

است که در اندوه روزهای شاد و سرسبز و  گر حزن و اندوه جنگلآورند. این آرامش و سکوت نمایانبرنمی

 برد.میسرسرشار از شور و سرود و آواز پرندگان، غمگنانه در حسرت و اندوه به

آلود آسمان / برکوه و دشت و جنگل، بر شهر و روستا / با ریزش پروانگان برف / پرپرزنان زسقف مه

 کنند. ور / و با غرور و سطوت / این بیکرانه خاکِ زمین را تسخیر میمداوم و پیگیر، حمله

شود،کماکان ادامه دارد. لشگر آلوده است و دیده نمیدر بند سوم شعر، بارش برف از سقف آسمان که مه

پروانگان سپید، پَرمانند و سبک و با فرود مداوم و پیوسته، دشت و جنگل و کوه و شهر و روستا را به تسخیر 

ه سپید و سبک و به مانند پرَ هستند، آورند. هنگامی که همگامی و همگرایی باشد، پروانگان برف کخود در می

 توانند با غرور و سطوت، خاک زمین را به تسخیر خویش درآورند. می
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 «یارمحمدخان»ـ دوم: چند بیت از منظومة بلند 

خواه کرمانشاهی است. این شعر منظومة بلندی بوده از فعالان نهضت مشروطه و مبارز آزادی« یارمحمدخان»

خود  برد.های او برای یافتنش راه به جایی نمیکند و تلاشها پیش گم میآن را سال است که متأسفانه شاعر،

 آورد: استاد عاطفی در توضیحی که بر حاشیه این شعر نگاشته چنین می

های سردار بزرگ مشروطه، یارمحمدخان کرمانشاهی به یاد رشادت 2231این منظومه که در تابستان »

رابر شعر کنونی بود. از بخت بد مفقود شد و تا امروز پیدا نشده است، چند سروده شده و تقریباً پنج ب

با تلاش فراوان به « اردشیر کشاورز»سال پیش که دوست فاضل و مورخّ برجستة تاریخ کرمانشاه استاد 

پرداخت، به اصرار فراوان این عزیز،  گرُدِ کرُد، یا زندگی سردار یارمحمدّخانتألیف کتاب ارزشمند 

در کتابش به رشتة تحریر درآوردم و آن، این  بند از آن منظومه را از حافظه خود جهت درج چند 

 « خوانید.است که می

که در « زان کوهسار سرکش»شاعر خراسانی تقدیم شده و جوابی  به شعری با عنوان « م. آزرم»این منظومه به 

در  31ه کتاب سحُُوری بعد از چاپ در سال باشد. ]ناگفته نگذارم کبه چاپ رسیده است، می سحُُوریکتاب 

جبار »ای از کتاب را که دوست عزیزم جناب شدهنویسآید و من نسخة دستهای ممنوعه درمیزمرة کتاب

   در آن زمان نوشته است، در اختیار دارم[« مهرجو

 شود: گونه آغاز میاین«  م. آزرم»شعر 

بال آید/ بوی ز و بوم باخترانم، گویی / با هرنسیم سوختهاز مرز و بوم باخترانم خبر کراست ؟/ از مر

شکفتن گل خون: باروت / زان کوهسار سرکش،کاینک / با هر ستبر صخرة او هول قامتی / روییده 

 است پاس رهائی را...

 گونه دارد:و امّا شعر استاد عاطفی آغازی این

خشمی از خیانت ساقی / من درد خویش را آیم / از ازدحام میکدة رنج / با زده میمست و خراب و می

تحرکّ خاموش / با مردمان سادة خون گرمش/ روزی، کنم :/ این شهر بی/  در چارراه شهر / فریاد می

جانِ مبارز/ در دامنش چو شمشاد /  سانِ یارمحمّدخان / فرزند پاکدیار شیردلان بوده است /گُردی به

 الیده است.آزاده، پُر غرور/ پرورده و شکفته و ب

زمین یعنی یک دوره استبداد و یک آور تاریخ ایرانبار  و ملالفضای حاکم بر این شعر بیانگر همان تکرار غم

دوره هرج و مرج و یا آزادی نسبی است. راوی به فضای ذهنی خویش پناه برده است؛ زیرا دوره، دورة استبداد 

آور فرورفته است . جوّ وحشت و ارعاب و خود ی بُهتکند. شهر در سکوتاست. و خفقان وسرکوب، بیداد می

فرماست. حتّی های استبدادی است، بر فضای جامعه حکمسرشت تمامی حکومتذات و همفروختگی که هم
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پیرایگی در ادب پارسی است، خیانتکار است. میکده که همیشه جایگاه زدودن غم ساقی نیز که نماد راستی و بی

ای را که از این سامانی و ظلم و درد نهفتهخواهد این همه نابهرنج و اندوه است. راوی میها بوده، مأمن از دل

وار و وضعیت در سینه دارد، در چارراه شهر فریاد برآورد. درد این همه سکون و سکوت و آرامشِ مرداب

دخان بوده است و آنها تفاوتی را. آن هم در دیاری که روزی زادگاه گردنکشان و دلاورانی همانند یارمحمّبی

 را در دامان خود پرورانده است. 

یاد آن زمان که یارمحمّدخان  / همراه با حسین امیر برق / همدوش با سران دلاور/ سردار جنگ و 

 گشود.های سنگر آزادی / آتش به روی دشمن غداّر میسالار / غرّنده همچو شیر / در جبهه

خواهی علیه سنگرانش در جبهة آزادیرزمان و همیارمحمّدخان با همکند که او با حسرت از زمانی یاد می

خواهانه بود که قصد آن تبدیل حکومت جنگیدند. مشروطه نهضتی تحوّلاستبداد و برای پیروزی مشروطیت می

استبدادی به مشروطه و تشکیل مجلس شورای ملیّ و متعاقب آن تدوین و تصویب قانون اساسی برای ایران بوده 

شاه و به فرمان او مجلس شاه امضاء شد؛ ولی در زمان محمدعلیت. فرمان مشروطیت توسطّ مظفرالدّیناس

هایی در شهرهای ایران و به ویژه تبریز در پی دارد که شورای ملّی به توپ بسته شد. پخش این خبر مخالفت

انجامد. اه قاجار از سلطنت میشها به فتح تهران توسط مجاهدین مشروطه و خلع محمدعلینهایت این مخالفت

نیز از « حسین امیر برق»دارد. » باقرخان»و « ستارخان»سردار جنگ و سالار اشارتی به سرداران نهضت مشروطه 

 شده است.رزمان یارمحمدّخان بوده و به قولی، بردارخوانده و یارجانی اِو محسوب میهمشهریان و هم

یده بیفشان / زیرا که بُزدلان زبونی / امروز روز، جای تو را برخیز یارمحمّدخان /  برخیز و خون ز د

روز / با قلُدری چه بسیار/ بیداد اند/ و با ریا و ظلم و شکنجه / برمردمان خوب دیارت شبانهغصب کرده

 کنند. می

راستی از آن همه مجاهدت و رشادت و دلیری، امروز روز چه حاصلی در دست است. برخیز و ببین 

ها، جای آن همه دلیری و پُردلی را تفاوتی و به من چه گفتنخان. برخیز زیرا که ترس و زبونی و بییارمحمّد

اند و خون خلق را با قهر و ظلم و بیداد و شکنجه، در گرفته است و زبونان بُزدل بر مسند همچو تویی تکیه زده

 عدالتی قد عَلَم کند. ظلم و بی باید در برابر این همه شقاوت وکنند. به راستی چه کسی میشیشه می

برخیز یارمحمّدخان / برخیز و خاک بر سردشمن کن / اینجا، دیار رادی و مردی بود/ اینک دیار 

 دهم.وحشت و تشویش... / این است چهر باختر/ ای یار خاوری/ از مرز باختر به تو پیغام می

ارمحمّدخان و مقابلة او با دشمنان آزادی و مردم شعر با آروزی برهم خوردن شرایط موجود و برخاستن دوبارة ی

رسد. آرزوی برخاستن یارمحمّدخانی که خاکش بفرسوده در دیاری که روزی جایگاه مردانگی و به پایان می

رادی بوده است و اکنون دیار هول و وحشت و هراس است. ای کاش که او برخیزد تا خاک بر سر دشمن کند 
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که اوضاع مرز باختران را « م. آزرم»ز ظالمان بستاند. بند آخر شعرهم جوابی است به و داد دل مردم مظلوم را ا

ای یار خاوری ما نیز حال و روز خوبی نداریم و اسیر »خواهد این را بگوید که: الواقع میپرسیده بود و شاعر فی

 «.سرپنجة استبدادیم

 «جویبار ـ دریا»ـ سوم: 

نویس پُرآوازة کودکان و در رثای او دارد و برای صمد بهرنگی داستان را 31این شعر تاریخ آبان ماه سال 

سروده شده است. بهرنگی در عنفوان جوانی و در حالی که برای آب تنی، تن به رودخانة ارس سپرده بود، به 

کننده و یادآور سرنوشت صمد بهرنگی و قول قائلش به دریا پیوست. عنوان این شعر استاد عاطفی تداعی

خواست برود و است. ماهی سیاه کوچولو هم می« ماهی سیاه کوچولو»ترین اثر او یعنی یّت جذّاب مشهورشخص

ته جویبار را پیدا کند و با پی بردن به این نکته که زندگی همین از صبح تا شب لولیدن در یک برکة کوچک 

گونه آغاز اهی دریا شد. شعر ایننیست، دریچة دیگری بر روی زندگی او گشوده شد و تن به جویبار سپرد و ر

 شود: می

ای زیر آن بید کهن / پای آن کوه سرافراز و غرورآگین/ جویباری کوچک / جرَیَان دارد، با زمزمه

اش از شور حیات / بانگ ست که در سینهماند ... دیرگاهیخشکد و از راه نمیانگیز / که نمیدرد

 اندیشد.مرز میآزادی بیو به آن وسعت  « /دریا، دریا«پیچد، می

سار بید کهنی که با آواز محزون و دردانگیزی شعر با تصویر کردن جویبار کوچکی در پای کوهی و درسایه

کرانگی خواهد به دریا برسد تا بیشود. این جویبار میجریان دارد و در حال صیرورت و شدن است، آغاز می

توان در این شعر استعاره از همان فردیّت انسانی گرفت در واقع میآزادی و معنای زندگی را دریابد. جویبار را 

که از خمودگی و سکون گریزان است و به آزادی خویشتنِ خویش باور آورده است و تمامی مرزهای برساختة 

شکند. جویبار جانی که قصد خواهند، در هم میساخته میبشری را که انسان را محصور در حصارهای ازپیش

پرورد و یدن پیچ و خم دشت ناهموار زندگی و پشت سرگذاشتن مطاوی سرنوشت خویش، در سر میدر نورد

کند خواهد و تلاش میپذیرد. او میگیرد، نمیدست و پا بسته، آنچه  را که در گذار عمر فرا روی او قرار می

ا، به آن  وسعت آزادی بی که سرنوشت را با اراده و خواست خود، به سرگذشتی خودساخته مبدّل کند و به دری

 مرز برسد.

آلودة عمر/ سخت سرگردانم / و شب روز جویبارم من نیز / جویباری کوچک / که در این دشت تب

آید: / آی... دریای بزرگ / به تو باید پیوست / به جوشد / و به لب میاست / که ز دل میایمرا زمزمه

 پیوندم.ه تو خواهم پیوست / به تو میتو باید ایمان آورد / های... فردای امید / ب
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کند. او بند سوم و پایانی شعر آرزوی انسانی را که برای یافتن آمال و آرزوهایش از جای برخاسته است، بیان می

آلودة عمر، دچار روزمرگی و سرگردانی اگر آرمان و آروزیی فراروی خویش ترسیم نکند در  دشت تب

سوی ما شدن و یا دریا و، خود را رها سازد و به سمت«من»کوچک و حقیرِ  خواهد از حیطةخواهد شد. او می

شدن به حرکت درآید. ماندن و سکون برای او نابودی است و نفسِ حرکت کردن برایش یعنی رسیدن و نهایت 

 شدن است. « ما»آروز و معنای زندگی او نیز در همین به حرکت در آمدن و قصد و آرزویش برای 

 «رستاخیز»ـ چهارم: 

تقدیم به »آید: نامه به چشم میسروده شده است. بر پیشانی این شعر این تقدیم 2231این شعر در فروردین سال 

« داشت.یدالله بهزاد کرمانشاهی که این شعر عاطفی  را بسیار دوست می»شاعر دانشمند و فاضل هنرمند استاد 

 اداری در سطح شهر در ایاّم محرم است. های عزشروع این شعر توصیفی از حضور و حرکت دسته

ست / که زهر گوشة آن، فریادی/ ره خیلِ انبوه ِ عزاداران /  در وسعت ِشهر/ سیل جوشان و خروشانی

 گردد.کنان / میگر، مویهدارد / خیل انبوه عزاداران / در وسعتِ شهر نوحه« بیدادِ همایون»به 

اند تا مظلومیت امام سوم شیعیان را فریادگر باشند. به حرکت درآمدهسیل انبوهی از عزاداران خروشان و جوشان 

برد. درواقع های موسیقی سنتی ایران است، میکه یکی از گوشه« بیداد همایون»های آنان راه به سوگ مویه

« اد همایونبید»هم در « بیداد»شود و خود لفظ ها و الحانی دارد که در این مراسم خوانده میشاعر اشاره به مرثیه

گر بیدادی است که در باور سرایی آنها نیست و تداعیارتباط با فلسفة وجودی حرکت عزاداران و مرثیهبی

انگیز و رندانه هم دارد به شیعیان در صحرای کربلا بر امام حسین و خانوادة ایشان رفته است. هچمنین ایهامی دل

صدا و داشت.  این تجمّع عظیم و مردمی یکز روا میحضرت همایونی و بیدادی که به آزادگان مباراعلی

 آورد. آوا مظلومیت مظلوم را بانگ بر میهم

بر فراز منبر مانند،/ نوحه را دیگر کرد / با صدای خوشِ « / حاجی نعمت«، / «ضرابی»مرُشد دسته 

خیزی/ نوحة کردی پُرسوزی خواند، / که از آن دشتِ سیاه / گل طغیان رویید /گنبدِ نیلی، از نوحة ماتم

 ها بالا رفت. آنان لرزید / رستخیز آمد به وجود، / دست

های عزاداری ای قدیمی کرمانشاه است که در ایام محرم دستة عزاداری آن یکی از دستهحسینة ضرابی از تکای

نام داشته « حاجی نعمت»کننده در مراسم تاسوعا و عاشورا بوده است. مرُشد این حسینیه در آن زمان شرکت

ند؛ ولی نگارنده به یاد دارد برشود و بیشتر تعبیر مداح را به کار میاست. ]البته امروز لفظ مُرشد کمتر استفاده می

خواند به شکلی سال پیش، لفظ مُرشد بیشتر مصطلح بود[ مُرشد نوحة کُردی تاثیرگذاری میتا همین بیست یا سی

آید. این شور و هیجان عزاداران زنان و عزاداران بلکه سقف و گنبد نیلی آسمان هم به لرزه درمیکه نه تنها سینه

کند. به راستی که این نیروی عظیم مردمی و این طوفان برخاسته از هیجان، چه شبیه میت« گل طغیان»را شاعر به 
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تواند دراندازد و نه در عرصة مناسک و به گونة های نوینی که نمیتواند انجام بدهد و چه طرحکارها که نمی

رود، در عرصة عمل الا میهایی که هماهنگ بتوان با این همه توانایی و با هماهنگی این دستنمادین، بلکه می

 افتد:نیز ظالم را از اریکة قدرت به زیر کشید. امّا در عمل چه اتفّاقی می

زاری زدة توفانی/ وسعت دشتِ خیالم را / ناگاه / لالهها بالا رفت / و در آن لحظة عصیاندست

بکنند / من در آن  باید، اینانآسا رویید:/ که چه میبرق« / توانستن»و « ای کاش»رنگ / همه خون

گُستردم / ولی افسوس که را / باز می« توانستن»جوش و خروش / محوِ آن رستاخیز / وسعتِ دشتِ 

 های همه بر سینة خود کوفته شد.دیدم محکم / دست

نگرد که هماهنگ و با صلابت هستند. وسعت دشت خیال شاعر را در های بالارفته را میشاعر دست

افتد به ناامیدی او گیرد؛ اماّ اتفّاقی که در عمل میفرا می« توانستن»و « ای کاش»زاری از زدنی لالههمبرچشم

های بالارفته تنها هنرشان این است که برسینة صاحبان خود فرود آیند. همانند مسکن و مأوایی انجامد. دستمی

 نگرد و :که بر سر ساکنان خود خراب شود و صدالبته شاعر مأیوسانه این صحنه را می

« / ای کاش، ای کاش»و « توانستن»زاران خیالم پژمرد / کاخ رؤیاها، ویران گردید/ و از آن دشتِ لاله

 علفِ هرزة حسرت رویید.

گردد و در ای مُبدّل میشود و کاخ رؤیاها به ویرانهزدنی آن همه آمال و آرزو نقش برآب میبرهمدر چشم

 روید.میدشت سرسبز آرزوها، علف هرزة حسرت 
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 یدالله عاطفی، تندیس پدرانگی برای ما و ادبیات

 اشکان مسیبیان

زده و پر از هیجانم از این که به لطف جناب کامران تکوک در ایم و من ذوقفروشی ایران نشستهیکم: در کتاب

ر دری سخنی است. دهم. از هام. با کنجکاوی به گفتگوها گوش مینشسته (2)های جبارشنبهجمعِ دیرپای سه

خواهم خودی نشان بدهم پس یابد، با خرده اطلاعاتی که دارم میزمانی که گفتگویی پیرامون مذهب جریان می

کنم. به ناگاه با هشداری تند از جناب عاطفی و روند بیان میدیدگاهم را دربارة افرادی که به اماکن مذهبی می

 گذارد: کند و جای حرف و حدیثی باقی نمیوبم میشوم که بر صندلی میخکبیان مثالی مواجه می

 «رفته اند... طور نیست، مثلا آقای بهزاد همیشه به مسجد میاین»

دربارة نسبت شکّاکیت و ایمان، ( 1)و این تلنگر ـ که چند صباحی بعد خواندن دو رباعی استاد پرتو و استاد بهزاد

ا جایگاه ادبیات و اخلاقیات و انسانیت و البته نسبتشان با یکدیگر شود تزند ـ نقطه عطفی میمُهر تکمیل بر آن می

 کنندة ارزش آدمی نیست.را بهتر بشناسم و به این باور برسم که عقیده و سبک زندگی شخصی، تعیین

دوم: مراسم درگذشت شاعر کرُد و شخصیّت ملّی دیارمان حاج مرتضی تکوک است. بخشی از اجرای این 

های مرسوم، بیشتر جنبه فرهنگی دارد ـ بر عهدة من گذاشته شده است. و زاری ی نوحهمراسم ـ که به جا

بخش اجرای من مسئولیت خواندن غزلی از استاد عاطفی در سوگ آن مبارز ملیّ فقید است. ظاهراً در  ترینمهم

ها کار ها و درنگتکیهتوانم حق مطلب را ادا کنم و به قولی باید بیشتر روی چنان که باید نمیخوانش غزل آن

کنم که نتوانستم زیبایی غزل را کنم. پس از مراسم بابت این قضیه با شرمساری از استاد عاطفی طلب پوزش می

بوسند و با چشم خطاپوش و دلی به وسعت گیتی از من شایسته و بایسته بیان کنم. اما ایشان پدرانه پیشانی مرا می

 کنند.تمجید می

های برخی از اشعار ایشان را بارها و بارها ق در غزلیات کرُدی استاد پرتو هستم و دکلمهسوم: روز و شب غر

زنم و بسیار کنم؛ اما در درک برخی معانی و شیوه درست خوانش اشعار در دفتر استاد پرتو لنگ میگوش می

وجهّم را جلب نموده که استاد ها ـ که اتفاقاً این نکته هم تشنبهتشنة پر نمودن این خلأ هستم. در همان جمع سه

عاطفی با برخی به گویش فارسی و با برخی همچون جناب جبار مهرجو با گویش کرُدی کرمانشاهی سخن 

شمرم تا پاسخ ابهاماتم را بگیرم و با کمی شرم از جناب تکوک که بیشتر با ایشان گویند ـ فرصت را مغتنم میمی

سیمای من شوق و اشتیاقم را برای گفتگو با استاد عاطفی دریافته است  پرسم. ایشان که ازقرابت دارم سؤالی می

و البته شاید با در نظر گرفتن سایة حضور و کسوت استاد، سریعاً با روی گشاده و با صدای بلند، طوری که 

ا فرا در ادامه استاد به گرمی مر« بله هر سؤالی داری از آقای عاطفی بپرس.»گویند: جناب عاطفی بشنوند، می

تر نیز دیده و دهند. پیشتر و بعدتک ابهاماتم پاسخ میخوانند و قریب به ساعتی را با صبر و سخاوت به تکمی



 
 

49 

   
رة 

ما
ش

5
ار 

 به
،

13
97

 

یابم که چشمة زلال جوشان و غنیِ دانش ادبی ایشان به جرئت سرتاسر این دیار را سیراب نموده است... درمی

مانشاهی( و یا دیوان ابوالقاسم لاهوتی را که به برای نمونه مجموعه شعر مرحوم محمدرضا فتاحی )تندر کر

یاد حسین امیری گردآوری شده است، استاد عاطفی بازنگری و تصحیح نموده و به اصطلاح آن را کوشش زنده

اند. و تا هم اکنون بارها پیش آمده که ببینم دنبالة بسیاری از رویدادهای ادبی این شهر با موازین ادبی تطبیق داده

اند و البته هیچ میلی به دیده شدن در این دریغ یک پای کار بودهشود. ایشان همیشه و بید عاطفی ختم میبه استا

 اند.میان نداشته

جزء دفتر مندی و اعتراضش در جزءچهارم: دفتر شعر جناب کامران تکوک قرار است منتشر شود. زبان دغدغه

آید. طبیعتاً به دلیل نزدیکی و الفت ویژة شاعرِ مجموعه با جناب عاطفی و مراودات بین این دو ـ به چشم می

چگونه این دفتر پیش از انتشار مورد تر ذکرش رفت ـ برای استاد عاطفی کمی عجیب است که همچنان که پیش

مشورت و بازبینی ایشان قرار نگرفته است. پاسخ شکرین و احیاناً کمی توأم با شرم شاعر حکایت از وجه دلنشین 

 دیگری از حدیث پدرانگی جناب عاطفی دارد که: 

 «آقای عاطفی حقیقتاً ترسیدم که نگذارید برخی از اشعار را منتشر کنم!»

 ها،نگرانی ها،آموزه ها،صحبت از بدیلبی و باشکوه تندیسی فرزانه استاد این پدرانگی وجه من ذهن در آری؛

 گویی که است ساخته برانگیزیغبطه شخصیت چنانآن ایشان از و اوست دریغبی هایکمک و هادلسوزی

 وجه مورد در هرچند البته و. است درآورده خویش انحصار به کمال و تمام اعلاء، حد به را انسانی صفات

 شاعرانی اشعار که باشید داستانهم من با کنممی فکر اما بپردازم آن به که نیستم حدی در من ایشان شاعرانگی

 گوهر و دانندمی و دانستند را جامعه درد و استادان پرتو و عاطفی که بیانی بهزاد و گرجی یادزنده جنابان چون

 بسی «نریختند شاه و شیخ دامان به» عزیزی قول به و اندداشته نگاه تابان را کلامشان و زندگی صداقت و شرافت

 فنّ  به نسبی ایاحاطه احیاناً  و باشد کار در پردازیقافیه صرفاً  بسیاری چون اینکه تا نشیندمی جان عمق به بیشتر

 نهایتبی تا را آدمی دلنشینی موسیقی چونهم ایشان شعر لطافت جاری در البته صداقت صد و . البته(2)شاعری

 شعری قطعه کنم، تقسیم شما با را ناب احساس این بخواهم اگر و کنممی کوتاه سخن. کندمی احساس لبریز

 برای تمایلی بلنداندیش بزرگ این دانممی من که جایی تا افسوس. آورممی پایان در ایشان از را نشده منتشر

 ایبرگه یا و هانشریات و روزنامه در احیاناً باشد یار بخت هرگاه نوعی من و ندارند مدوّن شعری دفتر داشتن

 ایشان از برخوردید «آشفته» تخلص به شعری انتهای در اگر هم شما. کنم برخورد ایشان از ایسروده به شدهکپی

 ...ما سهم بودنش «عاطفی» اما است خویشتن از جناب عاطفی سهم تمامِ بودن، آشفته که آورید یاد

 هاتو بر برگریــز خاطـــرهبی 

 خـواندسهرة شعـــر مــن نمی
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 با تو سرشـــــار زیستن بـودم

 ماند؟بی تو از زنــدگی چه می

 

 بی تو در چشم من تمامی عمر

 رنـــگ تکرار و رنگ بیزاریست

 با تو خوش بــــود زندگی اما...

 بی تو اکنون چگونه باید زیست؟

 

 جاریسترفــــتی و باز زنـدگی 

 میرمام نمیبی تو هم زنـــــــده

 ام اماتــپد دل به سیـــنــهمی

 بی تو تا روز مــــــرگ دلگیرم

 

 من در این سوی پل تو در آن سو

 بین ما رود زندگی جـــــاریست

 تو گذشتی و گشـــت ویران پل

 ام در میــانه، راهی نیست؟مانده

 

 هاپاورقی

فروشی ایران به میزبانی جناب جبار شنبه در کتابقرن قدمت است که هر سهنیم ( مقصود نشستی با بیش از2)

 گردد.مهرجو برگزار می



 
 

51 

   
رة 

ما
ش

5
ار 

 به
،

13
97

 

گاه به دوستی هایی بارز در عقاید شخصی وجود داشته که هیچ( شگفتا که میان استادان بهزاد و پرتو تفاوت1)

ا جناب پرتو، آقای بهزاد را مورد خطاب قرار خوانیم. ابتداست. گفتگوی این دو را میای نزدهشان لطمهدیرینه

 دهند:می

 من اهل شکم تو اهل ایـــــــمان بهزاد

 من کافرم و تویی مســــــــلمان بهزاد

 تا مست محبتّیم بــــــاری غم نیست

 ســت از این میان به انسان بهزادراهی

 دهند:چنین پاسخ میو استـاد بهزاد این

 نظرندمعامـــلان صاحـبآنــــــان که 

 نگرنددر صدق و صفای دوستــــان می

 کفر خود و ایمـــــــان مرا عرضه مدار

 کاین هردو به یــــک پشیز از ما نخرند!

( دربارة دردآشنا بودن شاعر و نگرش اینان به زندگانی بیان این نقل خالی از لطف نیست. سال گذشته در 2)

اکبر مرادی برگزار شد، استاد پرتو پیش از خواندن دو قطعه شعر فاخر استاد علیمراسم خانة تنبور که به همت 

 ساله یا شاعر نبوده یا فعّال نبوده! 11شاعر »کُردی در حق خویش و ما کم لطفی نموده و این جمله را فرمودند: 
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 همیشه معلم

 شهریار طاووسی

 گـــــویددل با خودش دروغ نمی

 گفت دل با خودش دروغ نخواهد

 2211یدالله عاطفی ـ 

دانی که زدنی است، انگار نمیبرهمگذرد، انگار چشماندیشی که زمان چقدر زود میگاهی با خودت می

ها اند و بعضیها چگونه اتّفاق افتادهها و دوستیوچهار پنج سال از عمرت چگونه گذشته است؟ آشناییسی

توانی از آنها دل بکنی و فراموششان بکنی. فراموشی واژة میاند و هرکاری بکنی نچگونه در دلت جای گرفته

ای. آنها جایی از روحت، ها را هم بخواهی که فراموش کنی خودت را فراموش کردهبدی است، اگر بعضی

تواند جای آنان را بگیرد و استاد یدالله اند که خاص آنهاست، برای آنهاست و کسی نمیذهنت و قلبت را گرفته

 ی از آن افراد است.عاطفی یک

ورقی زدم، هر پارهسو میسو و آندر به دنبال کتاب و داستان و شعر به اینجوان بودم و تشنة ادبیات و شعر، دربه

خواندم. سال پنجاه و نه بود که شعری به داشتم و میرا که بر زمین افتاده بود به امید یافتن شعری یا مطلبی برمی

رها، شعری برآمده از دل، از معلمی که برای شاگردانش درددلی کرده بود، گوشم خورد، شعری آزاد و 

 تنگی و افسردگی جوانی:صادقانه و از سر صفای دل با چاشنی دل

 های خوبهای معصوم ـ ای بچهای بچه

 های دورامروز از تهاجم اندیشه

 چون آسمان ابری بی باران

 قلبم گرفته است

 امروز صحن مدرسه و روستای پیر

 در چشمم آن طراوت پیشین را

 اند.از دست داده

وهوای رابطة معلمی کردی و خود را در فضای دهکده و مدرسة آن و در حالشعری که آن را حس می

 برد:برد و میبرد و میدادی. شعر تو را با خود میدورمانده از دیار و شاگردانش قرار می
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 امروز دهکده خاموش است

 است و من دلم عجیب گرفته

 ها، ترانة چوپاناناز دشت

 های دردآن نغمه

 آن شعرهای ناب محلی

 رسد.همراه با نسیم به گوشم نمی

های کوچک انجمن سخن را یافتم و شعرهای از یدالله عاطفی بود که بعدها که جزوه« دایه دایه»این شعر، شعر 

 کند.میتخلص « آشفته»جوانی ایشان را در آن جزوات خواندم، دانستم که 

گونه که عاشقان کرمانشاهی نام داشت یا آن« اسدالله عاطفی»پیش از ایشان با شاعری دیگر آشنا شده بودم که 

 را باهم داشت:« صائب»و « بیدل»و « حافظ»وبوی شعر آن جوانمرگ و شهیدِ عشق، رنگ«. اسد»گفتند می

 کنــددردم دگر به حال دوا گریه می

 کنـــده میبیماریم ز مرگِ شفا گری

 گل در حضور خار گریبان خود درید

 کنـدتاب درد عشق، حیا را چه میبی

 او خودش گفته بود:

 که عاطفی برساند به آستانة عرش

 سرایی رابرای درک محبت غزل

 و همچنین سروده بود: 

 سوز و ویرانگر به آیینی غریبعشق مذهب

 در دل لامذهبـــم ایجاد مذهب کرده است

 خواندند و پرهیز را یادوذ به حیا که جان خود را فدای گوهر عشق کرده بود و عاشقان شعر او را میشاعری مأخ

 گرفتند:می
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 آغوشیم به غیرآغوش اشتیاق هم

 شودبا یاد تو لبــــالب پرهیز می

شان دوچندان است و این دانستن اشتیاق را برای یافتن ای« اسد»برادر « یدالله عاطفی»و چه کشف بزرگی بود که 

 کرد.می

کمی بعدتر، اواخر سال شصت و یک افتخار آشنایی و راهیابی به محضر یگانة دوران، مظهر مردی و غرور، 

یدالله بهزاد »نظیر شعر و معرفت و راستی و پرهیز و آزاداندیشی و آزادگی حضرت استاد، جاودان یاد گوهر بی

اش اغلب ساکت بود؛ اما چهره« بهزاد»که در حضور استاد  را یافتم، کسی را در کنارشان دیدم« کرمانشاهی

بودند. از آن زمان تا به حال « یدالله عاطفی ـ آشفته»نشانگر دانش و صبر و متانت بود. آری ایشان جناب آقای 

 ها برده و خواهم برد.افتخار آشنایی ایشان را دارم و از مواهب همراهی با وی بهره

گذارد، اشتباهت را تصحیح کرده داند در اختیارت میدریغ آنچه را که میاتی که بیایشان معلم است. معلمی ذ

کند. هرکه باشی خود را در محضرشان شاگرد فرض خواهی کرد، به حرفهایت گوش ای گوشزد میو با نکته

ن ابایی ندارد. گوید و کلامی را که درخور تحسین بداند از بیان آدهد، اشتباهت را میدهد، صادقانه نظر میمی

معلمی که آموزش با او عجین است و در لوح ضمیرش جای گرفته و در جسم و زبان و کلام او جاری شده 

کند همگی دارای نکات است. از جنس کسانی است که باید از آنان بیاموزی. وقتی که خاطراتش را بیان می

مکتبش باشی و بیاموزی. شبی برای ایشان  بسیاری برای آموختن هستند و این تو هستی که باید شاگرد زرنگ

 دوبیتی زیر را فرستادم:

 تو را ای مهد دیــرین دوسـت دارم

 تو را ای خاک زریّن دوسـت دارم

 تو ای ایـــــران تو ای دار و ندارم

 تو را چون جان شیرین دوست دارم

 را برایم ارسال کردند:دیر هنگام بود اما ساعتی نگذشته بود که ایشان با بزرگواری دوبیتی زیر 

 پرستمتو را من از دل و جان می

 پرستمنه کـــم بلکه فراوان می

 ــایشگر جهانی داری اماّـستـــ

 پرستممَنَـــت افزون از آنان می
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کند و این هر دو از نظیر در وادی حیا سیر میای بیگاهی به ضرورت بسیار رک و صریح است و گاه با عاطفه

اند که در دوران تحصیل در اخلاصی که در این زمانه نایاب است. ایشان برای من گفتهسر اخلاص است؛ 

اند و همین آشنایی آشنا شده« زاده ـ وفا کرمانشاهیجلیل قریشی»دبیرستان رازی با استادِ درگذشته، شادروان 

کرمانشاه بوده است ـ  در نظیر در شعر ـ که اتفّاقی بی«  انجمن ادبی سخن»موجب چاپ اشعار ایشان در جزوات 

 وسه شده است.ودو و چهلهای چهلسال

باعث مراودات بعدی با ایشان در دفتر حسابداریشان در میدان وزیری و تکرار آن « جلیل وفا»آشنایی با جناب 

« ادبهز»اند و با حضرت استاد گمشدة خود را یافته« عاطفی»شده که در این دیدارها آقای « علمی»در کتابفروشی 

اند، آشنایی که پس از گذشت بیست سال افتخار آن نصیب این کمترین نیز شد. ای کاش من هم به آشنا شده

هوای کردم که ای دریغا دریغ که من شاگرد سربهاستفاده می« بهزاد»از محضر استاد « عاطفی»اندازة جناب آقای 

بزرگان را باید دانست و از آنان آموخت و محضرشان بودم و بگذریم که پشیمانی سودی نخواهد داشت و قدر 

برسی، شک نباید داشته باشی که به فراخور « عاطفی»آموخت و آموخت. هربار که به خدمت جناب آقای 

ای، در خواندن شعری، بیان مطلبی و یا اشاره به موضوعی. ایشان دانشت خواهی آموخت، در تعریف خاطره

و سپس استاد « جلیل وفا»یاد و بعد از جاودان« اسد»از برادرشان شادروان  گویند که الفبای شعر را ابتداخود می

که عمرشان دراز باد و درخت وجودشان پربار، یاد گرفته و « اشرف نوبتی ـ پرتوعلی»مسلّم شعر جناب آقای 

و « یلی ـ بیدارمحمد حسین جل»بدیل شعر ایران و کرمانشاه شادروانان استاد یابی به محضر استادان بیپس از راه

 اند. ها بردهاند و از وجودشان بهرهاز آنان آموخته« یدالله بهزاد کرمانشاهی»استاد 

از ایشان تاکنون آثار زیر به چاپ رسیده است و کارهای دیگری نیز آماده چاپ و انتشار دارند که امیدوارم 

 هرچه زودتر به دست مشتاقان ادبیات برسد.

 .2211ن جلیلی بیدار ـ انتشارات زوار ـ .( گزیدة اشعار محمدحسی2

 .2211( گزیدة غزلیات شهریار ـ انتشارات آگاه ـ 1

 . 2211ـ انتشارات آگاهان ایده ـ « انور کرمانشاهی»( دیوان اشعار ایرج رضایی 2

پس به هرحال باید قدر ایشان را دانست و از او آموخت. رسم شاگردی و استادی را بایستی از وی بیاموزی که 

آید اشک در چشمانشان هرگاه که نام ایشان به زبان می« بهزاد»ها از کوچ ابدی حضرت استاد از گذشت سال

شان بر سر ادبیات کرمانشاه مستدام، قدرشان را زند. آری عمر جنابشان افزون باد و سایة مهر و دانشحلقه می

زلی از ایشان به پایان هستند. سخن را با دوبیت از غبدانیم و از وجودشان استفاده کنیم که بزرگان تکرار ناشدنی 

 رسانم:می

 شویمما با صفای دوســـت چو دمساز می
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 شویمسر تا به پا تــــــــــــرانه و آواز می

 پیریم و شور و شوق جوانی به جان ماست

  شویمگویی به یمن عشق، چو آغــــاز می
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 هاها و خاطرهعاطفه

 زینب صفایی

های پایانی دهة پنجاه، شهرک آبادانی و مسکن، دبیرستان دخترانة های دور برد. سالساده مرا به سالیک اتّفاق 

هایش، با شور و اشتیاق ها و شادیها زود گذشت با تمام سختیفرهاد و بعدها دبیرستان مطهری. چقدر آن سال

ش را داشت؛ محدودیت تربیتی و ها که البته چارچوب خودهای دخترانة آن سالنوجوانی و جوانی. شیطنت

های ما حضور در توان گفت تنها تفریح آن سالاجتماعی که برای نسل جوان امروز قابل درک نیست. می

های شروع جنگ، ترس، وحشت و... . اما بزرگترین انگیزة ما هایمان بود. سالکلاسیمدرسه و بودن در کنار هم

فارسی جناب آقای عاطفی بود. استاد تکرار نشدنی ادبیاّت، مردی  برای رفتن به مدرسه وجود دبیر درس زبان

مانند شناس با احساس مسئولیتی بیدار و وظیفهنظیر، سراپا خلوص و حسن نیتّ، با صفا بود و صمیمی. مردمبی

به  هایم شاگردی ایشان بود. علاقة ماکلاسینوعانش. یکی از بزرگترین افتخارات زندگی من و همنسبت به هم

توانستیم در کردیم و اگر میشماری میکلاس درس ادبیّات به حدیّ بود که برای شروع کلاس درس لحظه

کشیدیم که مبادا صدای نفس کشیدن ما مانعی باشد برای شنیدن صدای استاد. با تمام طول کلاس نفس نمی

: اَه... تمام شد. اشتیاق برای استفاده گفتنداختیار میها بیآمد، بچهشنیدن صدای زنگ که خیلی زود به نظر می

کردیم. مثلاً زمانی که دبیر ما غیبت های دگر هم استفاده میای بود که از کلاساز کلاس درس ادبیّات به اندازه

گرفتیم و به کلاس داشت و آقای عاطفی در کلاس دیگری بود با کسب اجازه از استاد از محضرشان بهره می

کردیم از این همه انرژی و علاقه. کردند که ما تعجب میر با هیجان سر کلاس صحبت میرفتیم. آنقددیگر می

زدیم و گوش به زنگ صدای ژیان خاکستری رنگ استاد اول صبح طول و عرض حیاط دبیرستان را قدم می

آوردند و میها به سمتش هجوم شدند، بچهداد. از در مدرسه که وارد میماندیم که نوید آمدن ایشان را میمی

هایی کوتاه و صبورانه. با اصرار هایمان، همیشه لبخند بود و جوابها و سؤالها، احوالپرسیجواب همهمة بچه

-کردند. چه بیهای ما جواب دهند. ایشان با بزرگواری قبول میخواستیم وارد اتاق دفتر نشوند و به سؤالمی

 دادیم.راحت به استاد نمیفکرهایی بودیم. حتی در زنگ تفریح هم اجازه است

*** 

 بندم. تصور یک لحظه درس کلاس ادبیّات آقای عاطفی. چشمانم را می

کند. به سمت کلاس سیاه مردی متین و باوقار ایستاده. پشت به کلاس، از پنجره به بیرون نگاه میپای تخته

 کند:گردد. زیر لب زمزمه میبرمی

 امبوس میل به پابوس کردهاز دست

 امخاکم به سر، ترقیّ معکوس کرده

 دلیل نبود خواندن این بیت شعر. حتماً دلیلی داشت آن ساعت و آن روز. که بی
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کردند و نگاه ما را به خود های آن حرکت میرنگ که با هر بار تکان دادن دست استاد، دانهتسبیح زرد کهربایی

شد برای ما نهایت زیبایی و تحسین را همراه طفی مینمودند. تمام حرکات و هر چه مربوط به آقای عاجلب می

 داشت.

*** 

شود. ها خاطرات بسیار تلخی هم برایم تداعی میذهنم به هم ریخته و آشفته است. با فکر کردن به آن سال

 ام جناب آقای عاطفی:ها کم نیست. خطاب به استاد عزیز و تکرار نشدنیگفتنی

خواهم هرکجا هستید سلامت باشید و توفیق دیدار شما نصیبم شود. از خدا میبار نه بلکه بارها آرزو دارم یک

در مراسم ختم برادر جوانمرگم بود که شما برای همدردی با ما  2212شاد. آخرین بار که شما را دیدم سال 

که سر  قبول زحمت کرده بودید. آن روز متوجهّ داغ درون شما و معنای اندوه نشسته بر چهرة شما شدم. زمانی

کلاس درس بنا بر اصرار ما دربارة مرگ برادر بزرگترتان جوانمرگ و روانشاد اسدالله عاطفی پرسیدیم و شما 

 ای مبنی بر:طفره رفتید و در نهایت زمزمه

 امشـــــب که رقــیب عاطفی را

 ام روی در آغـوشعاطـــــفهبی

 پیراهـن هر دومان سپید اســـت

 وشپیعنی تو عروس و من کفن
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 هاشاعرعاطفه

 محمدعلی اثناعشری

یاد اسدالله عاطفی آن که با دلش زیست و با شناختم، زندهکه با یدالله عاطفی آشنا شوم، برادرش را میقبل از این

درد دلش زندگی را ترک کرد و اثری پر از شور و عشق و درد از خود به جا گذاشت. او خاموش شد اما 

تأثیر شود. زندگی و افکار شاعرانه و عاشقانة اسد، در باروری اندیشة یدالله بییگاه خاموش نمصدای او هیچ

نبوده است. اما آنچه یدالله را ساخته و پرداخته است، حضور مداوم استاد بهزاد در زندگی اوست. این حضور 

اطفی عاشقی است خورد. یدالله عحتی پس از درگذشت آن استاد بزرگوار در زندگی روزمرة یدالله به چشم می

کند. رفتارهای شیرین های انسانی او زندگی میکه از محبوب خود، دور افتاده است، اما مدام با بهزاد و اندیشه

طلبی و گاه از یاد نبرده است. یدالله عاطفی بر اثر مصاحبت دائم با استادش خصایل جوانمردی و حقاو را هیچ

ارد و آن را با عواطف انسانی و ادب و نجابت ذاتی خود، عجین کرده گویی را همیشه با خود به همراه دحقیقت

 است.

ای از شعر و ادب و یدالله با شعر  متولّد شده و در آن رشد کرده است و به تعالی و کمال رسیده است. گنجینه

مهر و در  احوال شاعران و بزرگان ادب و موسیقی را از گذشته تا امروز را با خود دارد. حضور او در انجمن

تازد و از کسی باک جمع دوستان، موجب گرمی و رونق انجمن است. عاطفی از خیل شهسواران است. می

گرید. فرهنگ زندة این دیار و این قوم است. عاطفی مظهر مهر و عاطفه است. خندد و میخواند، میندارد. می

 استاد بهزاد در این قطعه گفته است:

 داردنه هر آن کـــــو عطوفتی 

 به یدالله عاطــــفی مـــانَـــــد

 ست اگر فرشته چون اواو فرشته

 پـــــروری داندَشیوة دوســــت

عاطفی با همه در ارتباط است. به هر جا که سخن از شعر و هنر و موسیقی است و فراخوانده شود، حاضر است و 

کند. عاطفی همان آدم است که از بهشت به این دنیا دعوت شده است ـ رانده نشده ـ در هر زمان، زندگی می

دان و بگریان تا ماتم دوری از بهشت و غم اند بیا این جا شعر بگو، حرف بزن، با صدای خوبت بخوان و بخنگفته

نویسد: میگوهران نامة ادبی به نقل از فصل با دوستان و یاراندوست را از یادها ببری. استاد بهزاد در مجموعة 

کند و یدالله عاطفی نویسنده و سخنور گرانقدر دیار ماست که در مدارس عالی، ادبیّات فارسی تدریس می»

ای از خواهند آثاری منتشر کنند. خود وی نیز گزیدهکارانی که میبرای جوانان و تازه راهنمایی مطمئن است
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بینی غزلیات شهریار را به طبع رسانده است. حضرت ایشان نظری بلند دارد و همه کس و همه چیز را به خوش

 «بیند و با او در این زمینه بگو مگوها داریم.می

جویی شود و از کسی عیبخاطر نمیاند. از کسی رنجیدهت و با ملاطفتبین، با محبّآقای عاطفی بسیار خوش

ای عمیق و گسترده و دائمی های مثبت اشخاص دارند. در شعر و ادبیات، مطالعهکند. همواره نظر به جنبهنمی

لعات و نظر و پژوهشگری عاشق است تا آنجا که زندگی او در شعر و ادبیات و مطادارند و در این زمینه، صاحب

ای از اشعار گزیدهو  ای از غزلیات شهریارگزیدههای ادبی ایشان، شود. از پژوهشهای ادبی خلاصه میپژوهش
ای ارزنده و درخور این بزرگواران. تصحیح و ویرایش و نوشتن است، با مقدمه  استاد محمدحسین جلیلی )بیدار(

به کوشش غلامحسین امیری، که این مقدمه،  لاهوتی گزیدة اشعار ابوالقاسمصفحه( بر  31ای مفصّل )مقدمه

 گزارش کاملی است از زندگی و آثار این شاعر پُرآوازه.

صفحه( بر مجموعه شعر استاد محمد شکری )آرش کرمانشاهی( با  31ای )بیش از ویراستاری و نوشتن مقدمه

یاد شاعر بااحساس و دوست و یار زندهکه در واقع نقدی است بر اشعار کلاسیک و نو این خانة برفی باور عنوان 

 اسدالله عاطفی.

اند و پیراستن آن از این جانب نوشته در خلوت شبای که بر کتاب دانم از مقدمههمچنین وظیفه خود می

ایرادها، قدردانی کنم. البته نظر ایشان در ترغیب نویسنده و معرفی اثر تأثیر بسزایی دارد. یقیناً آقای عاطفی 

مندان در انتظار انتشار آن هستند. ها و تحقیقات ادبی خود در دست دارند که دوستان و علاقهسروده آثاری از

 رسانم:این مقاله را با نوشتة زیر که به قلم شیوای جناب آقای کامران تکوک است به پایان می

ل است و ممتنع. نوشتن دربارة استاد گرانمایه، یدالله عاطفی هم سخت است و هم آسان و در واقع سه»

ای از شکوفایی و باروری رسیده که هنگام نوشتن زیرا شخصیّت انسانی و هنری این بزرگوار به مرحله

توانی به راحتی دربارة حیات ادبی و اجتماعی و هنری او سخن بگویی اما کنی که میاز او فکر می

بینی جملاتی درباره او بنویسی، میلغزانی و سعی بر آن داری تا ای که قلم بر کاغذ میدرست در لحظه

که سادگی، صداقت، صمیمیت، مهربانی، افتادگی و خاکساریش، چنان ژرفایی به شخصیت انسانی او 

ماه )برگرفته از روزنامة باختر مورّخ دی« کند.بخشیده است که نوشتن دربارة او را سخت و دشوار می

2211 ) 
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 داو شی اخوانیاتِ آشفته به گذرا نگاهى

 ابوالقاسم شیدا

 آهو یوز، آنِ و است گوزن شیـــــر، شکار

 شکار است حکمت و علم را بـخرد مردِ  و

 بــود مُـرده نه اندرون، گور به علم مرد و

 مـــردار بود بر، ابرتخت جهـــــل، مردِ  و

 (123: 2221)ابوالهییثم جرجانی، به نقل از صفا، 

*** 

 احمدوندى ادب، شعار ترویــــــــجِ 

 احمدوندى شکار هنــــــــر، آهوى

 پیداست باطن کند؟ صفاى چه پنهان

 احمدوندى آشـکارِ  طلعـــــــتِ  در

 ادب و فضـــل مفاخرِ از وى تقـدیرِ 

 احمدونــدى افتـــــــخارِ  سرمایـة

 ارزیدمی کف به بود اگر گنجم صد

 احمدونــدی نثارِ ـشــکنمـــ یکجا

 عمل پاداشِ  به که خدایش ز خواهم

 احمدونــدى ــــارــک به بدهد، رونق

 شیرازی: خواجة دوران همچون که ، روزگارى«سرشار تهى از»این  در بینممى که ستخوشحالى ا بسى جاى

  فروزند آتش کودکان تا بدان          بسوزند اینجا را جبــــریل پَر

 دکتر نیساری( چاپ «وحشى آهوى»)مثنوى 
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 قلمرو در را خود جوانى و جان نیروى برانگیز،تحسین شوقى و شور با که شوندمى یافت دریادلانى هنوز

 این از کهآنبى و مادى داشتچشم گونههیچ بدون گیرند،مى کار به هنر و ادب و فرهنگ میراث از پاسدارى

 وزین نامةفصل نشر کار اندر دست که ذوقىشخو و فاضل ادیبان را باشند. نمونه نانى و نام جویندة بابت

 خانم سرکار نازنین و احمدوندى محسن دکتر جناب بافرهنگ، و سنگگران دوست بالاخص اند،قلم

 تمام سنگ راه این در خویش، توان و اندازة وسع به هرکدام آن؛ که مسئول مدیر دارابى، الهه مایهگران

 این به جا همین در .نشانندمى صدر بر و نهندمى قدر را دیار این هنر و فرهنگ و ادب آوراننام و گذارندمی

 . آرزومندم را روزافزونشان توفیق حق درگاه از و گویممى مریزاد دست گرامیان

 سال در افتاد، اتٌفاق آقاجبّار )ایران( فروشىکتاب در عاطفى، یدالله جناب با دیدارم نخستین که دارم یاد به

 فاصلة بسیار با اىکوچه در فروشى،کتاب این کرمانشاه. پرورش و آموزش در خدمتم اوایل یعنى ،2212

 خانم سرکار احوالش، و حال خوش همسر و بود عاطفى جناب داشت. قرار کزٌازى دبیرستان با نزدیک،

 خیلى برایم یکدیگر، با کتاب جویندة و جوان زوج این آلایشبی و صمیمانه بسیار رفتار که آزمون مرضیه

 شادروان کنار در اغلب را، عاطفى گاه،بى و گاه نیز، دیدار آن از کرد. بعدمى جلوه تحسین قابل و جالب

 را هایىکتاب هم هاوقت بعضى بردم،می بهره حضورشان فیض از و نمودممی ملاقات همانجا در بهزاد، استاد

 جلدهاى درون ظرافتى و دقٌت و سلیقه و ذوق چه با که نفیسى هاىکتاب گرفتم،مى امانت به ایشان از

 با که وششپنجاه سال ماه مهر از که این تا. بماند امان در فرسودگى آفتِ  از تا شدمی پوشانده مخصوص،

 یکى منزل در نوبت به هفته هر شنبهسه روزهاى مهر، ادبى انجمنِ   یکدل، و فاضل دوستان از تن چند همراهى

 اینجا در که پیوست، انجمن یاران جمع سال به همان اواخر در هم عاطفى  جناب شد، برگزار انجمن یاران از

 این شالودة که این . خلاصه پردازمنمى آن کار چگونگى و تاریخچه به دامنی، دراز از اجتناب منظور به

 این از ماندنى، یاد به و شیرین خاطراتى با مدت، این در و گشت پابرجاتر و استوارتر روزروزبه دوستى،

 سرنوشت دست سرانجام بماند. تا ام،دیده که هایىمشربىخوش و هادلنوازى و هایارى و هامحبت چه بزرگوار

 سلسلة که حالى در شدیم، محروم هم دیدار از و کوچانید تهران به را ما خانوادة نودوپنج، سال مهرماه در

 بوده دسترس در که هاآن از اىپاره نقل به اینجا در که یافت، پیامک ادامه ارسال با بیشتر و تلفنى ما اخوانیات

 اداى و دوستانه هاىعنوان آوردن از الامکان،  حتى مطالب، شدن حجم پر از پرهیز براى ود.شمی اکتفا

 متن آوردنِ  به تنها ترتیبى و آداب هیچ بدون و شودمى خوددارى شعر هر سرایش تاریخ و مرسوم هاىاحترام

  گردد:می اکتفا اشعار اصلى

 کــرده عذابم همـــــدمِ  چه که دانى

 کــــرده؟ اضــــــطرابم دچار پیوسته

 خانهصاحب است که روز سه امروز،
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 کـــــرده جــــوابم خویشتن خانة از

 شیدا

 

 کردنــد جوابت اتخانه ز افـــسوس

 کردنــــد اضــطرابت دچارِ رنــج، با

 افتنــــــدمى بلا به مُقرّب، خوبــــانِ 

 کردند انتخابت محنت، به روى زین

 عاطفى

 

 افـــروزدل یارِ  اى تـــو ز هجـــــــرانِ 

 ســـوز همه رنــــجم، همه دردم، همه

 سال یک نه و ماه یک نه و روز یک نه

 روز همه و مـــــاه همه و ســــال همه

 شیدا

 

 افروزشــــب شمــــعِ  اى استــــاد، اى تو

 روز و شب سوزىمى است عمر یک که

 دانــــــش و عشق مهرِ چــــو تابىمى تو

 آموزدانـــــــش باشــــــد هرکه و ما به

 عاطفى

 

 تــو بى سرابم من و حیات آبِ تو
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 تـو بى عذابم و رنج از دورخى در

 با من؟ کردى چه آباد، اتخانه اى

 تـو بى خرابم خانه دلم، دستِ کز

 شیدا

 کـردى خطابم نازنین تو دیروز

 کردى خرابم خود، شعرِ بادة از

 شــدم تو مهر دلبستة که امروز

 کردی! کبابم اتدورى آتشِ در

 عاطفى

 

 داریم دیرین الفـــتِ  تو و مـــــن هم با

 داریم این از و آن از هاخاطــــــره چه

 باد! ـ خوش یادش صفا ـ که با محفل زان

 داریم شیرین خاطــــراتِ  حافظه، یک

 شیدا

 

 داریم فراهم« انجمن»که  شکر صد

 داریم دلِ خرمّ یاران، صحــبتِ از

 داریم هــم با سرود و ادب و شعر

 داریم! کم خود، میان را تو افسوس

 عاطفى
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 مرد: روز مناسبت به

 پیداست رویــــــت و سر از آقامَنِشى

 پیداست نکویت خوى از مردانــــگى

 زبان به گویى که نیست آن مردانـگى

 پیداست خویت و خصلت مردانگى از

 شیدا

 

 پیـداست رویت ز دل، صفاى دوست، اى

 پیـداست خویــــت ز وفا و ادب و شرم

 بــادت مبـــــــــــارک مرد و پدر روزِ 

 پیداست نکویت خوى از ات،مردی چون

 عاطفى

 

 کند:مى گوهرافشانى معاصر ادبیات با «مهر انجمن»در  که ادیبى مردِ نازنین آن براى

 دویــــدیم پیوســـته تو دنبال به شوق، با

 نرسیـــدیم گردت به و دویدیم بسیــــار

 بود شکر و شهد و عسل و ناب بادة چون

 شنیــــدیم تو دهان ز شعرى که هرگاه

 شیدا

 

 دویدیم بسیار بادیه این در چنــــــد هر

 دیدیم تو شعر از سخن صفاى دوست، اى
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 خروشـــان بحر آن معنـــــوى مثنوىِ از

 شنیدیم تو زبانِ ز نیــــــکو نکتة بس

 عاطفی

 

 آشفتــه اگر دلم غمــــش ز باشد

 ؟«آشفته»خبــر  کجا دلم، ز دارد

 برسان تعلّل، مکن سحر! پیکِ اى

 «!آشفته»بر  سلام من، جانب از

 شیدا

 

 شیدا از پیام آورد و آمد پیــــک

 شیدا از کلام، آن دلم از شاد شد

 صفــا ز دل پُر آن مــباد، آشفته

 شیـدا از مدام بلا، کند دور حق

 عاطفى

 

 ـایم؟ــبیـ یا مــنیــــــای دیدارت به

 م؟ــــبیــای فردا یا امروز همیـــــن

 وقــش با گستاخانه، که خواهد دلم

 ـایمـبیــ رواـــپبی و مست سراغت

 بالسبک و سیرسبک و روحسبک

 مـــبیای ـماـــهواپیـــــ با دم همین
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 دارد تأخیر اگر واپیـــــــماــــــه

 بیـــایم آسا،برق عشق، الــــب به

 شیدا

 

 انتظاریم مــچش ما که جانا بیا

 نداریم هجرانت ز آرامش که

 بودى تو دل و جان و بزم قرارِ 

 قراریمبی رفتی، که روزى آن از

 بیایى گر سرما، و است زمستان

 بهاریم چون خرم، و سبز سراپا

 عاطفی

 

 است: گفتار این به مربوط ولى شده سروده «مهر انجمن»که در پردازممی بلندى منظومه از بخشى به اینجا در

 باب کلید فتــح شد یزدان نام

 متاب رخ شریفش نام از هرگز

 خدا نـــــام آوردن زبان بر

 کارها در بود پیروزى رمز

*** 

 زنممی درجا بسته شکسته من

 زنممى دریا به دل گاهى لیک

 جنون یا جهالت از کشانممی

 آزمون گاهِعرضــه در را طبع
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 امید چشمِ  حق درگاه از دارم

 روسفید یاران، بینِ در شوم تا

*** 

 سى ز افزون خدمتــــــم هاىسال

 پارسى نثــرِ و نظم با شـــــده سر

 است خسته وجانمجسم اکنون دیگر

 است بنشسته سرم بر پیری، برفِ

 شود خُرٌم دل که جـــایى روممى

 شود کم مـــاتم و افزون امشادى

 «مهر کانون»در  گردیـــده هاسال

 مهر: قانونِ محــــورِ  بر کارهـــا،

 ناصبور یک هر مانـــدیم منتــظر

 دور راه از رســد شنبه کىسه تا

 باز آغوشِ  با ماندیــــــم منتظر

 بازپیش بــــراى از درها، پشتِ

 هم دیدار از گشتیـــم شادمان

 هم رخــسار دادیم بر هابوسه

 کاشتیم محبــت بذرِ  همچنان

 برداشتیم خرمنــــى هاآن از تا

 باد یاد روزگاران تا همچنــان

 باد! یاد یـــاران، یادِ  بادا، یاد

*** 
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 کندمى غوغا چه ها،دل در عشق

 کندمى دریا عیــــنِ  را اىقطره

 مــــولـــوى جناب ما زبان از

 مثنـــوى کتــاب در سروده خوش

 است برتافته دامنم جان نفس، این»

 است یافتــه یوسف پیراهان بوى

 هاسال صحبت حق بــــراى کز

 هاحالخوش آن از حــالى گو باز

 نیست هشیار رگم یک گویم چه من

 «نیست یار را او که یارى آن شرح

 است آزاده شاعرى خود عاطفی،

 است زاده نیکان ز و است مردنیک

 کمال صاحب و دلصاحب شاعرى

 نیکوخصــــال فرهیخــته، فاضلى

 اسـت محفل نـــــوازدل شهریار

 اسـت محفــــل سرفرازِ  نوازِ دل

 ادعاسـتبى و فاضـــل اوستادى

 صفاست با و ذوق اهل و بیانخوش

 است محفل این در شهره تنها نه خود

 است دلصاحـــب مردم سرشناسِ 

 دوستان با او فیـــــض داستان

 بوستـــان با بــــود باران قصة
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 سلام از بعد نهد،مى پا هرکجا

 عام و خاص با کندمى طبعىشوخ

 است من دیــرین یار بگویم: گر

 است من شیرین جان چون برم، در

 نابجاست قیاسى و است قیاس این

 هاستدست فوقِ و است« یدالله»چون 

*** 

 شما شیــــداىدیرینه ام؟کی من

 شما آنــــــجاى و اینجا همدمِ 

 من به نسبت زمان، هر یاران، لطف

 این انجمن در بوده روزافـــــزون

 امبوده احـــسان خوانِ  این سرِ تا

 امبوده خـــوانِ اِخوان خوارِ  ریزه

 تنم در باقى هســت جانى که تا

 برکنم ایشان از دل توانــــم کى

 گرامى استاد زیباى و مغز پر شعر پاسخ در مهر، انجمن باصفاى و ادیب یاران براى ناقابل است اىبسته شکسته

 هایش:بخشیفیض و هامحبت از سپاس و شیدا ابوالقاسم آقاى

 خــدا نام با آغاز کنـــــــممى

 بــلا از دارد حفظ را کانجمن

 مکان و کون خالق خداى آن

 جان بخشید ناتوان، خاک به کو

 نظیربى بـــزرگ خداونـــد آن
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 دستگیر را افتـــادگان بود کو

 کرانبی درود را رسولش پس

 جــان و دندان بن از فرستممى

 درود او خانـــدان بر او از بعد

 نبــود کس خاندانش، نظیر که

 مرتضاست على تن یک میان زان

 جداست مردان همه از حسابش که

 حسیـــن او شهید فرزند که یا

 دِین اسلام، گردن بر بود کش

 است سرور او آزادگان، همه بر

 است حیدر فخر و جویانحق فخر

 انجمن عـــــزیز یاران به پس

 فن اهل و انددل اهل همه که

 سلام صد و درود صد دل از دارم

 انتظام ایشان از یابد کانجمن

 نظیر کم اوستاد ، مجلس میرِ

 گیرگوشه مردِ شیدات، حضرت

 ادیب استادى و استاد شاعرى

 طبیب باشــد را علم اهل دردِ

 ادعاستبى و شاعــــر و اوستاد

 ماست جمعِ عزیزِ  جان، چون سبب زان

 است دلکش و متین گفتارش، و شعر



 

72 

   
شمارة 

5
، بهار 

1397
 

 است خوش او نابِ هاىسنجینکته

 آفرین! «شیدا»شعر  بر آفرین

 آفرین شیدا به ما، درود پس

 ماست شهر در ادب، و شهرة فضل

 ماست بهر نورش  و علم آفتابِ

 انجمن ملکِ  خورشید او هست

 زنموج بحرى به تابدهمى کو

 خلق غرقند آن در که محیطى آن

 خلق اندشرق از که یا و غرب ز گر

 هااقیانوس نه، دریا نه، رود

 هاجالینوس اندغرق آن در که

 مولوى است نظیربى مثنوى

 است قوى هافضیلت ارکانِ  وى  کز

 بود توفان از پر بحرى مثنوى

 بود حیران ما عقل شکوهش، کز

 مثنوى کرانه،بى بحرى هست

 بشنوى جان نغمة خروشش، کز

 زنى غوطه آن در که بحرى هست

 ذوالمنى لطفِ به یابى گهر بس

 بود دریا مثنــوى آرى، آرى

 بود« شیدا»ما،  بانکشتی میرِ

 او کار توفان و دریا مثنوى،
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 نکو او، برآید توفان، چنین وز

 برََد توفان دلِ تا را ما گرچه

 فیض آورَدَ ساحلِ بر را جمله

 آفرین مُلا، به بـــایدمى گفت

 ! آفرین« شیدا»کار  بر او، از بعد

*** 

 بــــاد تو یــارِ  خدا باشى، کجا هر

 بــــاد تو نگهــــدار و یار و یاور

 افتخــــار این شود ما نصیب گر

 رهـسپار بگردى تهـــران، جانبِ

 تو شیداى شود« شیدا»آن  از بعد

 تو پاى تا سر ز بیفشـــــاند گل

 کند قدمگاهــــت را دل خانه

 کند ماهـــــت چهرة فداى جان

 باد کور حسودت و بدخواه چشم

 باد دور جانت ناکامـــى، ز و رنج

 منابع 

 سینا.ابن دوم. تهران: کتابفروشى چاپ اوّل. . جلدصفا ادبیات تاریخ(. 2221الله. )ـ صفا، ذبیح

 

 

 

 



 

74 

   
شمارة 

5
، بهار 

1397
 

 شمس قیس رازیِ کرمانشاه

 محسن اخوان گوران 

 .کردندای استراحت میشان در خانههر کدام .آمده بودند هایی از تهرانمجلس ترحیم دایی مادرم بود. مهمان

عزا جمع و به اتفّاق هایشان بودم. رسم براین بود که همه در خانة صاحبمن هم مهماندار خاله، شوهرخاله و بچه

تا  سیّد را دید،  (2)اکبرشدند، قبل از شروع مراسم خودمان را رساندیم. پسرخالة بزرگم، داشراهی مسجد می

که راهی مسجد شویم، کلی آدم د، قبل از اینتایی شمان سهآمدگویی، و جمعدوید و روبوسی کرد و خوش

شمس قیس رازی »اش کرد: اکبر دستش را گرفت و به سیّد معرفیجمع شد، آقای یدالله عاطفی هم آمد. داش

ام خیلی جدیّ اکبر دوباره میناشکنی نکند!بر خلاف تصورِ اولیهبرق از سرم پرید، یا خدا، داش« زمانة ما، عاطفی.

هایی است که تمام قوالب شعری کلاسیک را به ایشان از معدود آدم»توضیح داد: ( 1)د حسینیبه استاد رضا سیّ

داند، معرکه است، استادی است تمام، شعر هم خوب شناسد، بحرهای عروضی را استادانه میخوبی می

تمجید که از سوادان پُرمدّعا. و کلی تعریف و ادعاست بر خلاف خیل عظیم بیتر بیگوید. از همه مهممی

ندیده و نشنیده بودم. از کسی که از مقدّمة دکتر سجادی بر  (2)جز در مورد استاد بهزاد کرمانشاهیاکبر بهداش

های کوچک و یا برداشت مضمون از قُدما به گرفت و شاعران خوب و مطرح را در لغزشدیوان خاقانی ایراد می

 گرفت، عجیب بود. سخُره می

گفت. مجلس فاتحه تمام داد و نه! نه! میکشید. سرش را به طرفین حرکت مید و خجالت میآقا یدالله معذب بو

مان چهار نفره شده بود. شد، داخل گاراژ دایی باز هم بحثِ شعر و شاعری و ادبیّات کلاسیک و مُدرن شد، جمع

اکبر از اشراف کامل اشکننده نبود. دشناخت، گفتگو برایش کسلسیّد شاعر نبود امّا شعر را خیلی خوب می

شناختم، های بسیاری بود که استاد یدالله عاطفی را به خوبی میسیّد به شعر کلاسیک حیرت کرده بود.سال

نورچشمی و برکشیدة استادمان بهزاد بود، به دلیل فاصلة سنی نه چندان زیادمان افتخار مستقیم شاگردیش را 

ها جا نبود. سالاکبر بیها برده بودم، تعریف و تائید داشوادش بهرهکرّات از دانش و سنداشتم، اما بسیار و به

معلمی کرده، دلسوزانه و پاک، نزد استادان بزرگی در دانشگاه ابوریحان بیرونی )علّامه طباطبایی فعلی( تهران 

کردستان و سه دانشی در دیواندرة ها آموخته، دامنة مطالعات وسیعش به قبل از دیپلم گرفتن و خدمت سپاهنکته

 (3)سوخته و با احساس اسدالله عاطفیگشت. برادر جوانمرگش شاعرِ دلاش در نهاوند برمیسال معلمی و تنهائی

اش نقش مؤثری داشته و بعدها همنشینی و نشست و برخاست با بزرگانی چون آقاحسین در پرورش شاعرانگی

صاً مرادش استاد استادان یدالله بهزاد کرمانشاهی و حضور در و خصو (1)هاادهز، قریشی(1)، پرتو(1)بیدار  –جلیلی 

اش که سخت بوده و ، شاعرانگی و پختگی او را به کمال مطلوب رسانده و مطالعات دائمی«سخن»انجمن ادبی 

اش بوده، کمتر دیوانِ شعری و اثر فاخر کوشیفرسا. چندین عمل چشمی که انجام داده، گویای سختطاقت

ای و یا ادبیّات معاصر غربی و امروزی ایران را ناخوانده گذاشته است. با حقوق معلمی کتابخانه ادبی کلاسیک

شان را غنی و پرُبار گرد آورده و با روی باز و دستی گشاده به راحتی در اختیار دانشجویانی که حتی اسم
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ایم. هر پرسش کوتاه ادبی را با ش گریستههایسراید، بارها با مرثیهدهد. شعر را سخته و پخته میداند قرار مینمی

گذارد، داشت مالی، هرچه بخواهی وقت میچشمدهد. بیوکاست پاسخ میکمزدنی و بیای مثالصبر و حوصله

همه ایم: نکن آقا! کار خودت را انجام بده، به دیگران راهنمائی هم بکن، حیف است، اینبارها اعتراض کرده

ن ضایع نکن. پاسخش تنها لبخند نجیبش بوده و هست. مهربانی را در اوج مهربانی وقتت را برای کار دیگرا

ام از کسی بد بگوید. شناسمش، اما  نشنیدهسال است میورزد. بیشتر از سیدارد، گویا به دشمنانش هم مهر می

 ت.فرمود از دید و نظر یدالله همه خوبند، هیچکس بد نیسخند میزندیاد استاد بهزاد با شوخ

سرود، باید اگر به جای تصحیح اشعار شاعرانی که اشعارشان را با کمک ایشان چاپ کردند، خودش شعر می

های همشهریان، کمی برای چندین مجموعه شعرش تا کنون چاپ شده بود. اگر به جای ویرایشِ مجانی کتاب

های شعرای ود. اگر دیوانهای خودش وقت میگذاشت، حالا باید چند کتاب تحقیقی خوب چاپ کرده بنوشته

گذاشت، تا آنها به نام خودشان چاپش شده در اختیار دیگران نمیگیریآوری کرده و غلطدیاری را که جمعهم

کنند، حالا چند اثرش در ویترین کتابفروشان بود. اگر اعتراض و شکایت و جنجال را بلد بود، ناشر نامحترم 

داشت و با همان مقدمة ایشان چندین بار تجدید چاپش یار برنمیاسمش را از روی جلدِ گزیدة اشعار شهر

های نویسگذاشت و دستنویسی و ویرایش کارهای خودش میهایش را برای مقدمهنخوابیکرد. اگر شبنمی

اش را عمل کرد ها که نکرده بود. وقتی قلب خسته، حالا چهکردهای آبرومندی تبدیل نمیاین و آن را به کتاب

گذرد، هنوز هم کارهای خودش مانده و ها از آن عمل میتمام داشت، حالا سالترسیدیم، کلی کار نیمه

گونه نبود، یدالله عاطفی نبود. عبور از این نبایدهاست که تفاوت را کارهای دیگران برایش اولویت دارد. اگر این

ر کافه و انجمنی چند شاعر نشسته است، کند. شعر و شاعری چیست؟ در هر کوچه و خیابانی و در هایجاد می

های یکنواخت و های تکراری را در قالب وزنیاب است و گاه نایاب. هی واژهمهربانی و صفاست که کم

خواهد. هنر واقعی عاشق بودن است، اشک ریختن است برای کسی که کننده گنجاندن به خدا هنر نمیکسل

زندگی کردن هنرمندی است. دست رد زدن به سینة شهرت و مال و  ای و حالا نیست، مهربانی رادوستش داشته

 خواهد.مقام، و این که حرف و عمل و شعرت یکی باشد، هنر می

آورم، آقا جبار تودار است، حضور نداشته باشد، حالمان بد است، من به زبان می« کتاب ایران»ها اگر در شنبهسه

پرسیم، خیالمان کمی اید چایی هم نخوریم، تلفنی احوالش را میزنیم، ششود، حرف نمیتنها اخمش بیشتر می

کند، اگر حالش مان جمع است، حالمان را خوب میرویم پی کارمان. وقتی هست و جمعشود و میراحت می

خواند، صدایش برایمان بهترین انگیز را برایمان میهای آوازی خاطرهای از دستگاهخوب باشد، گوشه

کننده است، کمی از نبودِ آقا را برایمان جبران کند، امّا دلگرممان میهایش گاهی کلافههصداهاست. دلشور

های کتابفروشی آقا جبار چه بزرگانی بودند، یکی یکی رفتند. اول از کند. تا همین چند سال پیش در جلسهمی

خودش را گم  (1)بابا جیحونینآقا شروع شد، مصیبت و واویلا،  ابتدای حیرانی، بغض و گریه و بغض. بعدها خا

با ( 1)آوردش تا به کلی زیر خاک گمش کردیم. غلامحسین امیریکرد و میکرد، عاطفی در خانه پیدایش می
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کرد تا در مان میآمد تا دیگر نتوانست، جوانی هم کمکش نکرد، عاطفی جمعتنی نحیف و دردی سنگین می

از مردنش در خفا و در نهان عزاداری کنیم و او خوشحال باشد و خانة غلام با تار و آواز پوریا خاکپور قبل 

مان کرد. ترک (21)لبخند بزند، خیلی زود غلام هم طاقتش تمام شد و مرُد. همین سال نودوشش فریدون نکونام

کرد شناخت نه کسی دیگری را، عاطفی من را هم خبر میکه در کُما بود و نه خودش را میقبل از رفتنش بااین

یو بیمارستان بیستون تا در گوشش شعر امید بخواند و امیدوارش کند به زندگی، هر چند سیرفتیم آیا هم میب

تر است. اگر بخواهم از آید، شکر خدا از ما سرحالنشد. حالا جمعمان کوچکتر شده، استاد پرتو کمتر می

نند که بدشانسیم، ولی من با صدای بلند زها مدُام نِق میآورم. خیلیهای عاطفی بنویسم زمان کم میعاطفت

شان هایی را در مسیرِ سختِ زندگیم قرار داده که هر کدامشانس بوده و هستم. خداوند فرشتهزنم خوشفریاد می

غصه خوشحالم، استاد یدالله عاطفی را دارم، وجودش، نفسش، وهمه غماند. حالا بااینبرایم نعمتی گرانبها بوده

ای است مخوف برای غلطیدن در هایش در این سراشیبِ زندگی که دامگهها و دلداریدلشورهها، راهنمایی

اش کنم که عمرش دراز و سایههای زودگذر، غنیمتی است بس گرانبها. دعا میهای نام و جاه و لذتخواهش

 ان کماکان پابرجا و استوار. بر سر ادبیّات راستین این دیار مستدام باشد و مهر و محبتش بر من ِ حقیر و سایر دوست

از دانشگاه تهران.  2231آموخته فوق لیسانس ادبیاّت فارسی و آواشناسی در سال اکبر ملکی، دانشـ استاد علی2

های تهران، دورة دکتری ادبیّات فارسی را تا نیمه برُد و به سبب بیماری ها تدریس در دبیرستانایشان پس از سال

شناس و بازگشت به کرمانشاه، از خیر دکتر شدن گذشت و رهایش کرد، خاقانیو بازنشستگی از فرهنگ 

خورند، متوفیّ ها خاک میهای فراوانش همچنان در کارتننوشتههای باستانی، دستبرجسته و پژوهشگر گویش

 در اوایل دهة نود. روانش شاد و یادش گرامی.

های ماندگار ایران، دارای لقب شوالیه از اولین چهرهـ استاد رضا سیّدحسینی، مؤلّف و مترجم برجسته، از 1

بیش از  های ادبیمکتبسال پیش. از جمله آثار ایشان تألیف کتاب دو جلدی آکادمی علوم فرانسه در سی

ها اثر برجستة ادبی جهان، شصت سال پیش، مدیریت و تألیف کتاب شش جلدی فرهنگ آثار و ترجمة ده

 آوران بهشت زهرای تهران.و مدفون در قطعه نام 2211ر فارسی سال، متوفیّ به سال برگزیده نویسندة بهترین نث

از ایشان  یادگارمهرو  گلی بیرنگزمین، دو مجموعة آوازة ایرانـ استاد یدالله بهزاد کرمانشاهی، شاعر بلند2

اش نزد خانواده در دو جلد و اشعار کرُدی و دیوان کامل و اخوانیاتش تذکرة شاعران کرمانشاهمنتشر و 

 )خواهران بزرگوارش( با خط خود استاد محفوظ و آماده چاپ است.

با کوشش وفا چاپ شده و  مرگ امیدقریحه، مجموعة سوخته و خوشـ اسدالله عاطفی، شاعر جوانمرگ دل3

 نایاب است، امیدواریم باقی اشعارش را که استاد عاطفی گردآوری کرده، منتشر کند.

ین جلیلی )بیدار(، استاد مسلّم و برجستة ادبیّات عربی و فارسی، شاعر بنام و مترجم دارای تألیفات ـ استاد آقاحس1

 های فراوانی است. و ترجمه
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و بسیاری از اشعار فارسی و کرُدی در ها باغیکوچهسرای نامی مجموعة اشرف نوبتی )پرتو(، غزلـ استاد علی1

 های مختلف شعری.مجلّات ادبی و جُنگ

زاده )وفا(، شاعر و پژوهشگر برجسته، بسیاری از مجموعه اشعار شاعران همدیاری را به زیور چاپ ـ قریشی1

 آراسته است.

 های کرمانشاه. بابا جیحونی، شاعر پیشکسوت، طنزپرداز و دبیر ادبیاّت فارسی دبیرستانـ خان1

اشعار ابوالقاسم لاهوتی را با راهنمایی و کوش و مهربان، گزیده ادعا و سختحسین امیری، ادیبی بیـ غلام1

 درگذشت. 2211ویرایش و مقدمة استاد عاطفی منتشر کرد و در سال 

ـ فریدون نکونام، شاعر پیشکسوت، انسانی وارسته که علاوه بر چاپ دیوان شعر عموی شاعرش، گزیدة 21

حمات اصلاح و انتخاب اشعار را به زیور چاپ آراست و تمام ز صبح امیدمفصّلی از اشعار خودش را به نام 

 درگذشت. 2211استاد عاطفی کشیده است. مرحوم نکونام در 
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  عاطفییدالله ،عاشق ،سرزمین شیرین و فرهاد ةفرزند شایست

 فرمولایی حجت 

 بل که نوآموز طفل مکتب عشقم      ق من نه ادیبم، نه شاعرم، نه محقّ

 ب عشقمــیاد، مطل لیک نرفته ز     چه بود به خاطر  یادم، هرآن رفته ز

ق یاد هایی که از وی با عنوان شاعر، ادیب و محقّخطاب به آن 2211 عاطفی آبان ماه سال قطعه شعر بالا را یدالله

نمایی را که دیگران سر ها، آیینة بزرگسروده است تا آگاهانه و عامدانه و با احترام به دموکراسی واژه ،کنندمی

نشانند، با فروتنی آمیز فرو میهای خودشیفتگی آدم با میخ تمجیدهای تعارفها بر دیوارهری انسانراه زندگی هن

لین نه شکستن آیینه، اوّ ،«خودشکنی»شکند. همین خصلت ارزشمند و تواضع آمیخته با اکسیر عشق، در هم می

ها دو عنصر ق در وجود انسانشود، هنر و عشگام اصولی یک هنرمند است که او را به عالم عشق رهنمود می

کنند. ای کاش یاد دوستی و عشق به دیگران هدایت میوعها را به مهرورزی و نشناسی است که آنناب معرفت

که عاشقانه گوهر هنر خویش را برای آدم بودن خود  مداره به گفتار و نوشتار هنرمندان اخلاقگرفتیم با توجّمی

گفتیم می قادیب، شاعر، محقّ کنند. به جای واژگانِهای نیکومنشانه نثار میورزی به دیگران در کردارو عشق

 عاطفی با انسانی، هنرمند راستین شهرمان جناب یدالله ـ های اخلاقیه به کارنامة ویژگینگارنده با توجّ  .عاشق

 ةمایست، جاندکسب اجازه از محضر ایشان، بدون اغراق شاعرانه و صرفاً به دلیل آن که این سخنور چیره

ات لقیّادعایم، خُ ةخطاب کنم و ادل« عاطفی عاشق، یدالله»وی را  ؛کلامش با عنصر عشق تبلور یافته است

های درس و مشق بوده است. چه سعادتی هایش در کلاسقرن عاشقانگیمتواضعانة ایشان در طول حداقل نیم

سینة  ،های مخملین عشقن قلم و سخن با گلولهفردی در سنگر مدرسه، بیش از پنجاه سال از تفنگ بلوری !است

ت و مروارید سپید کلام هنر مالامال از شوق و ذوق فراگیری علم و معرفت جوانان را نشانه رود، و با زمزمة محبّ

های  عاطفی، با عطوفتی سرشار از مهربانی، واژگان کتابیدالله .شاعرانه، طفلان گریزپا را به مدرسه کشاند

آموزان تشنة تعلیم و تربیت چشانده است و حوزة ادب پارسی همواره در قالب شکرین شعر به دانشدرسی را در 

چه را که خود از مکتب عشق آموخته خارج از قیل و قال مکتب، در مناسبات اجتماعی و محافل دوستانه، آن

شوند، محیط کلام میهم مدار به نحویگیرد تا همة آنانی که با این معلم اخلاق و فرهنگاست، به کار می

ساری را ها نیز خاکعاطفی از خاک میدان ورزشگاه .پیرامونی را با رنگ و بویی از عشق، احساس کنند

وی این  .هم به زادگاهشو هم به خاکِ میهن از بن دل عشق بورزد  ،افتادگی گیرد تا در پرتو فضیلتِ فرامی

 آورد:عاشقانگی را چنین بر زبان می
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 تاده، چو خاک راهیمــــــافهرچند که 

 کاهیمدر عشق و صفا چو ماه، جان می

 ت، ولیـــران عزیز، میهن ماســـــــای

 ...م  ـــــا خاک ره مردم کرمانشاهیــــم    

های های ستبر صخرهسخنان حقیر، در باب دیار بیستون که نماد صادق و گوهرین عشق شیرین و فرهاد را بر شانه

اش در درازانای تاریخ جاودانه به نمایش گذاشته است، معتبرترین سندی است که مردم این کشیدهفلکبهسر

اب و شیوای جذّ ةهای خویش و قصّشناسند و سخنوران اهل ذوق در سرودهخطة هنرپرور کیمیای عشق را می

ها صاحب این قلم با گزینش فهؤلّستایند. با این مبرخاسته از سویدای دل، سالکان صدیق راه عشق را عاشقانه می

گفتار ، اند عاطفی را با دُر قیمتی شعر مورد تمجید و تکریم قرار دادهیدالله ،فرازهایی از شعر سخنورانی که عاشق

 یاد شادروان استاد یداللهکه زندهآرایم. چنانشناس میها و ابیاتی از این بزرگواران سخنقولو نوشتارم را با نقل

 گوید: وی می های مدیدی از محضرش فیض برده است. در حقّسال جناب عاطفی بهزاد که

 ی داردـتــنه هر آن کو عطوف

 دـــــفی مانـــــ عاطبه یدالله

 ست اگر فرشته چنواو فرشته

 پروری داندتـــــدوس ةشیو

قریحه است که با فنون خوشعاطفی شاعری توانا و »کند:  عاطفی چنین یاد میعامریان از یداللهاستاد عباس بنی

آن به  ةشعر و رموز سخن آشنایی کامل دارد. او نه تنها در شعر کلاسیک توانایی خود را نشان داده و از عهد

 2«باشد.آزمایی کرده و نشان داده که از مهارت کافی برخوردار میخوبی بر آمده است. بلکه در شعر نو نیز طبع

طویل در مورد شرح حال استاد عاطفی، رباعی ذیل را به ایشان  اًنوشتاری نسبتجناب سید جلیل مشتاق، در پایان 

 تقدیم کرده است:

 ای آن که تویی راهسپار دل و جان

 دار دل و جانت، آینهــــغزل نابِ

 خویشتنیر بیــامروز در این کوی

                                                           

 .2211خرداد ماه.  12. یکشنبه 133نامة غرب. شمارة . هفته2
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 2لطف سخن توست، بهار دل و جان

 ،«آشفته»، با ردیف امروزدر قلمرو شعر کرمانشاهان غزل  :بریشمباغ ادر کتاب  (،وفا)زاده زنده یاد جلیل قریشی

خاطر رعایت اختصار در کلام به  عاطفی از خصوصیات وی این گونه یاد کرده است. بهیدالله ةص شاعرانتخلّ

 شود:چند بیت بسنده می

 دید تا غرقه به خون  خاک وطن آشفته

 بست از غصه لب و دوخت دهن آشفته

 آیدران میـگ اندیشهحرف حق، بر ستم

 چون نپوشد به سخن شکوه، کفن آشفته

 دـم شعر جدیـــــپایمرد ره پر پیچ و خ

 ن آشفتهـــصاحب ف ،ای هنرــــاوج پوی

 در شب تاریک سکوت، چشم بیدار هنر

 ن آشفتهــــــــــدة مـــسرمة روشنی دی

 انه عشقـــلب به خمیازه نیالود و ز میخ

 کن آشفتهـــــــشمست تلخ خم پیمانه

 گیر استسوخته دامنخاک این شهر ستم

 (23)صفحة رک وطن آشفتهـــــــــــکی ز بیداد کند ت

بارها در اشعار خویش به تمجید  ، عاطفی داشته استای با یداللهشادروان فریدون نکونام که دوستی دیرینه

اش روی مکتب عشق، با گچ سفید اندیشهزادة ح به نام این نجیباخلاق وی پرداخته است، در غزلی موشّ

 سیاه روزگار چنین سروده است:تخته

 ستور فرزانة ما عاطفیـــــــعارف و دانش -ع

 ستنظیر آمد به هرجا عاطفیآن که شعرش بی

 خنـــسنجی که دارد در ساز ادبیان سخن -ا
                                                           

 2211خرداد ماه . 11. پنجشنبه 2121. روزنامة باختر.  شمارة 2
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 ستا عاطفیــــــهر کلام او هزاران نکته معن

 اشعارش همه نغز بدیعطبع او موزون و  -ط

 ستانا عاطفیـــمدعای ما همر بیــــــــشاع

 ومــــپژوهی، عالمی کنزالعلفاضل دانش -ف

 ستها عاطفیـــتوان گفتن که بالاتر از اینمی

 اد او کنیمـــــــاوست ،یادی از استاد بهزاد -ی

 ستود او را عاطفیــــکاو مراد و این مریدی ب

تنها به یک بیت از این سروده  گوید که عاطفی در غزلی شیوا میاهی خطاب به یداللهمرحوم همایون کرمانش

 اکتفا شده است:

 انـــبه تنهایی زده بر هم بساط ظلم دژخیم

 کار صد هزاران کرده آشفته !هزار احسنت
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 سخن از دوست

 مهرجو جبار

صدر عظیم. پاسدار شعر و ادب سخن از دوست عزیز و ارجمندم جناب عاطفی است. مردی فرزانه و سلیم با سعة

و فرهنگ این مرز و بوم، که خود شاعر و ادیبی است با رایی صائب و رویی گشاده و خلُقی مهربان با شیرینی 

ها برگرفته و و برُنا از برکت وجودش توشه قرن تعلیم و تربیت و پیشة معلّمی و دبیری. پیرگفتار. بیش از نیم

 گیرند. می

مان در حیات کوتاه و پُر از شور و مرا با جناب عاطفی از سالیان دور و دیر، دوستی و الفتی است. از آشنایی

عشق و دلدادگی برادر جوانمرگش، شاعر دلسوخته، اسدالله عاطفی و قریب پنج دهه از پرواز آن عقاب 

 گذرد. هنوز هم حُقّة مهر بدان نام و نشان است که بود.بلندآشیان می

راقم این سطور بنا به شغل کتابفروشی، شاهد و ناظر بوده و هستم که از راه دور و نزدیک دانشجویان در مقاطع 

کارشناسی، کارشناسی ارشد و بسا دکتری، خواهان دیدار ایشان برای حل مُشکلی و یا نوشتن و راهنمایی 

 اند.ای و یا تفسیر بیت غامضی و یا مقدمة کتابی بودهنامهپایان

نماید؛ گویی وظیفه و تعهدّی را پذیرفته نمود و میاین شاعر ادیب راه را بر پژوهندگان ادب فارسی هموار می

های نماید و هم اکنون نیز با عشق و علاقه اندوختهها و بسا روزها وقت گرانبهای خود را صرف میکه ساعت

 نهد.هیچ مُزد و منت در اختیار افرادِ مُشتاق و اهل علم و ادب میخود را بی بسیار

کتابخانة مفصّل و پرُبار ایشان محل رجوع دوست و آشنا و بیگانه است. و او همواره با رویی خوش و خُلقی 

 آید:به ذهن می« حافظ»سوز شود. در اینجا این بیت آن رند عالمشان میتر پذیرایخوش

 زد و بود منّت هر خدمتی که کردممُبی

 عنایتیــــارب مباد کس را مخدوم بی

بود، باید از ایشان در سطح بالاتری مثلاً دانشگاه اگر جامعة ما و متولیّان فرهنگ و ادب را سامانی و سنجشی می

د. طی سالیان بسیار شدنمند میها و دانش شعری و ادبی ایشان بهرهشد و بسیاری دانشجو از اندوختهاستفاده می

تدریس و تعلمّ و تفحّص در ادب فارسی و استمرار آن، این تناور درخت پُرثمر و فضیلت را با همه پرُباری و 

شکوفایی، چنان خلیق و فروتن و مهربان قرار داده، بی هیچ ادعا و تفاخری، امید است که نمونه و نموداری برای 

 ما و دیگران باشد.

گوید: کنند، با لبخند رها در جواب کسانی که به احترام و سپاس، ایشان را استاد خطاب میام بادیده و شنیده

 چنین کنند بزرگان، چو کرد باید کار.« آقاجان ما خود شاگردیم.»
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را. عاطفی « بهزاد»نام استاد های ایشان است؛ خاصه زندهداشتن استادان و بزرگان ادب فارسی از ویژگیپاس

آن بزرگ نامدار بوده و هست. نام و یاد استاد در ذهن و روان عاطفی همواره زنده است. در هر  شیفته و شیدای

ها و کند و در کرامت و بزرگواری و دانش استاد فقید سخنمحفل و مجلسی سخن به نام ایشان آغاز می

اگرد و رفیق و همراه ایشان یادگارانِ شعری بسیار دارد. سالیان بسیاری را در خدمت استاد بوده و انصاف را که ش

بودن موهبتی است بزرگ. این را نه من گویم که جملگی برآنند. عاطفی در بسیاری از رفتار و کردار شخصی و 

بینی شناسی و جهانهای عادلانه، انصاف، وقتروابط اجتماعی، پیرو و مقتدایش بهزاد است؛ خاصهّ در قضاوت

 اجتماعی و دیگر امور.

هیچ ای است با دستی گشاده، بیتوقّع و دارای صفای باطن. آزادهی است. صبور، مقاوم، بیعاطفی مرد زندگ

 های مرسوم زمانه.حواشی در زندگی. سالم و دور از هیاهو و آلودگی

سَر آن ندارم که به شعر و شاعری بپردازم و یا به نقد و نقادی، دانش و فن شعر ندارم. همین گویم شعر باید در 

د و به تفکّر وادارد. دردی، شوری، عشقی و اندوهی را در قالب کلماتی موزون باز گوید. عاطفی عزیز جان نشین

اند. لذا به دو قطعه شعر از ایشان بسنده و مهربانم، چندین و چند قطعه شعر از سالیان دور به راقم لطف نموده

اند به هرچه کوتاه کردن سخن قائل شدهکنم. سخن بسیار و مجال کوته. منبع نشر این سطور شرط و شروطی می

 ها. و مطوّل نبودن مطلب و دیگر حرف

تقدیم شده به استاد یدالله بهزاد  2231از یدالله عاطفی سرودة فروردین « رستاخیز»نخست، شعری با عنوان 

ر بال گشوده است که عقاب جو ایکرمانشاهی. با توجّه به تاریخ سرودن شعر و نشر آن، به قول حافظ در زمانه

وهوای واقعة جانسوز کربلا و عزاداری مرسوم در بر سر شهر. شعر با تصویری جاندار و ملموس و گویا در حال

و کوبندگی « توانستن»ماه محُرم آغاز و آرزوها و رؤیاهای شاعر، قدرت و توانائی خیل مردمان را در تجسّم فعلِ 

گویان وسعت اندیشه و خیال را با کاشپرورد و ایرا در سر میآمده از ظلم و جور جانها و فریادهای بهدست

ها. کوتاه ها... و حسرتگیرد. ولی افسوس دستدهد. شعر و اندیشه اوج میضرباهنگی تند و سریع بسط می

 کنم سخن که شعر خود گویا و پویاست. باید خواند.

. روستا و معلّمی دلسوز و عاشق با 2231در سال  شده در روستای برزولِ نهاوندسروده«  دایه دایه»و دیگر شعر 

های شادمانه، ها و دیدنروح و احساسی لطیف در تعلیم و تربیت و غم غربت و یادمان کودکی، دبستان و بازی

صمیمیت سرشار و احساس خدمت صادقانه به این نونهالان. به دور از محیط خشک اداری، شناخت روحیة 

به مهر و عطوفت. تابلویی از همبستگی، فوران حسّ مهر و مهربانی معلّم و شاگرد.  شاگردان با سخنانی آمیخته

های اصیل لُری و ترانه و ترنمِ آهنگی محلیّ که کمانی زیبا از سادگی، مهرورزی و اخلاص همراه با واژهرنگین

اندوهی نهانی توأمان، بر روان  ای را با اندک آشنایی با روستا، غرق شادمانی ورفتهدبستانهر خواننده و شاگرد به

 خواننده و شنونده اثرگذار.
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های خود را در قوالب متنوّع شعر فارسی )از غزل و قصیده و قطعه و رباعی( به عاطفی ادراک و دریافت

است، دردآشنا، متعهّد و مسئول در شعر و زندگی. عاطفی  مردیکند. عاطفی دانشیزیباترین وجهی بیان می

  شهر و دیار ماست، بماناد در اوج سرفرازی. افتخار ما و
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 قلم نقشِ 

 امجدیان محمد

کنند. تاریخ ادبیّات معاصر هایشان دنیای تاریک ما را روشن و منورّ میراستی شعرا و نویسندگان با سرودههب

بهزاد، رحیم معینی کیوان سمیعی، اصغر واقدی، یدالله  هایی مانند زنده یادها:رهکرمانشاه نیز در این زمینه چه

ای چون است و اینک نیز استادان برجسته و صدها فرهیختة دیگر را داشته)انور(  کرمانشاهی، ایرج رضایی

توان نام برد که در خاک زرخیز قدر را می، یدالله عاطفی و صدها شاعر و نویسندة گران)پرتو(  اشرف نوبتیعلی

اند، ادبیّات کرمانشاه ن که چون عقابانی تیزپرواز همیشه در اوج ماندهاند؛ به وجود این فرهیختگاخسروان بالیده

 است.  سر بر قلل افتخار ساییده

های فرهنگی، اجتماعی توجّه به موقعیت اقلیمی و جغرافیایی، کرمانشاه از جنبه رغم چنین جایگاه رفیعی، باعلی

هیم به آن بپردازیم، از موضوع اصلی دور خواهیم است.  اگر در این مقال بخوا و اقتصادی همیشه مظلوم مانده

 شد.

کند، طی پیام تلگرامی از استاد عاطفی هاست در تهران زندگی میای عزیز به نام آقای خاموشی که سالفرهیخته

رغم ای شد که بنده علیـ که دبیرش بوده است ـ سخن گفت و به نیکی از ایشان یاد کرد؛ همین امر انگیزه

پندارم، دست به قلم شوم عایی در معرّفی فرهنگ و هنر کرمانشاه ندارم و خود را در زمرة اهل قلم نمیکه ادّاین

ای در وصف این استاد فرزانه و البتّه ادبیّات کرمانشاه تقدیم عزیزان کنم. آری جناب استاد عاطفی و چند جمله

زیسته و با روحیّات ایشان کاملاً آشنایی دیرینه  ها با مرحوم استاد بهزاداز شاعران بررگ کرمانشاه هستند و سال

استاد اند. های مؤثّری برداشتهو عزیزانی دیگر، در چاپ و نشر آثار بهزاد گام (آشفته)اند. یدالله عاطفی هتداش

 روحیّات بهزاد طوری»گوید: است، می خوی او آشنایی کامل داشتهوپرتو که خیلی با بهزاد رفیق بوده و با خلق

ای است و حتّی خودِ استاد پرتو استاد یدالله عاطفی هم دارای چنین خصیصه «بود که دوست داشت گمنام بماند.

منشی و فروتنی شاعران و نویسندگان کرمانشاهی موجب چنینی دارد. بزرگخویی اینوکرمانشاهی هم خلق

 طرح شود.گردیده که ادبیّات کرمانشاه مظلوم واقع شود و کمتر در سطح ملّی م

 های شاخص آن برداشته شدههایی در جهت معرفّی فرهنگ کرمانشاه و چهرهخوشبختانه چند سالی است گام

است که اوج آن به زمان حضور دکتر ابراهیم رحیمی زنگنه به عنوان مدیر کلّ فرهنگ و ارشاد اسلامی استان 

گردد. ابراهیم فرهیختگان کرمانشاه بازمی ها همایش و بزرگداشت به منظور تجلیل ازکرمانشاه و اجرای ده

ت علمی دانشگاه رازی، از دلسوختگان ادب و هنر این مرز و بوم است و زحمات ئرحیمی زنگنه، عضو هی

 است. زیادی در این زمینه کشیده
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بیّات به حق باید مدعّی بود که کرمانشاه سرآمد فرهنگ و تمدّن و شعر و ادبیّات داستانی در ایران است و اد 

، به «ادبیّات معاصر کرمانشاه»رابی در کتاب خود، هاست. محسن م ایران همیشه متأثّر از ادبیّات کرمانشاه بوده

اولین » موارد بسیاری از این تأثرات اشاره کرده است. آری کرمانشاه شاعران پُرتوانی مانند ابوالقاسم لاهوتی

شمس و »است. اولین رمان تاریخی ایران، کتاب سه جلدی  و صدها شاعر گرانقدر دیگر داشته« شاعر شعر نو

« شوهر آهوخانم»خسروی کرمانشاهی است. نخستین رمان اجتماعی ایران، رمانِ میرزای  نوشتة محمد باقر« طغرا

از را احمد خداداده، « روز سیاه کارگر»محمد افغانی کرمانشاهی است. اولین رمان کارگری، یعنی نوشتة علی

و نویسی کرمانشاه داستان بزرگاناشرف درویشیان و منصور یاقوتی از است. علی نوشته 2211در  وراهالی دین

این هم باید اسماعیل زرعی را از افتخارات مدرنیسم و پستمدرنیسم ادبیات داستانی در زمینة . هستندکشور 

  برشمرد.شهر 
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 هاشاعر اندیشه

 منوچهر ناصحی

 صبح، در آسمــــان چشمانش

 خصم گرگ و پناه میشان بود

 شعرهـایش اگرچه شورانگیز

 ان بودـشأن ایش شاعری، دونِ

انجامید و اتّفاقی که پیوندی خوش آشنایی من با ایشان یک اتفّاق بود، اتفّاقی ساده اماّ پربار که به متفّق شدن می

گفت: ارش از درونی آشفته سخن میوای مردانه، با آن خطوط پیشانی کتیبهداد. ظاهری آرام و چهرهرا نوید می

 «که من خموشم و او در فغان و در غوغاست.»

کرد و من با دیدن آن همه کشیدنش پرهیز میرخجا درخود داشت، امّا به طرز عجیبی از بهشعر و شعور را یک

ریخت و ام میهبستاش را در دستان پینهشدم. هنگامی که آن دستان عاطفی، عاطفهوقار و فروتنی غرق حیرت می

 کرد.مرا از پذیرایی نگاه مهربانش خرسند می

ذهن فعّال و فعاّلیت هنری، به خصوص حمایتش از نسل جوان برهیچ کس پوشیده نیست. عدم صلاحیّت به من 

نظیر دارد. قدر بگویم که شعرش شخصیّتی کمدهد که دربارة شعر این عزیز اظهارنظر کنم، امّا همیناجازه نمی

های نباتی است که در ترین دلیل، شاخهزند و دلچسبویژه نجابت در کلامش موج میام، صمیمیّت و بهاستحک

ها را که برای دیدار دوباره، لحظهدهند.کلام آخر اینها گواهی میهایش به شیرینی این خوشهبیت بیت غزل

 شمارم.می

 ازاینخوانده بودم شعر او را پیش

 ــه بــودها گفتـــاز شب ناباوری

 هــــازیر تابـــــوت عروس واژه

 بـود« آشفته»ها، شاعر اندیـــشــه
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 تجلّی عطوفت در دیدارِ عاطفی

 منوچهر پروینی

پرور و صاحب مردانی مرد از تبار هنر. کرمانشاهان ایران خطةّ خیز و ادیباست نخبه اییکرمانشاهانِ ایران خطهّ

ایی از هنر از رجال نخبة عصر و روزگار خویش مرد است که در هر عرصههنر است و دانش؛ خاستگاه مردانی 

 اند.بوده

قلم  چون میرزا رضای کلهر و سید مرتضی نجومی تا امروز که صریردر عرصة خوشنویسی، اساتید بزرگی هم

 کند.اوراق، شورآفرینی می چنان برخوشنویسی به دست توانای استاد عبداله جواری هم

بانگ بر بلندی این خطهّ در آسمان در عرصة موسیقی نیز فرزندان برومند این خطه هر کدام به تنهایی گل

ها و موسیقی بوده و هستند که حنجرة نوای استاد شهرام ناظری نمونه استن و نوازندگان بزرگی چون پورناظری

 عرصه از هنر هستند. اکبر مرادی و کیهان کلهر و... از دیگر بزرگان کرمانشاهی این علی

اما در شعر و ادب حدیث دیگری است که از دیرباز این خطهّ نخبگان و بزرگان بسیاری در زمینة هنر و ادب در 

خوریم که هر کدام هایی برمیآوران همین عصر خود اشاره کنیم، به نامدامان خود پرورده است. اگر به نام

هستند. از استاد کیوان سمیعی، محمدحسین جلیلی )بیدار( تا چراغی روشن و پرفروغ در شعر و ادب فارسی 

الدین کزازی که هر کدام به جز شاعری، ادیبانی مسلّم و عالمانی در عرصة استاد یدالله بهزاد و دکتر میرجلال

اند. شاعران بزرگ کرمانشاه نیز هر کدام مشهور خاص و عام و مورد علاقة های ادبی نیز بودهپژوهش

اند. از درگذشتگانی همچون ابوالقاسم لاهوتی تا استاد پرتو کرمانشاهی، محمدجواد ان شعر فارسیداردوست

 آشنا در این عرصه هستند. محبّت و... دیگر شاعرانی که نام

نگرند، بدون شک، استاد در این میان کسانی که با شعر و ادب کرمانشاه و شاعران این دیار با نظر تحقیق می

دانند. این تنها نه به آن دلیل که سالیان سال را یکی از بزرگان شعر و ادب و تحقیق کرمانشاه می یدالله عاطفی

های کرمانشاه بوده و شاگردان بسیاری را تربیت نموده و نه به خاطر دبیر بسیار محبوب و مجربّ دبیرستان

است که استاد یدالله عاطفی در خویش  تألیفات و مقالات عالی و سنجیدة او بلکه بیشتر به خاطر تواضع و فروتنی

های زندگی فرهنگی بختیدارد و هر کسی که با ایشان دوستی و حشرونشری دارد، این دوستی را یکی از نیک

طور که من نیز آشنایی با استاد یدالله عاطفی را که سعادتی بس بزرگ برای خود داند، همانو هنری خویش می

 کنم. قدر افتخار مید گراندانسته و به شاگردی این استا

که از خود استاد به ها و خصوصیات اخلاقی نیک ایشان وفاداری در دوستی با دوستان است؛ چه آناناز ویژگی

ها از ایشان سن کمتری داشته و کوچکترند. عشق و علاقة عمیق و با لحاظ سنی بزرگترند و چه دوستانی که سال

 شادروان یدالله بهزاد داشتند، نمونة بارز این وفاداری است. اخلاصی که نسبت به استاد عزیزمان 

ویژه ادبیات معاصر دارند و تسلطّشان به شعر و با تمام آگاهی، مطالعه و پژوهشی که نسبت به تاریخ ادبیات به

 شان از دیگر خصایص پسندیدة ایشان است. ویژه سبک هندی و تواضع و فروتنیمباحث فنی شعر به
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اش را از دوستانم بسیار های دبیریآموزان در طول سالاش و اصرار بر خوب آموختن به دانشلّمیتعهّد و مع

زند و عشقی که به معلّمی در ام. شور و اشتیاقی که هنوز هم برای کلاس و آموزش در وجودش موج میشنیده

 نشاطش داشته است.  دل همیشه جوان و با

طبع ادبی که در وجودش جاری است و به غیر از تحقیق و مطالعات گسترده جز استعداد ذاتی و ستاد عاطفی بها

برد قریحه و طبع و کوششی که در زمینة مطالعه دربارة ادبیات پارسی داشته و دارد، دو شخصیّت مهم در پیش

که خود شاعر  اند، یکی برادر بزرگشان شادروان اسدالله عاطفیشان تأثیر ژرفی نهادهایشان و در نگاه و نهاد ادبی

ایی بود و دیگری استاد یدالله بهزاد کرمانشاهی. استنباط من از این تأثیر این است که بدون استثناء در هر برجسته

بیشتر از این دو شخصیّت نام نبرد و ام به یاد ندارم که با شور و شعف هرچهدیداری که با استاد عاطفی داشته

أثیر نه به خاطر محبّت برادری و عشق و علاقه به استاد بهزاد بوده باشد که یادی از این دو بزرگوار نکند. این ت

این جای خود را دارد؛ اما تأثیری که اشاره کردم تأثیرپذیری از مدارج بالایی است که در آثار و سیروسلوک 

 ادبی و فرهنگی آنان وجود داشته است و تأثیری که عاطفی از آنان گرفته است. 

ایی از غزلیّاتش را انتخاب و چاپ کند؛ با همة اطفی به شعر شهریار موجب شد که گزیدهاستاد ع علاقة

مشکلاتی که ناشر دیوان شهریار بر سر راهش قرار داد، صرفاً به دلیل عشقی که به این کار داشت، مجموعه تهیهّ 

ه چاپ رسیده و تا آنجا که هایی که از غزلیات شهریار بو چاپ شد و بدون اغراق باید گفت که در میان گزیده

های های خوب شعر شهریار است. اگرچه قبلاً گزیدهمن دیدم، گزینش و انتخاب استاد عاطفی از جمله برگزیده

داران شعر ایی که از طرف دوستدیگری هم صورت گرفته بود، اما در حال حاضر به دلیل استقبال گسترده

 عمل آمد، این گزیده کمیاب است.کتاب به شهریار، دانشجویان و اهل تحقیق از این 

یکی دیگر از کارهای ماندگار استاد عاطفی، مقدمه، شرح احوال و آثار ابوالقاسم لاهوتی و ویرایش این کتاب 

یاد، غلامحسین امیری تهیه شده بود. واقعاً استاد عاطفی برای این کتاب سنگ تمام است که به کوشش زنده

با وجودی که سه چهار ماه »اند: اشاره کرده 2211شهریور  21مقدمه و در آن تاریخ گذاشتند، اگرچه خود در 

ام و دل و دماغ هیچ زده و خاموش به کنج خانه پناه بردهاست که سوگوار درگذشت پدر بزرگوارم هستم و ماتم

تم و پس از گردآوری منابع و ام خواسته این عزیزان را نادیده بگیرم به ناچار پذیرفکاری نداشته و ندارم، نتوانسته

مآخذ مورد نیاز، به نگارش شرح مختصر احوال و آثار لاهوتی پرداختم و حاصل کار همین مقالة ناچیز است 

که باید گفت این سخن باز از سر تواضع اخلاقی ایشان است چراکه اگر زمانی برای « فرمایید.که ملاحظه می

اش جزء تی به منبع و مأخذی نیاز داشته باشیم، این کتاب و مقدمهتحقیق و پژوهش دربارة زندگی و شعر لاهو

 ها دربارة ابوالقاسم لاهوتی است. حالترین شرحبهترین و موثق

حال که به عشق و علاقه استاد عاطفی به کار معلمّی و شیوة تألیف و تحقیق ایشان اشاره کردم، موضوعی به 

، توفیقی حاصل شد که به همراه پسرم جهت عرض تبریک سال 11سال که در ایام نوروز خاطرم رسید و آن این

نو به دیدار استاد عاطفی رفتیم. هنگام بازگشت آقای عاطفی کتاب برگزیده اشعار صائب و دیگر شعرای 
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معروف سبک هندی تألیف شادروان محمد قهرمان را به پسرم به عنوان عیدانه مرحمت فرمودند. چندی بعد که 

قدر قدری را هدیه داده است. گرانمد و کتاب را ورق زدم، متوجهّ شدم که استاد چه کتاب گرانفرصتی پیش آ

های بسیار ها و نوشتهبرداریها، نکتهبه این دلیل که جدای از خود کتاب که بسیار کتاب خوبی است، یادداشت

خوش یادداشت کرده بودند که سودمند و مفید جناب آقای عاطفی در حاشیه کتاب بود که با مداد و با خطی 

هایی که یادداشت کرده بودند، بیش از پیش ذوق و پسند جناب ها در کنار ابیات و نکتهگذاریمن از آن علامت

عاطفی در حسن انتخاب ابیات و احاطة ایشان در مورد نکاتی که لازم بود و یادداشت کرده بودند، پی بردم و 

اند، بعنوان گذاری شده و نکاتی را که یادداشت نمودهابیاتی را که علامتمند شدم. در خاتمة این مقال بهره

 دارم و سلامتی و طول عمر باعزتّ را برای جناب استاد عاطفی آرزومندم. نمونه تقدیم می

 خنـایان ســــلخ کردی زندگی بر آشنـــت

 تلاش معنی بیگانه چیست؟ !قدر صائباین

** 

 راان ــمن آن معنی دورگردم جه

 ایی ندارمـــکه با هیچ لفظ آشن

** 

 شد مبتذل در این عهد ،ز بس که شعر گفتنا

 ن است اکنون، مضمون تازه بستنـــلب بست

** 

 رنگ برنداشتم از دلم می گلـــــبار غ

 سنگ برنداشت این سیل هرگز از ره من

** 

 از جبـــــــهة گشاده، گرانی رود ز دل

 گذاشتیمچون کوه، سر به دامن صحرا 

** 

 زدایـدگر صبح از دل شب، زنگار می

 چون از سپیدی مو، غفلت فزود ما را

** 

 کنــد باد مخــــالف، شور دریا را زیادمی

 آزرده را؟دهد تسکین، دلِ کی نصیحت می

** 
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 ایی، عالم به جوش آمدز رمز عشق گفتم نکته

 رقصدبه تحریک نسیـمی، یک بیابان لاله می

** 

 که صاحب نیست، ویرانی است معمارشسرایی را 

 گردد خــــــراب آهسته آهستهعشق، میدل بی

 

گذاری ها بیت زیبای دیگر را که ایشان براساس ذوق و پسند خویش از برگزیدة اشعار صائب علامتو ده

 اند. کرده

 های استاد در حاشیه کتاب: یادداشت

 سطر پنجم در خصوص مصرعی از صائب:  11صفحة 

 گرددخواب در وقت سحرگاه گران می

 اند: یادداشت نوشته

شود: خواب در وقت سحر، گاه گران مکث شود، معنی درست و عیب برطرف می« گاه»و « سحر»البته اگر بین 

 گردد.می

 سطر سوم، دربارة بیت:  12صفحة 

 گاه باید پاکاگر ز لوث ریا سجده

 به غیر دامن مستان نماز نتوان کرد 

 اند: نوشته

« به»یا « از»شد که استفاده دو می« جزبه»پس از « به»برد، مجبور به استفادة به کار می« جزبه»در مصرع دوم اگر 

 جایز نیست.

 سطر آخر دربارة بیت: 11صفحة 

 های روشن، گوش و زبان نخواهند                    آیینه

 از راه چشم باشد گفت و شنود ما را

 اند:نوشته

 «آینه در آینه شد دیدمش و دید مرا»مانند شعر نو امروزی است در مثل سایه گوید: 

** 

 اند، در کنار بیت:را نیز یادداشت کرده« صناعات ادبی»ها جناب عاطفی در کنار بیشتر بیت

 تعمیر من ،چون چشم بتان ،هاستدر خرابی

 راـــارت کن مـــز ویرانی عم ،مرحمت فرما
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 «پارادوکستضاد، »

 آه و افسوس و سرشک گرم و داغ حسرت است

 ماند به جـــــارفتار میآنچه از عمر سبــــک

 «تناسب»

 نیست غیر از رشتة طول امل چون عنکبوت

 مــــــاند به جا آنچه از ما بر در و دیوار می

 «تشبیه آرزوهای دور و دراز به تار عنکبوت»

 نیسترفتار جـــسم خاکی مانع عمر سبک

 ماند به جاپیش این سیلاب، کی دیوار می

 «معادله جسم خاکی= دیوار/ عمر سبک رفتار و سیل»

 خواهد کمان هدف را، پیوسته پای برجا

 زان درنیارد از پا، چرخ کبــــــود ما را 

 «کمان و چرخ به سبب قوس داشتن تناسب دارند.»

زیدة صائب که هرکدام نشان شیوه و دقّت در مطالعه و ها یادداشت دیگر در کنار هر بیت از ابیات برگو ده

ها در مورد بیشتر ابیات صائب، برای سایر دهند. به جز یادداشت نکتهبرداری جناب عاطفی را نشان مییادداشت

شاعران سبک هندی از جمله نظیری نیشابوری، طالب آملی، فصیحی هروی، قدسی مشهدی، سلیم طهرانی، 

مشهدی، غنی کشمیری، دانش مشهدی، ناظم هروی، بیدل، حزین لاهیجی که در پایان  حکیم همدانی، طغرای

ها و ابیات نابی آورده است، برای هرکدام از ابیات که لازم به توضیح یا ها نمونه غزلکتاب از هر کدام از آن

طور که لازمة تر و آنمامتایی داشته است، با دقّت و حوصله تمام این کار به درستی هرچهنیاز به نکته و اشاره

 کار معلمّ و دبیر است از طرف ایشان در این کتاب انجام گرفته است. 

آموزان و دوستان بسیار فراوان سخن در خصوص رفتار معلّمی و سیر و سلوک دوستانة استاد عاطفی با دانش

کاش ایشان بپردازند.  است که دیگر دوستان باید در یک موضوعی به این خاطرات شیرین و شیوة درست کار

نوشتم و های این معلمّ دلسوز و بزرگوار و این دوست ارجمند و فرهیخته بیشتر میدانستم تا از ویژگیبیشتر می

های ارزشمند دیارمان را بیشتر بشناسند و قدر بدانند؛ اما همین چند سطر مصداق گفتم تا جوانان عزیز سرمایهمی

 « ل بخوان از این مجمل.تو خود حدیث مفصّ»این است که 

 طول عمر و سلامتی استاد عاطفی عزیز را از خداوند مسئلت داشته و دارم. 

 منابع 

. چاپ اوّل. تهران. سازمان برگزیدة اشعار صائب و دیگر شعرای معروف سبک هندی(. 2211ـ قهرمان، محمد. )

 ها )سمت(. مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه
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گزیدة اشعار ابوالقاسم لاهوتی با مقدمه شرح احوال و آثار لاهوتی و ویرایش (. 2213حسین. )ـ امیری، غلام
 . کرمانشاه. انتشارات کرمانشاه. یدالله عاطفی

 . تهران. انتشارات نگاه.گزیدة غزلیات شهریار(. 2211ـ عاطفی، یدالله. )

  



 

94 

   
شمارة 

5
، بهار 

1397
 

 دایه دایه

 یدالله عاطفی

 

 های خوبای بچه ـهای معصوم ای بچه

 های دورامروز از تهاجم اندیشه

 بارانچون آسمان ابریِ بی

 قلبم گرفته است.

 

 امروز صحن مدرسه و روستای پیر

 در چشمم آن طراوت پیشین را

 اند.از دست داده

 

 امروز دهکده خاموش است

 و من دلم عجیب گرفته است.

 

 ها، ترانة چوباناز دشت

 های درد آن نغمه

 ای نابآن شعره

 رسد.همراه با نسیم، به گوشم نمی

 

 های تارها گلی ـ کلبهاز سقف خانه

 پزی ـ2دود تنور شاطه

 بوی زندگی                     

 آید.چون روزهای پیش، نمی

 

 امروز دهکده خاموش است

 و من دلم عجیب گرفته است.

 های خوبهای معصوم ـ ای بچهای بچه 
                                                           

 پزند.. شاطه نوعی نان لواش که در روستاهای لرستان می2
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 این میزهای چوبی قراضه

 ها ـ که دراز است عمرشاناین رنگ رفته

 و یادگارهای منقّش را

 اندهای پیش ـ که با تیغ کندهاز سال

 کنندهمواره با صبوری خود حفظ می

 این گنجة شکستة گردآلود

 و محتوای آن:

 سال پیش از اینهای کهنة سیپرونده

 تا این زمان، که مال شما هم هست

 های حال و گذشته ـپرونده

 خ محرمانه و تشویقتوبی

 های خشک اداریو بخشنامه

 های پوچ به ظاهر شکوهمندبا جمله

 اما، تهی ز حرف صداقت:

 )شایسته است امر مقررّ را

 طبق اصول مادة الحاقی

 فوراً عمل کنید.(!!!

 

 های یأسامروز از تمامی این آیه

 بوی غم و کسالت و تکرار و خستگی

 کنم.احساس می

 

 ش استامروز دهکده خامو

 و من دلم عجیب گرفته است.

 های خوبهای معصوم ـ ای بچهای بچه

 ای دوستان خوب و صمیمی

 ای در شما، تمامی امیدهای من 

 ای در نوید خندة گرم شما ـ امید

 ای در نگاه شاد و پرامیدتان ـ فروغ
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 من در پناه مجمع شما ـ درد و رنج را

 کنمچون یادهای دور ـ فراموش می

 سارهای صمیمیت و وفاای چشمه

 های سرکش این یأس تلخ رامن مشغله

 با پاکی زلال صمیمیت شما

 کنم:در سینة گداخته خاموش می

 

 2نقاشی قشنگ خزایی

 انشای دلپذیر محمدمراد خوب

 و هوش و خط عالی ابراهیم

 و دانش جواد

 و در زمین خاکی والیبال

 چالاکی و مهارت ساسانی

 های باقرو پاس

 مهربانی جمع شما ـ تمامو لطف و 

 از بهر شادمانی من کافی است.

 

 های تفریحدر زنگ

 غوغای شادمانی آزادی از کلاس

 و بازی و دویدن و فریادهایتان

 در من چه انعکاس عزیزی دارد.

 

 های کودکی خویش را، به شوقمن سال

 بینمدر بازی و دویدنتان 

 آن روزگار شاد گذشته

 آن روزهای خوب دبستانی

 خاطرات مهم آن ایام و

                                                           

 های اول تا ششم. اسامی شاگردان ممتاز و هنرمند از کلاس2
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 روینددر دشت یاد من، همه می

 و باغ خاطرات عزیز گذشته

 شود.سرسبز می

 

 امروز دهکده خاموش است

 و من دلم هوای غزل دارد

 تو تسکین باش 2حالا کریم خوب

 این جان خسته ـ این دل غمگین را

 انگیزتبا آن صدای ناب غم

 دایه بخوان پرشورآهنگ دایه 

 سَوزهزهباقر، تو سَو

 را 1و تو حسین، نَیل بمِِرم

 

 های غیورانة شمامن در حماسه

 این شعرهای رزم

 های درداین نغمه

 هابینم از کرانة میدانمی

 و کوه و دشت و صحرا

 جاری است خون پاک شهیدان راستین

 

 پژواک تیر را

 و نعرة دلیری مردان رزم را

 های پیر لرستاناز کوه

 کنمیدر گوش خویشتن احساس م

 انگیز استچه دردناک و غم

 کنی و پرشوروقتی که ناله می

                                                           

 خواند.های لری با سوز مخصوص می. کریم محصل خوش صدایی که ترانه2

 سبزه رو و نیل بمرم یعنی نگذار بمیرم. دو ترانة معروف لری.. سوزه به معنی سبزه، 1
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 خوانی:زده میاز سوز سینه، غم

 در قطار2نه تیر در فشنگ ـ نه شنگ

 و صحن رزم در مبارزة دشمن

 ای دایه روز، روز نبرد است.

 

 باری بخوان، بخوان که چه غمگین است

 دایه ـ این خروش دلیرانهاین دایه 

 انگیزشو غم در هر کلام ناب

 آرامشی عزیزتر از تسکین

 کنم.احساس می

 

 از سوزِ دل کریم، عزیزم بخوان بخوان

 هازیرا که من در اوج سپهر حماسه

 بالیبا این شکسته

 امپرواز کرده

 از نو بخوان، بخوان، که چه شیرین است.

 2231برزول نهاوند ـ اردیبهشت 

 

 منبع 

اشرف درویشیان. چاپ اول. . گردآوری علیبیستونشده در کتاب چاپ«. دایه دایه(. »2211ـ عاطفی، یدالله. )

 . 11ـ12تهران: شباهنگ. صص 

  

                                                           

 های لری وکردی.. شنگ به معنی فشنگ و تیر است در زبان2
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 های تعلیمی سعدی در باب اولّ بوستاناندیشه

 تهمورس گراوندی

 به چه مانند کنــــــم در همه آفاق تو را

 چه در وهم من آید تو از آن خوبتریکان

 سعدی

خردمندان، بزرگان و فرهیختگان و تقدیر از جایگاه معنوی و انسانی آنان پاسداشت مقام داشت احترام و گرامی

های فرهنگی، هنری، علمی و اخلاقی آنان مترادف با شامخ انسانیت است، ذکر نام نیک و یادآوری ارزش

 های والای انسانی است.ترویج و تکریم ارزش

ای که ما جناب استاد یدالله عاطفی است. انسان فاضل و وارستهدیار عصر و همنامان هماز جمله خوبان و نیک

و زبان و ادبیات فارسی سرزمین  مایه و پُرثمر خویش را در راه خدمت به علم، فرهنگبیشترین زمان عمر گران

عزیزمان مصروف داشته اند. مرد دانشمندی که معنویات ممتاز و تفکّرات عالی و احساسات ناب و لطیف انسانی 

 ر وجودشان با گوهر عشق آمیخته و همواره کلام و شعرشان به گوش جان همگان شیرین و دلنشین آمده است. د

داشت مقام معنوی این انسان شریف و آموزگار و معلم وارسته و همچنین ادای این حقیر به پاس تقدیر و گرامی

تحلیلی مختصر بر قسمتی از آثار ای از دِین و تکلیف و وظیفة شاگردی خود با بضاعت علمی اندک ذرهّ

های ها و اندیشهدیدگاه»الدّین سعدی شیرازی را با عنوان زمین شیخ مصلحسنگ شاعر پرآوازة ایرانگران

دارم، چه ایشان خود از قدرشان تقدیم میرا به وجود گران« تعلیمی و آموزنده سعدی در باب اوّل بوستان

ها و محافل ادبی باشد و در انجمنهای سعدی میو شعر و سخن و اندیشهنظران در کلام شناسان و صاحبسعدی

گر مفاهیم ارزشمند در ها و نظرات ارزشمند ایشان همواره چراغ راه خوانندگان آثار سعدی و روشنراهنمایی

ی مفید طبع و نظر استاد قرار گرفته و برای خوانندگان گرام که مقبولاین خصوص بوده و خواهد بود، امید آن

 واقع گردد. 

 اگر شربتی بایـــدت سودمند

 داروی پندز سعدی ستان تلخ

 به پرویـــــزن معرفت بیخته

 به  شهد عبـــــارت برآمیخته

شناس اجتماعی با بینشی شناس و آسیبسعدی به عنوان یک ادیب، سخندان و شاعرِ توانا به مانند یک جامعه

دقیق و درست به خوبی دریافته است که زوال، انحطاط، پریشانی و سقوط جوامع بشری از جهل و غفلت و 

ای در ادای سخن و با العادهناآگاهی سرچشمه می گیرد. به همین سبب او در کتاب بوستان با توانایی خارق

هایی ارزشمند، کارساز و راهگشا و کاملاً کاربردی برای ظرافت و زیبایی بی مانند در کلام به ارائة آموزه

رسیدن به یک جامعة آرمانی و مطلوب در دنیایی واقعی پرداخته است. این تحقیق نگاهی اجمالی به اهمّ 



 

100 

   
شمارة 

5
، بهار 

1397
 

هایی اول کتاب بوستان به آن پرداخته است، با ذکر شواهد و نمونه موضوعات و مطالبی دارد که سعدی در باب

 از کلام و سخن این شاعر پُرآوازه و گرانقدر.

سعدی از معدود شاعرانی است که در عرصه نظم و نثر به خوبی مسائل فردی و اجتماعی زمان و عصر خود را با 

ها و موضوعات جتماعی خود را در بسیاری از زمینههای ابیانی فصیح و زیبا و رسا تصویر کره است، او دیدگاه

 مختلف با رویکردی تعلیمی به درستی بیان نموده است.

ها دست گذاشته سعدی با خردمندی، فرهیختگی، ذکاوت و درایتِ بسیار بر نقاط و نکاتی از حیات فکری انسان

دیشمندان مورد توجّه بوده است، این است که در طول تاریخ همواره به عنوان دغدغه و نگرانی متفکّران و ان

ها و نفوذ و تاثیر سخن و کلام سعدی بوده و ضرورت فراگیری و ترین دلایل ماندگاری اندیشهخود یکی از مهم

هایی از آموزش مفاهیم ارزشمند آن را برای ما ایجاد کرده است. در ادامه به اجمال به بررسی و ذکر بخش

پردازیم. در دنیای سعدی خدای یکتا معبود و در باب اول کتاب بوستان می های سعدیکلام، سخن و اندیشه

محبوب ازلی است و عنایت او همیشه شامل احوال بندگان است، خداوندی که توانایی سخن گفتن را به انسان 

 ارزانی داشته است.

 به نام خدایی که جان آفرید

 سخن گفتن اندر زبان آفرید

داند. او از تمام انسان را موهبتی گرانبها و ممتاز از جانب پروردگار یکتا می سعدی قابلیّت سخن گفتن در

گیرد. لفظ سعدی آکنده از شیوایی کلام خود در جهت تسلیم و سپاس و تسبیح وجود آفرینندة هستی بهره می

 خضوع و ایمان به خداست.

 به امرش وجـــود از عدم نقش بست

 که داند جز او کردن از نیست هست؟

 دگر ره به کتم عـــــــــــدم دربرََد

 و از آنجا به صحــــــرای محشر برد

 جــــــهان متّفق بر الهیتـــــــش

 فرومانــــــــده در کُنهِ ماهیّتـــش

 بشــــــر ماورای جلالــــش نیافت

 بـــصر منتهـــــای جمــالش نیافت

عدم و وجود در ید قدرت اوست. اسرار خلقت و بخش و آفریننده خداست. او معتقد است که تنها هستی

 آفرینش بر همگان پوشیده است و دانش و علم بشر قادر به کشف اسرار الهی و خلقت نیست.

 محیط است علم ملک بر بسیط

 قیــاس تو بر وی نگردد محیط
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 نه ادراک در کُنه ذاتــش رسد

 نه فکرت به غور صفاتــش رسد

ی در باب اوّل بوستان عدالت و دادگری است، پیشگامی و نوآوری او در شالوده و اساس عالم مطلوب سعد

خواهانه به روشنی در سخن او مشهود است. از دیدگاه سعدی، علّت وجودی و مبنای های عدالتارائة اندیشه

فهوم های حاکم بر جامعه با تحقّق عدالت و یا تلاش برای برقراری نسبی آن تا به سر حد امکان ممشروعیت نظام

گویی است. او در انگیز سعدی، دلیری و شهامت در بیان سخن حق و حقیقتکند. از خصایص شگفتپیدا می

رانی جویی و هوسنشاندة ایشان که از امارت و ریاست به غیر از کامتازی مغول و جباران دستدوران ترک

 ست.تصوّری دیگر در ذهن نداشتند، حقایق را با بیانی شیوا فریاد کرده ا

 دلیر آمدی سعدیــــــــا در سخن

 چو تیغت به دست است کاری بکن

 بگوی آنچه دانی که حق گفتــه به

 دهستـــــانی و نه عشوهنه رشوت

 طمع بند و دفتر ز حکمــت بشوی

 طمع بگسل و هرچه خواهی بگـوی

طاب قرار داده و آنها را سعدی در پندها و اندرزهای خود پادشاهان و حاکمان را به روشنی و صراحت مورد خ

 به رعایت عدالت و ملاطفت با مردم دعوت کرده است:

 که خاطر نگــــهدار درویش باش

 نه در بند آسایــش خویش باش

 خرابی و بدنامــــــی آید ز جور

 بین این سخن را به غوررسد پیش

 بر آن باش تا هر چه نیـــت کنی

 نظر در صلاح رعیــــــــت کنی

 ور در آفاق نیــــــستبهرهاز آن 

 رانی به انصاف زیـــستکه در ملُک

داند و همواره سلاطین، پادشاهان و او قدرت و اقتدار حکومت را متکّی بر رضایت خاطر و رفاه مردم می

 تک افراد جامعه، در برابرها و تکناپذیر انسانشود که حقوق تام و مصالحهحاکمان را به این نکته متذکّر می

مصالح دولتی و سیاسی دارای اهمیت و اولویت بیشتری است. او در پندهای خود از زبان انوشیروان به هرمز و 

های همچنین اندرزهای حکیمانه از زبان خسرو پرویز پادشاه معروف ساسانی به پسرش شیرویه، اندیشه

 محورش را به خوبی در سخن آورده است:سالارانه و عدالتمردم
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 ویــــــش محتاج داربرو پاس در

 که شاه از رعیـــــــت بود تاجدار

 رعیت چو بیخند و سلطان درخت

 درخت ای پسر باشد از بیخ سخت

 گوید:و می

 الا تا نپیچی سر از عدل و رای

 که مردم ز دستت نپیچند پای

 گریزد رعیــــــت ز بیدادگر

 کند نام زشتش به گیتی سمر

 ـاد خودـبسی بر نیاید که بنیـ

 یـــاد بدــکه بنهاد بنبکـند آن

گرمی امیدواری و رضایت مردم و سپردن امور دولتی و گمارندن اشخاص خداترس بر مسند امور را موجب دل

 داند.سردی رعیت و تودة مردم میبه دست عوامل فاسد، بداندیش و متظاهر را باعث گسست و دل

 ریاســت به دست کسانی خطاست

 بر خداست هاکه از دستشان دست

 خــــداترس را بر رعیــــت گمار

 که معمار ملک است پرهــیزگار

 که نالد ز ظالم که در دور توست

 کند جور توستکه هر جور کو می

گزاری های خداپرستی و سپاسقدر و ستودنی دانسته و یکی از راهپذیری را فضیلتی گرانسعدی انصاف و حق

 ت به خلق و رضایت و خشنودی مردم می داند.از خداوند را برای حاکمان، در خدم

 وگر جور در پادشــــــــاهی کنی

 پس از پادشــــــاهی گدایی کنی

 میـــازار عامــــی به یـک خردله

 که سلطان شبان است و عامی گله

 بدانجام رفــــت و بد اندیشه کرد

 که با زیردستان جفا پیشــه کرد

 کسی زان میان گوی دولت ربود

 بند آسایــش خلـق بـود که در
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 ســر پر غرور از تحمّــل تــهی

 حــرامش بود تاج شـــاهنشهی

 پرورندچــنین پادشاهان که دین

 بــه بازوی دین گوی دولت برند

نوع و توصیه به مراعات حال ضعفا و یاری رساندن به درماندگان و محرومان و دوستی و شفقت به همانسان

های آموزندة سعدی که از فروغ کلام او رونق و های عالم معنا در اندیشهت. از گنجینهناتوانان گوهر دیگری اس

 جلایی جاودانه یافته است.

 خنک آن که آسایش مرد و زن

 گــــزیـنـد بر آرایش خویشتن

 نکردند رغــــــبت هنرپروران

 به شادی خویش از غم دیگران

 گوید:و در جایی دیگر در این معنی می

 گــــدل ناکند معده تنگبه جز سن

 چو بیند کسان بر شکم بسته سنگ

 خوردتوانگر خود آن لقمه چون می

 خوردچو بیند که درویش خون می

دوستانه است و آنچه در آن بینی، اندیشه و کلام سعدی آکنده از مفاهیم ارزشمند انسانبراساس این جهان

 گوید:نوعان است. او میحق همبرجستگی و نمود بیشتری دارد، ملاطفت و مهرورزی در 

 چو بیند کـسی زهر در کــام خـلق

 اش بگـذرد آب نوشین به حـلقکی

 نخواهد که بیند خردمند ریــــش

 نه بر عضو مردم، نه بر عضو خویش

 چو بینم که درویش مسکین نخورد

 به کام اندرم لقمـــه زهرست و درد

ها و پردازد که توصیهبه نکوهش ظالمان جبار و مستبد میپروایی باکی و با بیسعدی با چنان تهور و بی

پذیری و پاسخگویی حاکمان در برابر هشدارهایش حتی برای عصر حاضر نیز که در آن مردم سالاری، مسئولیت

رسد. لحن او در آور و باور نکردنی به نظر میشود، شگفتشهروندان جامعه از بدیهیات و مسلمّات شمرده می

 وک، حاکمان و امرا همواره اندرزگونه و پندآموز بوده است.خطاب به مل

 مکن تکیه بر ملـــک دنیـــا و پشت



 

104 

   
شمارة 

5
، بهار 

1397
 

 که بسیار کس چون تو پرورد و کشت

 چو آهنگ رفتن کند جان پـــــاک

 چه بر تخت مردن چه بر روی خــاک

رد، همچون شاعری حتی زمانی که سعدی، قصد مدح پادشاهان، وزیران و بزرگان و حاکمان زمان خود را دا

کند؛ کند و ابراز خرُدی و ناچیزی نمیرساند و در برابر آنها اظهار بندگی نمیسرا آنها را به عرش نمیمدیحه

کند و هنگام نقد آنها را هدایت و راهنمایی بلکه گویی پدری است که پسرش را به خیر و نیکی تشویق می

کند که از اهان و حاکمان را در این مورد نصیحت میکند. او از شیوة سخن خود دفاع نموده، پادشمی

گویان بپرهیزید و از عادت به ستایش شدن از سوی آنان دوری کنید، چرا که چاپلوسی و تملقّ هم موجب تملّق

خبری و غفلت نسبت به حقوق و حدود و که او را مغرور به بیشود و هم اینپوشیده ماندن عیوب حاکم می

 کند.وظایف خود میکوتاهی در انجام 

نوازی پروری و بندهکس به اندازة سعدی پادشاهان و صاحبان اقتدار را به حسن سیاست و دادگری و رعیتهیچ

داری غفلت نورزیده و جامعه را از هر صنف و طبقه، از امیر و وزیر دعوت نکرده است. او از سایر نکات کشور

پرور، عارف و کاسب و تاجر، عاشق توانگر، زاهد و دین و لشکری و کشوری، زبردست و زیردست، درویش و

ای از مصالح و مفاسد را ترس و دنیاپرست، همه را به وظایف خویش آگاه ساخته و دقیقهو رند و مست، آخرت

 پردازیم: هایی در این معانی میبیتفرونگذاشته است. حال در زیر به ذکر تک

 نیاســــــاید اندر دیار تو کس

 یش خویش جویی و بسچو آسا

 دگر کشــور آباد بیند به خواب

 که دارد دل اهل کشـــور خراب

 به سمع رضا مشنو ایـذای کس

 وگر گفتـه آید به غورش برس

 چو خشم آیدت بر گنـاه کسی

 تأمّل کنش در عقوبــت بسی

 به مردی که ملک سراسر زمین

 نیرزد که خونی چکـد بر زمین

 بوددر آن تخت و ملک از خلل غم 

 که تدبیر شاه از شبــــان کم بود

 براین چشمه چون ما بسی دم زدند

 برفتند چون چشم بر هم زدند
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 الا تا به غفلت نخفتی که نوم

 حرام است بر چشم سالارِ قوم

 غم زیردستان بخور، زینـــهار

 بترس از زبردستی روزگــــار

که صفات رضا، دهد و اینخواهی قرار میزیادهسعدی همواره آزادگی و استغنای طبع را در برابر آزمندی و 

برانگیز و برجستة سخن سعدی برای حفظ گوهر اندیشی )خردمحوری( از مضامین تحسینورع، بلندهمتی و نیک

 انسانی فرد و تحقّق دنیای مطلوب و به دور از پلیدی اوست.

وزی و خیرخواهی به صاحبان جاه و مال و ای که بارها با بیانی متفاوت با تذکّر و اندرز و همراه با دلسنکته

کند این است که تکیه بر اریکة قدرت و ثروت و مال و مقام همیشگی، ماندگار و جاودانه قدرت یادآوری می

شناسد، قدرتمند و ضعیف در برابر مرگ تسلیم نیست؛ مرگ امری حتمی است، پادشاه و فقیر و غنی نمی

 خواهد شد:

 و بخت اگر ملک جــــــم بماندی

 تو را چون میسر شدی تاج و تخت؟

 که را سیم و زر مانـد و گنج و مال

 پس از وی به چندی شود پایمال

 اگر گنج قارون به چنــگ آوری

 نماند مگر آنــــچه بخشی، بری

 بمرد از تهیــــــدستی آزادمرد

 ز پهلوی مسکیــن شکم پر نکرد

 مشقتّ نیرزد جـــــهان داشتن

 ـر و بگذاشتنگرفتن به شمشیــ

تواند نفوذ و تأثیر فرهنگی عمیقی بر جامعه و مخصوصاً سعدی دریافته است که به مدد زبان شعر و نثر می

باشد. های ذاتی شخصیت او میگری از ویژگیصاحبان قدرت و ثروت داشته باشد. آموزگاری و نصیحت

ست. او همانند یک انسان دنیادیده یک پیر دوستی و مهرورزی اترین آموزة سعدی برای دنیای امروز نوعبزرگ

داشتی و تنها برای تحقّق جهانی بهتر، با مردم و بزرگتر، هر آنچه را که تجربه کرده به راحتی و بدون هیچ چشم

خبر است، هیچ راهی به عالم معنا کس که از دانش، تقوی و اخلاق بیگوید هر آنگذارد و میدر میان می

دیده و درمانده را به حال خود رها های رنجکه آرامش درونی داشته باشی، اکنون انسان خواهیندارد. اگر می

گوید اگر به تواند به هنگام مرگ راحت و آسوده جان دهد که مردم از او خشنود باشند. مینکن. کسی می
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راه و آخرت تو اعمال  نیازی امید و آرزوی دیگران را برآورده کنید، توشةکسی محتاج نیستید به شکرانة این بی

 ای حاصل کن:و کردارت در دنیاست، پس با عمل و اندیشة نیک برای روز حساب ذخیره

 کرم کن که فردا که دیوان نهند

 منازل به مقدار احســـان دهند

 یکی باز پس خاین و شرمســار

 نیابد همی مزد ناکرده کـــــار

 بـــدانی گـــه غله بـــرداشتن

 نـــاکاشتن که سستی بود تخم

شود. او هرگز نخواسته که عالم و آدمی دیگر گرا شناخته میبین و آرمانسعدی بیشتر به عنوان شاعری واقع

توان گاهی بسازد بلکه همواره در این اندیشه بوده که بر روی همین خاک، جهانی مطلوب ارائه دهد. البته نمی

ها از زوایای ش نادیده گرفت. او به جهان آفرینش و انسانگرایی در احساسات و افکار سعدی را در گفتارکمال

داند. برای همة ها را مکلّف و موظفّ به پیروی از یک نوع اندیشه و ایدئولوژی نمیمختلف نگاه کرده و انسان

های انسانی برای زندگی ارزش و احترام قائل شده و اندیشه و سخن خود را به یک مکتب ها و روشبینش

دوستی، عشق و ایثار و ل نداده است. سعدی فضایل عالی بشری مانند احسان، مهرورزی، نوعرسمی تقلی

خردمندی را و نیز اغراض و تمایلات پست و پلید در وجود انسان را به دقتّ مورد بحث و بررسی قرار داده 

دارد. م خود عرضه میهای بسیاری را به مخاطبان کلاهای تاریخی، آموزهاست. او با تعریف حکایات و داستان

رو یکی از زیباترین فضاهای مملوس انسانی در بوستان سعدی متبلور گردیده است. درکلام سعدی جهانی ازاین

سراسر همدلی، همدردی، انسانیت، تسامح، نیکی و صفا، راستی و پاکی، روشنی و حقیقت ترسیم و تعریف و 

 معنا شده است.

های قدیم را تشکیل خانهستان و گلستان بخشی از ادبیات تعلیمی مکتبدر گذشته آثار سعدی خصوصاً کتب بو

کردند، با وجودی داران برای آموزش مکارم اخلاق به کودکان از این دو اثر گرانمایه استفاده میداد. مکتبمی

ز فصاحت، های بارکه آثار دیگری نیز در میان متون ادبی ما وجود داشته اما سخن سعدی به دلیل داشتن ویژگی

گرفت و بسیاری هایش بیشتر مورد توجهّ آموزگاران قرار میرسایی کلام و شیوایی سخن تأثیر و نفوذ و اندیشه

 کردند.آموزان خود را مکلّف و موظفّ به حفظ حکایات و اشعار او میاز آنها دانش

گران اساتید و پژوهش سعدی در خارج از مرزهای ایران یک شاعر شناخته شده است، در کشورهای اروپایی

مند به زبان و ادبیات فارسی برای سعدی ارج و منزلت بسیاری قائلند، مثلاً امرسون، شاعر بلندآوازة علاقه

معلمّ »داند. هردور، شاعر آلمانی نیز سعدی را آمریکایی سعدی را شاعر دوستی، عشق، ایثار، صفا و آرامش می

م.  دو بیت از اشعار  2121شناس اتریشی در سال هامرپورگشتال، شرقنامد. و جوزف فون می« مطبوع اخلاقیات

 کند.سعدی را برای نوشتة سنگ مزار خود انتخاب می
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آور این شاعر و ادیب های شگفتشناخت شخصیّت و آثار سعدی دراغلب کشورهای دنیا، خود مبیّن توانایی

انی در میان اقوام و ملل گوناگون، مشترک و های انسپرُمایه در عرصة دانش و اخلاق و فرهنگ است. ارزش

ای است که هر کس از هر جا و از ها همدلی است. سخنان سعدی به مانند آیینهواحد است. زبان مشترک انسان

 تواند خود را به روشنی در آن ببیند.هر نژاد و ملّتی که باشد می

گونه تربیت شود که با تکیه است که انسان آن ها آنکه هدف اساسی سعدی از ارائة این آموزهکوتاه سخن این

بر قدرت معنوی و نیروی عقلانیّت خود دریابد که فلسفة حیات انسانی و حقیقت زندگی او چیست و با آگاهی 

و دانایی و بینایی، فراز و نشیب جادة زندگی را طی نماید و با انسانی زیستن و انسان ماندن نقش متفاوت و ممتاز 

 هان آفرینش را به خوبی اثبات و نمایان سازد.انسانیت در ج

 ـوت زیبایی بر قامـــت چالاکتــــای کســ

 ــا نــتــواند دیــــد الا نظر پـاکتــــــــزیبـ

 ر منـــزلتی دارم بر خاک درت میرمــــــگ

 باشد که گذر باشد یک روز بر آن خاکت

 سعدی
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 (1سلسلة پریشان )

 شدۀ کامل دیوان حافظشناختهترین نسخة کهن

 1فردمنوچهر فروزنده

دیباچة ]=دیباجة[ محمد  باهجری،  112شدة کامل(، کتابت ترین نسخة شناختهدیوان حافظ شیرازی )کهن
کتابخانة نورعثمانیه )استانبول(، به کوشش  1213برگردان دستنویس شمارة گلندام )جامع دیوان حافظ(، نسخه

 . 2213ول، تهران: مرکز پژوهشی میراث مکتوب، بهروز ایمانی، چاپ ا

است، از دیوان خواجه که به صورتی نفیس و آراسته به چاپ رسیده« شدة کاملترین نسخة شناختهکهن»انتشار 

دوستان مایة شادمانی است. نگارنده در این مختصر ضمن احترام به کوشش جناب ایمانی در برای همة ادب

است به خوانندگان گرامی را که ضمن مطالعة اجمالی مقدمة ایشان به نظر رسیدهمعرفی این نسخه، نکاتی 

 تر بسنجند. پژوهان فاضل در آینده عیار این اثر مهم و ماندگار را دقیقکند و امیدوار است حافظکش میپیش

که ود به جای آنکه باید در شأن این نسخة نفیس نیست و شایسته ببه نظر این حقیر، مقدمة اثر یادشده چنان

ویک صفحة مقدمه به بحث دربارة جلال عضد اختصاص یابد، لااقل به برخی حدود هشت صفحه از پنجاه

اند که متن حروفی پرداختند. البته در پیشگفتار بشارت دادهانگیز این نسخه از دیوان حافظ میهای بحثضبط

نسخة کهن دیگر در دست انتشار دارند و پژوهشگران دیوان حافظ را نیز بر اساس همین نسخه و مقابله با چند 

 هایی از مقدمه. آید نکاتی است در باب بخشباید منتظر مقدمه و تعلیقات ممتع ایشان بمانند. آنچه در پی می

و مواردی  را با چاپ خانلری سنجیده 112وهشت، مندرجات نسخة ویک تا چهلکوششگر، در صفحات چهل

فرضِ متأسفانه نادرست ایشان این است است. پیشگوشزد نموده را که در خانلری هست و در این نسخه نیامده

پژوهان انتساب ا کوشش حافظکه بآنکه انتساب هر شعری که در چاپ خانلری آمده به حافظ قطعی است. حال

است. پس انتظار برخی از اشعاری که در چاپ خانلری و نسخ معتبر دیگر آمده به شاعری جز حافظ مسلم شده

هایی از این دست جایی نیست. به نمونهترین نسخة حافظ آمده باشند انتظار بهکه این اشعار در قدیماین

 پردازیم: می

است. نیامده 112در نسخة « المنه للـَّه که در میکده باز است»اند که غزل ردهویک اشاره ک* در صفحة چهل

 (!11: 2213طبیعی است که نیامده باشد زیرا از حیدر بقال شیرازی است، نه حافظ )بنگرید به: ضیاء، 

در نسخة « برو به کار خود ای واعظ این چه فریادست»است که غزل ویک( اشاره شده* در همان صفحه )چهل

سلمان ساوجی است « جمشید و خورشید»است. این مورد هم طبیعی است زیرا غزل یادشده از مثنوی نیامده 112

                                                           

 .ستانی، دانشگاه شهید باهنر کرمانهای بادانشجوی کارشناسی ارشد فرهنگ و زبان. 2
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/ 2: 2211؛ خرمشاهی، 311: 2211یاحی، ؛ ر11: 2211ای نیست )برای نمونه بنگرید به:  مینوی، و این نکتة تازه

( پنداشته بود که این غزل باید در دیوان غزلیات سلمان باشد و آن را نیافته بود. نوریان 2211(. هروی )11

سلمان است و این مورد در « جمشید و خورشید»( به وی تذکر داد که غزل یادشده در مثنوی 23و  22: 2211)

ها پس از درگذشت شارح فقیدش به چاپ رسیده )هروی، که سال فظهای حاشرح غزلجدیدترین چاپ 

 .  2است( استدراک شده2211

است. نیامده 112در نسخة « گفتند خلایق که تویی یوسف ثانی»اند که غزل وشش اشاره کرده* در صفحة چهل

( یادآوری کرده، از 121: 2211که نیساری )حافظ، این غزل نیز مانند موارد پیشین از حافظ نیست بلکه چنان

 روح عطار است.

البته نباید تصور کرد که هرشعری که در نسخ قدیم دیوان حافظ آمده لزوماً از اوست؛ برای نمونه، اکثر رباعیاتی 

 فقط رباعیات بین از وهشتچهل اند، از حافظ نیستند. جناب ایمانی در صفحةآمده 112که در همین نسخة 

اند که به عایشة سمرقندی، اوحدالدین کرمانی و مرقوم فرموده« شوم مدار اندیشه را تو که گفتم ]/گفتی[» دربارة

 نشان گلگشت در که مرحوم ریاحیچنان و نیستند اصیل حافظ رباعیات اکثر آنکهخاقانی منسوب است؛ حال

از کمال  «خوبان جهان صید توان کرد به زر»و « امشب ز غمت میان خون خواهم خفت»است رباعیات داده

در سنبلش آویختم از »، «ترایام شباب است، شراب اولی»( و رباعیات 211و  211: 2211اند )ریاحی، اسماعیل

را علاوه بر حافظ به شاعر معاصرش ناصر بخارایی نیز نسبت  « گر همچو من افتادة این دام شوی»و « روی نیاز

ساب همة رباعیاتی که در نسخ موجود به نام حافظ حق در صحت انت(. ریاحی به213و  212اند )همان: داده

 (.211کند )همان: است، تردید میآمده

آمده، از مسعود  112که در همین نسخة « تنم ز رنج فراوان همی نیاساید»شود که قطعة همچنین یادآوری می

ای )حافظ، صر بجهاز نا« جمالت ]/جمالش[ آفتاب هر نظر باد»( و غزل 2211سعد است )بنگرید به: نوریان، 

 ، توضیح مصححّ(.121: 2211

های شیرازی غزل ضبط صحیح ابیات و مصراع 112های نسخة در پایان باید عرض شود که یکی از برجستگی

شاءالله در مثلث حافظ است. نگارنده، که مدتی است به بررسی آثار بازمانده از شیرازی قدیم اشتغال دارد، ان

 .1ث حافظ را بر اساس این نسخه بازخوانی خواهد کردیادداشتی مستقل غزل مثل

                                                           

ای به ایشان ( که این حقیر در نامه2221/ 1: 2211اند )حمیدیان، استاد حمیدیان نیز متأسفانه در این باب دچار لغزشی مشابه شده. 2

کنند که یاسمی، اصلاح فرمایند )استاد در همان صفحة ذکرشده یادآوری می شرح شوقعرض کرده و امیدوار است در مستدرک 

 اند(.خانلری و نیساری نیز پیشتر به انتساب غزل به سلمان توجه کرده پژمان، فرزاد، دستغیب، مینوی،

 (. 2211زبانة حافظ بنگرید به صادقی )ترین شرح غزل سهبرای آخرین و دقیق. 1
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های جناب ایمانی و آرزوی توفیق برای ایشان و همچنین جا با قدردانی از کوششاین نوشتار کوتاه را همین

 دهم.مریزاد به مرکز پژوهشی میراث مکتوب خاتمه میشادباش و دست

 منابع 

جلد. تهران:  1. به تصحیح و توضیح پرویز ناتل خانلری. دیوان حافظ(. 2211الدین محمد. )ـ حافظ، شمس

 خوارزمی.

 . به تصحیح سلیم نیساری. تهران: سینانگار.دیوان حافظ(. 2211الدین محمد. )ـ حافظ، شمس

 جلد. چاپ دوم. تهران: قطره. 1. حافظ اشعار تحلیل و شوق: شرح شرح(. 2211ـ حمیدیان، سعید. )

جلد.  1. نامه: شرح الفاظ، اعلام، مفاهیم کلیدی و ابیات دشوار حافظحافظ(. 2211ـ خرمشاهی، بهاءالدین. )

 چاپ نوزدهم. تهران: علمی و فرهنگی.

 . تهران: علمی.گلگشت در شعر و اندیشة حافظ(. 2211ـ ریاحی، محمدامین. )

 دکتر نامةجشن: عشق سخن. «حافظ ملمع غزل در شیرازی هایمصراع و ابیات»(. 2211اشرف. )ـ صادقی، علی
 .211ـ223 صص سخن.: تهران عابدی. محمود و صادقی اشرفعلی خواستاری به .انوری حسن

. صص 21. شمارة دریچه«. "شرح شوق: شرح و تحلیل اشعار حافظ"دربارة (. »2213ـ ضیاء، محمدرضا. )

 .11ـ13

 .خوارزمی: تهران سوم. چاپ. هاقصه و هاداستان(. 2211) مجتبی. ـ مینوی،

 .211ـ213. صص 1 تا 3 شمارة ،21 سال ،آینده. «حافظ دیوان در سعد مسعود شعر(. »2211) مهدی. ـ نوریان،

 .22ـ32. صص 11 شمارة ،دانش نشر. «حیرت ز دیده بسوخت(. »2211) مهدی. ـ نوریان،

 . تهران: نشر نو.های حافظشرح غزل(. 2211ـ هروی، حسینعلی. )

الله مجیدی و زهرا شادمان. ویراست دوم. کوشش عنایت. بههای حافظشرح غزل(. 2211ـ هروی، حسینعلی. )

 تهران: نشر نو.
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 دل صدایش گیراست!انسانِ شکسته

 از حسین احمدی محجوب« نقّاشی لبخند برایم نکشید»نگاهی به مجموعه رباعی 

 محسن احمدوندی

حال توانسته است حامل مختصر که درعیندار شعر فارسی است. قالبی کوتاه و های ریشهرباعی از قالب

کند. گویی بین این ها باشد. سخن گفتن از رباعی، ناخودآگاه نام خیام را به ذهن ما متبادر میترین اندیشهعمیق

نظیر است. اش در ادبیات فارسی کمقالب شعری و این شاعر، پیوندی ناگسستنی وجود دارد؛ پیوندی که نمونه

شود. صحبت از آید، نام کسانی چون حافظ، سعدی و مولوی به ذهن متبادر میمیان می وقتی از غزل سخن به

آورد. قالب مثنوی هم با نام شاعران بزرگی چون فردوسی، نظامی، قصیده، خاقانی، انوری، سنایی را به یاد می

ام برخوردار است و سعدی و مولوی پیوند خورده است. شاید تنها باباطاهر است که از موقعیت ممتازی چون خی

نامش با قالب دوبیتی پیوندی ناگسستی دارد. پرسش از این که خیام چه کرده است که با تعداد اندک 

هایش، این چنین بِشکوه و پرغرور بر قلة این قالب شعری جاخوش کرده است، پرسشی است بس دشوار. رباعی

اند، با خیام برابری اند؛ اما هرگز نتوانستهمایی کردهآزبعد از خیام، هزاران شاعر دیگر نیز در قالب رباعی طبع

کنند. خیام در قلمرو رباعی یک استثناست که لنگه و نظیرش را تاریخ شعر فارسی به خود ندیده است، اما این 

سخن به این معنی نیست که هر چه رباعی در طول این هزار سالِ بعد از او سروده شده است، از ارزش ادبی و 

ها را ایم. این قالب شعری قرنهای نغز و پُرمغز کم نداشتهخودار نیست. ما بعد از خیام، رباعیفکری بر

سرایان معاصر این نکته را بر ما روشن کنند که هنوز هم درنوردیده و به زمانة ما رسیده است تا برخی از رباعی

رایان حسین احمدی محجوب است. او ستوان در این قالب شعر سرود و زیبا هم سرود. یکی از این رباعیمی

توسط انتشارات فصل پنجم  2213در سال « نقاّشی لبخند برایم نکشید»های خود را با عنوان ای از رباعیمجموعه

هایی است که من در رباعی است و یکی از بهترین مجموعه رباعی 211چاپ کرده است. این مجموعه شامل 

های این مجموعه مضامینی عاشقانه دارند و از ساختاری سنجیده و یام. اغلب رباعهای اخیر خواندهسال

شده با هم قرار داده مستحکم برخوردارند، بدین معنی که شاعر هر چهار مصراع رباعی را در پیوندی حساب

 وار و ارگانیک بین هر چهار مصراع رباعی، تأثیر واحدیاست تا از زواید کلام بکاهد و با ایجاد وحدتی اندام

ای دست زده های این مجموعه به کشف مضامین تازهبر مخاطب بگذارد. احمدی محجوب در بسیاری از رباعی

زدایی کرده است، ها و شگردهایی مناسب، آشناییای و تکراری شعر فارسی، با شیوهاست و یا از مضامین کلیشه

ل و اصطلاحات زبان عامیانه به برخی از جا از امثاتا لذت خواندن متن را دوچندان کند. همچنین استفادة به

ای آمیخته« نقاّشی لبخند برایم نکشید»های او دلنشینی و صمیمیت خاصی بخشیده است. زبان مجموعة رباعی

اش را اثبات کرده باشد. زبانی است از زبان کهنه و نو؛ تا شاعر هم به سنت وفادار مانده باشد و هم نوگرایی

ده در حین خواندن، کمتر به کلماتی که درست انتخاب نشده باشند، برخورد یکدست و همگون که خوانن

هایی که در تنگنای قافیه های این مجموعه در یک حد و اندازه نیستند؛ هستند رباعیبته تمام رباعیکند. المی
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های آنها مصراع ای بینشدهاند و یا پیوند حسابای را محور قرار دادهاند، یا مضمونی تکراری و کلیشهمانده

های خوب شمار است. انتخاب از رباعیها بسیار اندک و انگشتنیست؛ اما باید اذعان کرد که شمار این رباعی

هایی که برای رباعی خوب برشمردم، تعدادی این مجموعه کار دشواری است؛ ولی به ناچار و با توجهّ به ملاک

 ا شاهدی بر سخنانم باشد.آورم تهای این مجموعه را در ذیل میاز رباعی

 دل چشم به راه تو نشسته است بیا

 از این همه انتظار خسته است بیا

 این چینیِ بندخورده در سینة من

 تا باز به داغت نشکسته است بیا

 

 شکستن بگریز از تلخیِ در خویش

 از غم که نشیندت به دامن بگریز

 بر روی سرم سایة غم سنگین است

 ز من بگریزام اخوردهدیوار ترک

 

 شب بود و سکوت و پیکری در زنجیر

 دری در زنجیرگفت به خود دربهمی

 تلخ است که جان پیش عزیزی باشد

 مت به کنارِ دیگری در زنجیرــجس

 

 صفت و مستِ جنون است دلمعاقل

 تردیدسرای چند و چون است دلم

 ام از بد و خوبتصویر عجیبی شده

 لبخند به لب دارم و خون است دلم
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 یست؟ــانگیز از چدر دامنش این نقش غم

 یست؟ــآمیز از چیا این همه حرف گله

 لــت اگر چهرة گــــپژمرده نکرده اس

 پس این همه رو زردی پاییز از چیست؟

 

 فس، خیر ندیدـــینه جز آه، از نـــــآی

 رنده از قفس خیر ندیدـــــج، پـــجز رن

 ه از دولت شعرـای کغمگین چه نشسته

 چ کس خیر ندیدیــــنه من و تو، ه تنها

 

 مر، فقط فصل شکستم مانده استــاز ع

 ای از نیست و هستم مانده استایهــیا س

 اب مراـــــــــشق! بیا دوباره دریـای ع

 یک قلب شکسته روی دستم مانده است

 

 تـبر باد، غرور خویش را دادم رف

 ادم رفتـــــتا پیش خدا ناله و فری

 دبارــم، صـــننشین تا بر سر راهش

 انگشت خودم بستم و از یادم رفت

 

 ای، راز مَگویتَ پیداستنهـــــــــتو آی

 خویت پیداستودر چشم تو رنگ خلُق
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 د تو راــــاز شیشه مگر ساخت خداون

 داستــچون آب بنوشی از گلویت پی

 

 اد و نگفتــــــــصدبار دلم به زحمت افت

 اد و نگفتـــــــدر او غم این حکایت افت

 م امروز بگویم... دو دو... دوسخواستمی

 ت افتاد و نگفتــــــازشرم، زبان به لکن

 

 تــــدزدیده نگاه کردنت چون شکر اس

 تــــــو از لای در اســـشیرینی دیدار ت

 را« میِ»این گفته درست است که وقتی 

 هان بخوری مستی آن بیشتر استــــــپن

 

 عشق مستم کردی رابـــــروزی ز ش

 یک روز، ذلیل و خوار و پستم کردی

 همچون گل دست کودکان پژمردم

 قدر که تو دست به دستم کردیآن

 

 اندچون باغ، به سنگ روزگارم زده

 اندة بهارم زدهـــــــــــبا تیشه به ریش

 نوشان عمری استدر بزم خوش پیاله

 اندخورده کنارم زدهچون جام ترک
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 اکــنشاندی در خ با دست غمت مرا

 این سرو شکسته را کشاندی در خاک

 چون خاک به دامنت نشستم که مرو!

 اکــاز دامن خود مرا تکاندی در خ

 

 حرف از دلِ خوش، به آن که خسته است نزن

 ت نزنــــــــمن نیستم ای دوست، دم از هس

 ایچهــــــــــــنشسته بر طاقوزة کجــچون ک

 ت نزنـــــــــــــــدسم به من ـــلبریز شکستن

 

 هر کس که نه عاشق است آبش ببرد

 سیل و غم و درد، چون حبابش ببرد

 کندــــــــشگویند: سفر، نماز را می

 عاشق همه شب شکسته خوابش ببرد

 

 ات از عشق، نظرهایی هست!در دیده

 اودان اثرهایی هستــــــاز این غم ج

 ش نیستــــلب باز نکردنت از آرام

 برهایی هست!ـــدرِ بسته خ در پشت

 

 نفسی جا مانده استان در گرو همــــج

 ال و پر من در قفسی جا مانده استــــب
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 گر به کسی چگونه دل باید بستـــــدی

 وقتی که دلت پیش کسی جا مانده است

 منابع 

 پنجم.. چاپ اوّل. تهران: فصل نقّاشی لبخند برایم نکشید(. 2213ـ احمدی محجوب، حسین. )
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 آخرین معشوق

 آفرین درکهنوش

 اهل کابل و تباری از ارتش رضاشاه با افسر، پدرش حیدر تهران متولّد شد.در 2213 آذر 12 در احمد شاملو

با اشرف الملوک  سالگی، 11سن  در 2211 در شاملو. مهاجران قفقازی بود از مادرش کوکب عراقی شاملو

 2221 در .استساقی یروس و سیاوش، سامان، س یهافرزند به نام ازدواج چهارحاصل این  اسلامیه ازدواج کرد.

 بعد برده شد و عنوان زندان سیاسی به زندان موقت شهربانی و زندان قصرمرداد علیه مصدق به 11کودتای  از بعد

 با 2221سال  همسرش در جدایی ازوی بعد از آزادی از زندان و  آزاد شد. 22زمستان  یک سال حبس در از

 نامه ومشغول نوشتن فیلم سینمایی روی آورد و هاییتبه فعال 2221سال  در او. طوسی حائری ازدواج کرد

 ورزید. به او عشق تا پایان عمر خود، با آیدا ازدواج کرد و 2232 وی در فروردین نویسی شد.دیالوگ

سوم شاملوست که در دو مجموعه شعری و شخصیّتی واقعی و همسر « ریتا آتانث سرکیسیان» نام اصلی آیدا

و « کوگل» یهانامشود. زنی که با یم، به زنی اساطیری بدل «آیدا درخت و خنجر و خاطره»و « یدا در آیینهآ»

گونه آیدا ینبد بخش که عشقش، نور و رهایی و امید است.هم در شعر شاملو حضور دارد. زنی رهایی« رکسانا»

 (.112:2211شود )فتوحی، یمة جهان اساطیری شاعرانه جاودانمد شاملو وارد دنیای سرکیسیان از معبر خیال اح

صورت پنهان و آشکار در آثار مختلف وی توان بهیمیة وی را سای شاملو حضور دارد و هانوشتهآیدا در 

احمدی، « )کنمیمدر بسیاری از شعرهای شاملو وجود خود را احساس »او نیز گفته است:  خود جستجو نمود.

 امکردههمیشه سعی »گوید: یم(. آیدا شخصیّت خود را محصول و بازتابی از نگاه شاملو دانسته و 23:2211

همانی باشم که شاملو توصیف کرده، آیدایی که شاملو در شعرش توصیف کرده الگویی است برای من و 

 (.11:2211)مختاری، « خواهدیمکنم همانی باشم که او یمکوشش 

گاهی خط، گاهی  نه ،امداشتهوجود آمدنش سهم  در به آید مثل این است که من همیمی روی کاغذ هر شعر»

... هر اثر امنوشته...کلیدر و عزاداران بیل را من امکردهی ونگوگ را من نقاشی هاپردهی حرکت، گاه صدا،

ة مجموعخاطب بودن کند. یستة مشاام. مهم این است آدم خودش را یدهآفرکنم خودم یمدرخشانی را حس 

)همان( « کندیمدهد و مغرور و سربلندم ة یک فرد از تبار بشریت حیثیت و اعتبار میمثابهاست که به من به ینا

حدوحساب زندگانی ی بیهاتمشقّاو تا پایان عمرش کنار شاملو ماند و با او زیست و فداکارانه بر پای ایستاد و 

ینة زمهای اوست که ییتنهاپناهی و ختم بی و غایت راه عاشقی در شاملوستاو  وی را عاشقانه تاب آورد.

ی زیبا و بدیع خود را مدیون این زن است هاعاشقانه او آورد.یمشکوفایی استعدادهای تازه را در شاعر فراهم 

 (.212:2211زندگی بر او ظاهر شد و حضور خود را در هنر شاملو تثبیت نمود )باقی نژاد،  راهکه در نیمه
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شاملو عاشقی بود ناآسوده و ناراضی از حال روزگار خویش ولی در کنار معشوق، خود را خوشبخت حس 

توانست یمبه معشوقی چون آیدا، تنها مأمن آسودگی و فارغ از آزردگی شاملو بوده که  عشق نمود.یم

 (.211همان: ) های دنیایش را از او بگیرد و احوالی خوشایند را بر وی ارزانی کندیتلخ

ة چهربخشد و یمی انسانی خود را سخاوتمندانه به این معشوق هاآرمانو  عواطف ، آرزوها،شاملو

برانگیز معشوق شاملو، بر بلندای عظمتی غبطه کند.یمبرانگیزی را از وی، در ذهن خوانندگان خود ایجاد تحسین

ها و تجلّی نهایی و کامل انسان است. هر بایییزة تمام عصارشود که گویی او یمقرارگرفته و طوری توصیف 

دشوار بوده در شخصیتّ  هاانساننیافته، هرگونه پاکی را که یافتنش بر شاملو در دنیای ارزش و هر زیبایی دست

یجة بیگانگی او نتخواهانة وی و (. معشوق شاملو، محصول نگرش آرمان211-211همان: )آیدا متبلور شده است 

ها است. معشوقی که مخاطب شاعر است همسری است نیایی است که مجبور به زیستن در میان آنی دهاانسانبا 

 که شاعر او را در دوران ناامیدی و تنهایی یافته است.

 در 2211اردیبهشت  11 با شدید شدن بیماری دیابت وی در و بردیشاملو در این اواخر در بیماری به سر م

 در 2211مرداد  سومشب  1روز یکشنبه ساعت  سرانجام در را قطع کردند و اوبیمارستان ایرانمهر پای راست 

 مقابل بیمارستان ایرانمهر از نفر ها هزارده مرداد با حضور ششم شنبهدر روز پنج و بیمارستان ایرانمهر درگذشت؛

مجابی، سپرده شد )پوینده به خاک جعفر  محمد مختاری و گلشیری، نزدیکی مزار کرج در زاده طاهرامام در

23:2211.) 

سال از مرگ  21از آیدا پس به همسرش آیداست.  احمد شاملوی هانامهعنوان  ،«من یهامثل خون در رگ»

ی هانامهیر جلد کتاب برگرفته از یکی از شده است. تصو صفحه منتشر 211در  داد و آن راچاپ ة همسرش اجاز

 21ة پنجم او در نام یابد.یمپایان  13آغاز و در تاریخ فروردین  32 خرداد 1از تاریخ  هانامهاوست. نوشتن این 

مربوط  هانامهترین یطولانشده است. بیشترین و صفحه از کتاب نوشته  22او هرکدام در  12و  21ة نامصفحه و 

 31بهمن  21ة نامآغاز آشنایی شاملو با آیداست و نکتة قابل توجّه این است که بعد از ازدواج غیر از  سال 2به 

و  3، 1ة آخر که در تاریخ نام 2نویسد و ینمرا طولانی  هانامهیمة هم آمده است؛ شاملو دیگر ضمکه دو نامه در 

که زندگی اگر با عشق آغاز گردد  کندیمشاملو بیان  ترتیباینبه باشد.یمپستال است، کارت 13فروردین  21

 رسد.یمو با عشق ادامه یابد با عشق هم به پایان 

ل در زیست شاملو مشهورترین وجوه زندگی این شاعر است که باعث تحوّ عاشقانه احمد و آیدا یکی از ةرابط

شد. طوری که در بسیاری از مشهورترین اشعارش پای حضور آیدا کاملاً محسوس است. به همین دلیل این 

که شخص شاملو مدام به آن اشاره داشت. دانست  ایاز تأثیرگذارترین روابط عاشقانه یکی، توانیرابطه را م

سیاسی روزگار؛  البته اشاراتی به برخی مسائل ادبی و شخص شاعر است و ،فضای حاکم بر این احساسات

نامه با دست خط شاعر گنجانده  21 یرتصوکتاب . در انتهای آیدیررنگ به شمار نمچنان پُهرچند این امر آن
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حساب آورد که تا امروز منتشر نشده بود. شاملو  می توان به خ زندگی شاعررا بخشی از تاری هاشده است که آن

 :دمجموعه نامه دار 2

 «تهران خیابان آ شیخ هادی»شاملو به خودش با عنوان  یهامجموعه نامه( 2

 .ه استدر نشر چشمه منتشر شد« من یهامثل خون در رگ»ی شاملو به آیدا که با عنوان هانامه مجموعه( 1

 به چاپ رسیده است. «امید آفتابی من»با عنوان  که شاملو به پسرش سامان یهامجموعه نامه( 2

 منابع 

 .31. سال نهم. شمارة ة فرهنگ وتوسعهماهنام «.گفتگوی مسعود احمدی با آیدا»(. 2211. )مسعودـ احمدی، 

 . 21ـ 22ص ص

 اوّل. ارومیه: دانشگاه آزاد.. چاپ انسان گرایی در شعر شاملو(. 2211ـ باقی نژاد، عباس . )

 . چاپ سوم. تهران: چشمه. ی منهارگمثل خون در (. 2213ـ شاملو، احمد. )

 . چاپ چهارم. تهران: سخن. بلاغت تصویر(. 2211) ـ فتوحی، محمود.

 چاپ اوّل. تهران: قطره. نامة شاملو.شناخت(. 2211ـ مجابی، جواد )

  . اولّ. تهران: تیراژه.شقانههفتاد سال عا (.2211ـ مختاری، محمد. )
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 آخر زنگ

 میراندا حاتم

 :شدم مواجه هابچهّ یناگهان هجوم با شهیهم مثل که بودم دهینرس 112 کلاس درِ به هنوز  

 م؟یبخور آب میبر ما! اجازه... خانووووم... خانومـ 

 ...ییدستشو میبر ما! اجازهـ 

 ...خانومـ 

 ...اجازهـ 

 خصوصاً  .زدیم موج وجودشان در ییابتدا دوران ةکودکان یایدن هنوز یول ،بود گذشته یلیتحص سال از ماهپنج

  .داشتند ییابتدا دوران یهوا و حال در یماندگار بر اصرار شانیهایاهیپاهم ریسا از شتریب کلاس، نیا یهابچّه

 :شدم کلاس وارد معصومشان یهاچهره دارید از یشگیهم لبخند با

 .دیییییینباش خسته. سلاااااااامـ 

 .دینباش خسته شمام! دل زانیعز سلام... جاهاتون سر دینیبش. هابچهّ دییبفرماـ 

 : کردند شروع را شانیشگیهم اعتراضات و هاناله که بود نشده تمام امجمله هنوز

 !م؟یستین خسته چطور هفته آخر روز و آخر زنگ! خانوووووم اجازهـ 

 ...میداشت امتحان اشهمه هفته نیاـ 

  .نیند درس !خدا رو تو !خدا رو تو خانومـ 

 ...میکنیم خواهش! نینپرس درسمـ 

 گوش درس ةحوصل یکس هفته زنگ نیآخر انصافاً. آورد رحم به را دلم شانکودکانه و ملتمس یهاچهره

 !!!م؟یانبوده شاگرد یزمان ،هم خودمان مگر! ندارد امتحان و دادن

 و لبخند .«طونایش باشه آخرتون بار» نکهیا بر دیتأک با و رفتمیپذ بود؛ شانیشگیهم کار کلاس، نیا گرچه

  .کرد شاد هم مرا دل شانیخوشحال و غیج یصدا... زدم آنها به یچشمک
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-یم حل رو قبلة جلس درس نیتمر تا چند اولّ پس: گفتم هابچهّ به رو کلاس، به ینسب آرامش برگشت از بعد

 مثل ندهیآ ةجلس و نیبد گوش که ذارمیم رو ییایدر مرغ جاناتان یصوت داستان آخر بخش براتون بعد ، میکن

 ...نیبد ارائه کلاس در و نیسیبنو رو داستان نیا مورد در نقدهاتون شهیهم

 ...چششششم... خانوم چشمـ 

 .زیم یرو نیبذار رو تونیفارس یدفترها حالا خب،ـ 

 دهیدزد هاچشم و نییپا سرها شتریب... رفت فرو قیعم یسکوت در کلاس سپس و شد شروع هابچّه پچپچ ناگهان

 یهابهانه به که بود بار نیچندم و بودند نداده انجام را فشانیتکال هم باز کلاس نیا! بود درست حدسم! شدیم

. گرفتم خود به یجدّ  یاافهیق و دمیکش هم در چهره. کردندیم یخال شانه فیتکل انجام از یشگیهمِِ  یتکرار

 و آوردنبهانه گرید باره، نیچندیِ پوشچشم از بعد بارنیا و... شومیم یعصبان ندرت به که دانستندیم هابچّه

 !است دهیفایب شانکودکانه یهااستدلال

 ةنمر از و ادداشتی رو یاسام تا ببرن بالا رو دستاشون خودشون نکردن، حل رو هانیتمر که یکسان خُب،ـ 

 شروع اولّ مکتین از بیترت به. بردند بالا را شانیهادست کلاس نصف باًیتقر. ..کنم کسر نمره کی شونماهانه

 ته از چنان! دیچیپ کلاس در ایهل یةگر هقهق یصدا ناگهان دمیرس که سوم فیرد به... کردم یاسام نوشتن به

 نیا از متعجّب! هستم ایدن معلمّ نیتررحمیب و نیتربدجنس ،کردم احساس ناخودآگاه که کردیم هیگر دل

 منم! اجازه خانوم... خانوم: گفت آرام ییصدا با ا،یمیک اش،یکنار آموزِدانش که بودم یناگهان و قیعم یةگر

 ... دمید خودم من! خورمیم قسم من کرده، حل ناشویتمر ایهل خداه ب یول ،ننوشتم هامونیتمر

 !کنه؟یم هیگر چرا خُب کجاست؟ کو؟ پس: دمیپرس

 ...کرد سکوت و انداخت نییپا را سرش بود، گرفته خود به را خطاکارها ةافیق که ایمیک

 اجازه: زد ادیفر سر پشت مکتین از اندیلجباز و تقابل در هم با اغلب که ا،یمیک نِهمسا قُلِ انا،یک هنگام نیا در

 براش تلگرام با رو هانیتمر جواب که گفت ایهل به و کرد یتنبل ایمیک یول ،کردم حل نامویتمر ةهم من! خانوم

 ...ننوشت روش از و بود خواب خواهرم موقع اون گهید امّا فرستاد؛ براش شب آخر هم ایهل! بفرسته

 کردیم هیگر چنان یکی! بود شده یآخر زنگ عجب امروز. کرد منفجر را کلاس هابچهّ ةخند یصدا ناگهان

 لِ قُ هیعل یکی آن و دوستش ییراستگو بر دادیم شهادت یگرید! بود مرده زشیعز انگارن ـ جا از دورـ  که

 !گرشید

 ایمیک به رو هانیتمر جواب نکهیا خاطرهب هم گهید ةنمر کی یکن هیگر بازم اگه! گهید بسه: گفتم ایهل به رو

 ... و یکن تقلّب یخواست که خانم ایمیک شما امّا و! کنمیم کم ازت یداد
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 ...بکشم چالش به یموضوع طرح با را هابچّه و کنم عوض را کلاس یفضا که دیرس ذهنم به یفکر ناگهان

 از هم رو ایهل ةنمر کی اون یحاضر ایآ نکنم؛ کم رو اشنمره تا یکنیم وساطت ایهل خاطره ب که شما! ایمیکـ 

 ! اوردهین رو دفترش که باره نیاولّ و بوده یمنظّم آموزدانش شهیهم ایهل چون کنم؟ کسر تو

 ! رفت آسمان به ایمیک ادیفر

 ...دیکن کم خودمو ةنمر کی فقط داره؟ یربط چه من به! خانوووووووم... نه... نهـ 

 خاطرشه ب که نداره رو ارزشش ایهل یعنی ه؟یچ ؟یستین ایهل یمیصم دوست شما مگه خُب: گفتم یجدّ یلیخ

 براش حالا یخواینم! فرستاده برات رو هادرس ةهم ناتیتمر جواب شهیهم ایهل مطمئنّاً ؟یبکن رو یفداکار نیا

 ی؟کن جبران

 ...هیانصافیب آخه! کنمینم قبول من! خانوم رینخـ 

 همزمان و! رفت بالا یکییکی هابچهّ شتریب یهادست ناگهان.. .رفت فرو قیعم یسکوت در کلاس یقیدقا یبرا

 :پرکرد را کلاس یفضا آنها ةهمهم یصدا

 ...دیکن کم من از رو ایهل ةنمر! اجازه خانومـ 

 ...دیکن کسر من از حاضرم منم! اجازهـ 

 ...اجازهـ 

 ...اجازهـ 

 ...خانومـ 

 اتحّاد شاهد بارها سیتدر دوران طول در! بود نیریش و بیعج میبرا کلاس یهابچّه نیب یهمدل و یهمبستگ نیا

 دنیکش دوش به یبرا ینیریش ةکودکان یهمدل در اتحّاد، نیا بارنیا امّا ام؛بوده پرسش و امتحان لغو یبرا هابچّه

 ! یعمل یهمراه و یهمدل! بود شانیهمکلاس و دوست هیتنب بار

 آرامش به را کلاس... بست نقش لبانم بر لبخند و م نشستچشمان در اشک. بودم دهیرس خواستمیم که آنچه به

-هب ایمیک. شد 11 ایمیک بجز شما ةهم ةماهان یفارس ةنمر... ممنونم ازتون! گلم یهابچّه: گفتم و کردم دعوت

! رهیگیم 21 ایهل از اشهیّاوّل دفاع و ییراستگو خاطرهب یول ،شهینم 11 بودنش راهمهین قیرف و تقلّب خاطر

 از زیلبر ینگاه با شاگردانم تکتک ةبدرق و ماندم من و شد یکی هم با آخر زنگ و هابچهّ یهوراااااا یصدا

 ...شانندهیآ به دیام و عشق
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 آرزوهایش

 عاطفه رحمتی

توانست واقعیت داشته باشد. آیا آرزوهایش، کردم. نه! نه! نمیشد. باور نمیهایش مدام در ذهنم تکرار میحرف

غیراز بهگفت، ولی من هایش همه بر باد رفت؟ به مادرم نگاه کردم، داشت چیزی مینگریهایش،آیندهبرنامه

گوید اما تلاشم بیهوده بود. از پشت پردة دیدم، سعی کردم بفهمم چه میهایش چیزی نمیخوردن لبتکان

هایم اجازة  رها شدن اشک به او چشم دوختم. با نگرانی ایستاده بود، دیگر نتوانستم خودداری کنم و به اشک

طور ممکن است زانو خم شود؟  گفتم چه. با خود میکردم کسی با زانو زمین بخوردموقع باور نمی دادم. تا آن

هایش، هایش... ! حرفشدم. حرفگاه خبردار نمیاما زانوان خودم خم شد. آن تماس لعنتی! ای کاش هیچ

مونو... دیگه مونو تعمیر کنم...خونهفرنگیم امسال خوب به بار بشینه...اگه...خونهاگه توت»کرد. ام میدیوانه

یعنی « ر و مادرم توی زمین مردم کار کنن... دیگه... میرم خواستگاری مهسا...دیگه باباش نه نمیگه...ذارم پدنمی

حال  کشید و در همانفرنگی دراز میهای توتشنیدم؟ هر روز روی زمین کنار بوتهدیگر صدایش را نمی

زد؛ اما ته هایش موج میچشم ای را که دردیدم خستگیفرستاد و من میگرفت و برایم میعکسی از خودش می

آینده اش  پروراند. پسکرد؛ امید به تحقّق آرزوهایی که در سر میامید بود که خودنمایی می هایش رنگچشم

های شب بیدار بودیم و تلفنی صحبت کردیم. از چه شد، آرزوهای خوبش کجا رفت؟ شب پیش تا نیمه

دیدم. با هایش، در آن سوی خط میبرق امید را در چشمگفت، از آرزوی داشتن مهسا، و من اش میخستگی

زدم. از عشقی که به آینده داشت، سرتاسر وجودم لبریز از زد و من در عین سکوت لبخند میشوق حرف می

شد. صبح که ازخواب بیدار شدم قبل از هرکاری، قفل تلفن همراهم را باز کردم؛ و صفحة امید و ذوق می

سلام حامد جان »ویک دقیقة صبح. پیامی فرستادم گاه کردم. آخرین بازدید هشت و سیوگو با حامد را نگفت

ورویم را بشویم. داشتم صورتم را با و منتظر جواب نماندم و بلند شدم که دست« خیر چطوری رفیق!بهصبحت

را وصل  کردم که تلفن همراهم زنگ خورد. اسم مسعود بر صفحة تلفن نقش بسته بود. تماسحوله خشک می

مسعود! »رسید. کردم و تلفن را به گوشم نزدیک کردم. صدای گریه بود که از آن طرف خط به گوش می

حامد مرُد! »ضجه زد: « مسعود چی شده؟»داد. فریاد زدم: هقش عذابم میصدای هق« کنی؟مسعود! چراگریه می

تلفن از دستم افتاد؛گلویم « گم؟حامد مرُده!یشنوی چی ممی»و این بار نوبت او بود که فریاد بزند: « حامد مرُد!

کنم، حامد نمُرده، حتماً مسعود کرد. نه باور نمیشد؛ گریه میخشک شد؛ صدای ضعیف مسعود شنیده می

کرد به قند را در دست گرفته بود و سعی میخواد باهام شوخی کنه. با زانو به زمین افتادم... مادرم لیوان آبمی

سر در آغوشش فرو بردم و زار زدم. تمام « جون کردی!چی شده پسرم! تو که منو نصفه بگو»من بخوراند. 

هایم از فشار پلک« مامان، حامد مرُده! مامان، بهترین رفیقم مُرده! مامان باورت میشه؟»وجودم غرق در ماتم بود. 

دستگاه »حامد زنگ زدم.  ریخت. تلفن را برداشتم و به شمارةصدا اشک میگریه باد کرده بودند. مادرم بی
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اش را گرفتم. خاموش... ام شدتّ گرفته بود. چندین مرتبه شمارهگریه« باشد.مشترک موردنظر خاموش می

 «مسعود بهم بگو که شوخی بود...»بار شمارة مسعود را گرفتم. ـ این«  اس!نه دروغه! اون  زنده»خاموش... 

ح خواسته بره کرمانشاه؛ برادرش گفته بیا با موتور من بریم، ای کاش شوخی بود! تصادف کرده! امروز صب»ـ 

شه غیر از اون، یه مسافر دیگه هم بوده؛ یه ماشین از منم میام، قبول نکرده، گفته نه! با ماشین میام. سوار یه پژو می

یکی رو میاد، سرِ پیچ به هم برخورد کردن و ماشینی که حامد توش بوده پرت شده روی صخره! اون روبه

بینه عزیزش داره ماشینم دوسرنشین داشته؛ همشون از بین رفتن؛ برادرش که با موتور پشت سرشون بوده میاد می

 «گیره؛آخرین نفساشو توی بغل داداشش کشیده!جون میده؛ سرشو توی بغلش می

گفت؟ یعنی ا نمیخیرم ربهوگویمان نگاه کردم. یعنی دیگر پاسخ صبحتلفن را قطع کردم. دوباره به صفحة گفت

 ویک دقیقة صبح.رسید؟ آخرین بازدید هشت و سیدیگر به آرزوهایش نمی
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 هاآلبوم عکس

 
 نوشتة استاد شهریار برای یدالله عاطفیدست
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الله عاطفی )پدر حبیبو دختر و پسرش،  باقر پرچم آزاد )دایی پدر آقای عاطفی(حمدماز راست به چپ: 

 اسدالله عاطفی.یدالله عاطفی )کودک نشسته روی پای پدر(، عاطفی(، آقای 
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 اشرف نوبتی، ؟شفیعی کدکنی، علی از راست به چپ: ؟، یدالله عاطفی، محمدرضا  
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 زاده، ؟، یدالله بهزاداز راست به چپ ایستاده: ؟، جلیل قریشی

 نشسته: یدالله عاطفی
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 الدین کزازی، یدالله عاطفیفرهنگ عاطفی، میرجلالاز راست به چپ: 
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بابا جیحونی )صف صاحبان عزا الله نجومی، غفوری )استاندار وقت(، یدالله عاطفی، خاناز راست به چپ: آیت

 در مراسم ختم یدالله بهزاد(
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زاده، یدالله بهزاد، زاده، فخرالدین قریشی، جلیل قریشیگویان، بختیاریالله کمحشمت از راست به چپ:        

 ، یدالله عاطفی )جلسه بزرگداشت محمود فرخ در انجمن سخن(فرشید یوسفی، یدالله لرنژاد
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سعید ، بردباری، گویا، قهرمان، کمال خراسانی، هادی ارفع، الله صاحبکار )سهی(ذبیح :ایستاده از راست به چپ

  .آرمین

 نشسته: مرتضی آزمون، هوشنگ عقیقی، یدالله عاطفی.از راست به چپ 
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 یدالله عاطفی، یدالله بهزاد از راست به چپ:
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 اشرف نوبتی، کیخسرو پورناظریزاده، یدالله عاطفی، علی؟، محمد شکری، جلیل قریشی از راست به چپ:
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، یدالله خسروی، فرزند آقای اکبری، اردشیر اکبری، (شاهعلی)محو  اشکپوریانمحمدباقر از راست به چپ:

 عاطفی، عبدالله جواری
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 ؟، یدالله عاطفی، محمدجواد محبت از راست به چپ:



 
 

137 

   
رة 

ما
ش

5
ار 

 به
،

13
97

 

 

 

 

 

 

 
 اشرف نوبتی، یدالله عاطفیعلی از راست به  چپ:
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 اشرف نوبتی، سید ناصر حسینی میبدی، یدالله عاطفیعلی از راست به چپ:
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 گویان، یدالله عاطفی الله کمپور، یدالله بهزاد، حشمتاکبر نقیآزمون، علیمرتضی  از راست به چپ:
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 زاده، اسدالله عاطفی(، جلیل قریشیییدالله عاطفی، ؟، ؟، ؟ )شاعران همدان از راست به چپ:
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 (2211پروینی، سیدمرتضی معراجی )نوروز از راست به چپ: شهریار طاووسی، یدالله عاطفی، منوچهر 
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 (2211از راست به چپ: شهریار طاووسی، یدالله عاطفی، سیدمرتضی معراجی، یدالله نوری )نوروز 
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الاصل، سید محسن مهرابی، یدالله عاطفی، مرضیه آزمون )همسر استاد عاطفی(، چپ: لیلا نوریاز راست به 

 ویدا زردشتی.زینب صفایی، 
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 چند رباعی و دوبیتی از استاد عاطفی با خط زیبای بهمن رشیدی
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 استاد یدالله عاطفی

 اش مستدام بادسایه


